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فهرست مطالب 


سفرنامة سو رو کی شین حوء 
سفر در فلات ایران 


از امریکا تا ایران و هت E‏ ی ی TE O E‏ 
به‌سوی نایل # رم و واتیکان* ازمیر و استانبول*؟: زندگی در ترکية عنمانی * 
استانبول و بسفر * باتوم 3# احساس مردم روسیه نسبت به ژاین؟4 باکو + اشوب 
در شهر*#* مسیر سفر و تاریخ رسیدن به هر شهر از نیویورک تا انزلی** 


انزلی # رشت»*: از رشت تا منجیل* از منجیل تا قزوین # مهمان‌نوازی گمرکچی 
فزوین #٣‏ کاروانسراهای ایر ان 34 مسبر و ایستگاههای مبان رشت و نهر آن ۴ نمودار 
وضع هوا:؛ وصف تهران# نشانه‌های ناآرامی : دیدارها در تهران# 


سول هدین ۹۴ کوه و بیابان شوره‌زار جاجرود و فشلای:# آبادی‌های راه 
خر اسان 3# مسجد سمنان*؛ مهمان حاکم شهر ۳6 


۶ سفرنامه سوزوکی شین جوء 


از سمنان به دامغان ی ی یم ی ی ی SE‏ 
آهوان + دامغان؟: خاطرء خوش مسیر تهران تا دامغان؟# شاهرود* دنباله 
سفر در سال تازه* میامی: ارمیان. عاس آباد# سبزواره چپ شدن 
درشکه# نیشابور** قدمگاه و شریف‌اآباد# منازل راه تهران - مشهد*: نمودار 


وضع هو اعد 


مشهد تا ترست حیدریه# ترکمان‌ها و تاهت‌وتاز آنها در خراسان#* 
سرکنسولگری روس و انگلیس در تربت حیدریه# سرگردانی در کویر*# 
طب کنایاد؛ خواف* قاین * بیرجند*: حاکم بیرجند# قاینات*: از بیرجند 
تا نهبندان؟#؛ وصف دشت و کوبر* دشت کروگ ره و تندان ‏ 
قرنطینه در حاشیۂ کویر*# سیستان٭ منازل سفر مشهد تا سیستان *# 


بهره دوم 
ایران» مردم. و حکومت آن 
جغرافیای طبیعی و انسانی ی a‏ مارگ و هی و ی و مش NO‏ 
گیلان و مازندران# تاریخ این دو ایالت* گیلان و آذربایجان*: آسوریان و 
ارامنه:* کردستان؟: لرستان؟* بختیاری‌ها:؛ خوزستان:: بلوجستان:: افغان‌ها 
ت رکمان‌ها:« ایل‌ها و طایفه‌ها:؛ مساحت و جمعیّت ایران*: 


۹۹ STEED e RS ES e ee oo ES ae SR SS و‎ e محصول‌ها. بازرگانی. راهها‎ 


محصول‌ها و بازرگانی خارجی :د ترابری *# 


سیاست. مالیه و قشون O E‏ مر ED‏ ی ی ۱۵۱ 
وضع حکومت و ادارژ مملکت* موازین شرع و قانون غرف*: مجازات ها# 
نخستین مجلس شورای ملی* مالية ایران# صادرات و واردات#* نیروی 
دفاعی ایراند وضع فشون؛ سواره پیاده. تویخانه و بحريّه# بیماران 
نمایشی و سربازان دستفروش *# 


مکتب‌خانه و مد ر سه 6 زبان فارسی و آدات رفتار؟۶ لساسن و یوشسش 
ایرانی‌ها*# عادت غدایی و خحوراکی‌ها# نوشیدنی‌ها میسراث 


اسلام ؟#نسطوریان و ارمنی‌ها:؛ مسیحیّت در ایران؟: بهودی‌ها*: زرتشتیان # 


پیوست سفرنامه سوزوکی سين جوء 
ايران و تحربة مشروطه j E A O O O O A E POE EON OED EEE‏ 


تحول اوضاع در أیران ٤‏ اغا در گیری :: وصع به کدام سو می رود مواضصع 
انکلییت: و رو سمه ۶ وصح حستاس محمدعلی شاه وارد شدن الان به 


صحله 3 


گزارش‌های سفر قفقاز و ایران سوزوکی شین‌جوء (به‌ترتیب نام خانواده 
و نام کوچک او» که نگارش ژاپنی آن شین‌جوء و هم شین‌سی خوانده 
می‌شود) زیر عنوان «سفر به فلات ایران» (به ژاپنی: پروشیا کوء گن 
ریوکوءکی) بخشی است از کات گسترده‌تر او با عنوان داستان سفر سراسری 
قارة اسیا که‌در شماره‌های سال‌های ۱۹۱۰ و ۱۹۱۱ مجلهٌ جغرافیای طبیعی (به 
ژاپنی: چیگاکو زاشی) چاپ شد. 

سوزوکی شین‌جوء (متولد روز ۴ دسامبر سال ۱۸۷۳م. که در روز ۱ 
نوامبر سال ۱۹۵۷ در هشتاد و چهار سالگی در گذشت) در ساسایاما در ایالت 
کیوتو زاده شد و هنگام روانه شدن به سفر دور و دشوار خود از غرب تا 
شرق اسیا در میانة سال ۱۹۰۵هنوز سی و دو سال تمام نداشت. او در مدرسة 
بودایی در ژاپن تحصیل کرده و در نوجوانی روانۀ سفری به گرد جهان شده و 
به امریکا رسیده بود. و سال‌ها در دفتر بنیاد بودایی در نیویورک مأموریست 
داشت. پس از ۸ سال اقامت در اینجا به عزم کشت وگذاری دیگر در جهان 
با کشتی روانة ناپل در ایتالیا شد. پس از دیدن این شهر و رُم در دنباله سفر 
دریایی خود به اتن و از اینجا به ازمیر امد ا روانه استانبول شد. از این 
وا کی فک ر ا بر دز روه رسید و به قصد سفر به ایران با 
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قطار به باکو, و از طریق دریای خزر به انزلی آمد. و راه خود را به تهران. 
یایتخت ایران. دنبال کرد. ازا تهران از راه سمنان و دامغان و شاهرود و سبزوار 
و نیشابور به مشهد؛ و از اینجا به قاینات و بیرجند و سیستان رفت. 

او می‌خواست که از مشهد به افغانستان و از اینجا به پیشاور در هندوستان 
برود. اما اجازه؛ُ سفر به افغانستان نیافت. و ناگزیر برآن شد که از راه 
بلوچستان به هند برود. در این مسیر از تربت حیدریه و قاینات و بیرجند و 
سیستان و دیگر آبادی‌های میان دشت کویر و کویر لوت گذشت و وصف 
آنها را نیز به شرح سفر ایران خود افزود. 

سوژوکی پس از سفرش به ايران سه سال در هند گذراند. و در سال‌های 
۲ و ۱۳٩۱م.‏ هم در امریکای جنوبی به سیر و سیاحت پرداخت. او در 
این سفرهای سال‌های جوانی‌اش به گرد جهان تقریباً هر گوشۀ دنیا و پنج 
قار عالم را زیر پا گذاشت. آنگاه به ژاپن بازگشت و هفت سال در دانشگاه 
نیچی رن شو (دانشگاه ريشو کنونی) و مدرسة بازرگانی اوتارژو (دانشگاه علوم 
بازرگانى اوتارّو کنونی) تدریس کرد. در سال ۱۹۱۴ به مقام سرراهب و 
بیست و چهارمین رئیس معبد بودایی هومیوء‌جی در کیوتو رسید. و تا سال 
۴ که از این مقام بازنشسته شد در حدمات اجتماعی و بویژه در کار 
حمایت از زندانیان پیشین و یاری رساندن په آنها فعال بود. پس از آن یک 
دورۀ چهارساله هم عضویّت شورای شهر محل معبد هومْیوء‌جی را داشت. 


نوشته‌های زیر از آثار قلمی این راهب جهانگرد منتشر شده است: 

ان قر اک ا کی که ر اهاي انس کی ور 
میان این سفر با پست برای برادر و مادرش می‌فرستاد. و به‌صورت گزارش‌های 
پی‌درپی در روزنامه اوساکا آاساهی درج می‌شد. در این سفرش. در ماه اکتبر 
سال ۱۹۰۵ از نیویورک روانه شد و از مسیر ایتالیا. یونان» ترکیه عثمانی و 


روسیه به عرب اسیا رسید و ایران؛ بلوچستان و هندوستان. تست نپالء 


سیکیم. برمه و ویتنام را درنوردید. این سفر ۱۸ ماه کشید. 

ep EU O E OG 
که شی از گر ارت ها این اسف شیر اسر او دن اسا استت او در شمار ههاض:۲‎ 
سالهای ۱۹۱۰-۱۹۱۱ چیگاکو زاشی (مجلهٌ جغرافیای طبیعی) منتشر شد.‎ ٩ تا‎ 

- به سوی امریکای جنوبی: در سال ۱۹۱۲ به برزیل سفر کرد و از بولیوی 
و پرو گذشت و در بار آداب و رسوم مردم این نواحی نوشت. و نامه‌های 
۳ در روزنامة اوساکا آساهی به‌طور مسلسل انتشار می‌یافت. 
سوزوکی پس از چندی مطالبی به این گزارش‌ها افزود و این مجموعه را در 
سال ۱۹۱۵ به‌صورت کتابی مستقل به همّت انتشارات سی کیوء‌شا منتشر کرد. 

- داستتان شاکای مفلس: این کتاب مایه بودایی دارد. و در سال ۱۹۵۱ به 
ه ان ادا خر و 
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سو زو کی در یادداشت‌هایش نگفته که در سفرش به ایران و غرب اسیا از 
حمایت مالی و اداری دستگاهی بهره‌مند بوده است يا نه. با توجه به انتشار 
مرتّب یادداشت‌های سفرش در روزنامة اوساکا آساهی می‌توان گمان برد که 
از حمایت مالی این روزنامه برخوردار بوده است. نیز سفارش‌نامهة صادر شده 
از سوی سفیر ژاپن در سن‌پترزبورگ پایتخت روسیه. می‌رساند که از 
حمایت و باری مقام‌های رسمی بی‌بهره نبوده است. در این سال‌ها که سفر در 
سرزمین‌های شرقی و میدان رقابت و درگیری قدرت‌های جهانی بسیار 
مخاطره آمیز و پرهزینه بوده نمی‌توان بأسانی پذیرفت که راهب جوانی فقط به 
انگیزۂ دیدن دنیایی بیگانه و از راه ماجراجویی به‌یک‌باره کار و محیط ارام 
خود را در بنگاه ترویج بودایی در شمال امریکا رها کند و از مسیر اروپاو 
بسفر و استانبول و قفقاز روان؛ سفری دور و دراز در بیابان‌های ایران و 
افغانستان و هندوستان شود. در شرح عزیمت‌اش از نیویورک. که چند سال 


در این جا گردانندۀ بنگاه ترویج بودایی بو د» نوشته است که از صبح این روز 
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باران نرم‌نرمک می‌بارید و پنداری که این هوای گرفته از سختی و رنجی که 
پیش‌رویم است حعایت دارد. 

او پس از سفر بلند دریاء در رم پا به خشکی گذاشته و احوال دنیای 
مسیحی را با اق متفاوت دیده است: «مذهب کاتولییک به‌ظاهر تا اندازه‌ای 
حکومت دارد؛ اما رو به افول و مایل به خرافات است.» این سخن کشیشان 
عیسوی را که انسان با هر گونه رفتار نیک یا بد همان با عقیده نهادن به 
آئین مسیح رستگار می‌شود. نادرست یافته, و گفته است که این انديشه در 
برابر «کارما»‌ی بودایی, يا اصل تسبیب و جزا که معتقد به پاداش اعمال مردم 
در همین دنیا است. وزنی ندارد. در پاسخ مأمور گذرنامة ازمیر هنگام ورودش 
به خاک ترکیۀ عثمانی که از او پرسیده که آیا براستی چنان که ااعا می کند 
راهب بودایی است. گفته است که روحانی بودایی هرگز دروغ نمی‌گوید. 

او عرب‌ها را تقدیر گرا می‌داند و معتقد به سرنوشت؛ در برابر بودائیان که 
می گویند که کار و رفتار هر کس در این دنیا زندگی و احوال ايندة او را 


از مطالب توجه برانگیز یادداشت‌های سُوژوکی» وصف احساسات 
دوستانه‌ای است که روس‌هایی که در مسیر خود به آنها برخحورد نست به 
ژاپن نشان می‌دادند؛ حال آن که این مملکت تازه برامدۀ آسیایی چندماه پیش 
از آن دولت قوی‌شوکت روسیه را به شکستی خفت‌بار کشانده بود. او 
نخستین مسافر ژاپنی بوده که پس از پایان یافتن جنگ روس و ژاپن به خاک 
روسیه سفر کرده» و با شگفتی دیده که مردم و مأموران روسیه همان که 
قی دانشتنل کهاوه رایتشی ات وتان ای اساسیانت فتاه همق E‏ نان 
می‌دادند. در ایستگاه تفلیس. مردی روس به دیدن او «زنده باد ژاپن» گفت. و 
در تهران هم سرهنگ روس معلم قشون ایران پیغامی مهرآمیز فرستاد و او را 
با مهر و نواخت در خانه‌اش پذیرا شد. در تربت حیدریه که کنسول روسیه 


سروانی بود که در ماه‌های جنگ روس و ژاپن پی در پی درخواست می کرد 
که او را به جبهه بفرستند. سوژوکی به دیدن این مرد با فضیلت و دارای 


«جوهر نفس و شخصیت استوار) رفت. 


این راهب جوان بودایی» که در میانۀ شوب مشروطه‌حواهی و رو در 
رویی محمدعلی شاه با مخالفان‌اش به پایتخت ایران رسید. سخنی از دیدار 
شاه تور کان درلت: کته و در ریات هم تعاس ی لفات اش سا اه 
و مأموران دولت محدود به موارد ناگزیر بوده است. در ميان سفرش به 
مشهد. در سمنان حاکم او را احضار کرد تا مطمئن شود که این مسافر بیگانه 
اهل روسیه نیست و خیال رفتن به استرآباد ندارد؛ و آنشب هم این مسافر 
فقیر تنها را با احترام نگهداشت و فردای آن او فرصتی یافت که گردش 
کارهای دیوانی را در دستگاه حاکم ببیند. در مشهد هم از آصف‌الدوله والى 
خراسان دیدن کرد و او را مردی برازنده و با وقار یافت. 

محمد ابراهیم‌خان (شوکت‌الملک علم) حاکم بیرجند به رسیدن این 
مسافر ژاینی به اینجا هدایایی به‌رسم «منزل مبارکی» فرستاد و از او دعوت 
کرد که در سرای حکومتی منزل کند. محمد ابراهیم‌خان. «مردی بیست و سه 
- چهار ساله و خون گرم و خوش‌برخورد و معاشرتی» در دیدار با این مسافر 
ژاینی تصویر امپراتور ژاین را از او خواست؛ و پیدا است که از اصوال ژاین 
آگاه و نیز شیفتة عزم و انديشة ترقی‌خواه امپراتور میجی بوده است. اما در 
رس دستگاه حکومت ایران شاه بود. که «فقط کاسبی است که بنا به اراده و 
تمایل ایل‌ها و طوایفی که در مملکت هستند مناصب حکومتی را به مأموران 
و کارگزاران دولت می‌فروشد. پیشکش گرفتن و مقام فروختن در ایران قضيَة 
کار اسو کش از ان سس رو دق اناد هی کیان تو شاه 
و رویّه در همه دستگاه‌های مملکتی جاری است... . اعطای نشان هم فقط 


یک راه کاسبی برای شاه است. وزرا و رسای پائین‌تر هم به شاه تاسشی 


۴ سفرنامه سوزوکی شین جوء 


می‌کنند» و از فرودستان خود پیشکش و در واقع پول توجیبی می گیرند. 

«سربازان که جيرة غذای بخور و نمیر و لباس ژنده دارند و مواجب 
نمی گیرند» همه به بازار می‌روند تا به کسبی بپردازند و زندگی خحود را 
بگذرانند. این سربازها که مشق ندیده‌اند و طرز به‌کار بردن اسلحه را 
نمی‌دانند. اگر راه‌شان به میدان جنگ بیفتد کاری جز فرار از آنها برنمی‌آید.» 

در E‏ همگانی در ایبران نوشته است است: «در کنار 
مکتب‌خانه‌هاء مدرسه‌های بسیار تأسیس شده است که به شاگردان صنایم 
شعری یاد می‌دهند. و غمر دانش‌آموزان را با شرح وزن و قافیه و ایهام و 
استعارۂ شعری تلف می کنند.) 


این راهب جهانگرد مردم ایران» بخصوص روستائیان را از احوال دنیا 
بی‌خبر یافته» و بر روی هم لطف و مهری در آنها سراغ نکرده اما گفته است 
که فقط در مسیر تهران تا دامغان مردم و بخصوص اهل کسب با او به امانت 
3 اتضاف وتان و 

از بهره‌های خواندنی سفرنامه سُوژوکی دیدار او با میرزا حسینعلی تاجر 
شیرازی سراینده میکادونامه در مشهد (ژانویه ۱۹۰۶) است. سَوژوکی پس از 
یاد آوردن این که سرایندۀ میکادونامه شادمانی قلبی خود را از پیروزی ژاپن 
در جنگ با روسبه ابراز کرد به نقد نظر ایرانی‌ها پرداخته و نوشته است: 
«ایرانی‌ها پیروزی ژاین را می‌ستایند؛ اما زمينة فکری‌شان با تصوّر مردم اروپا 
ایکا پگ انش و اوه یاه وا کمفی تا رن کته ایس 
پیشرفت چشم گیرش را در همین بيست -سی سالۀ گذشته ساخته و فراهم 
آورده. و از حالت ملتی نیمه‌وحشی به عرصة تمدن و تجدد درآمده است.» 


سُوزوکی که در ماه دسامبر ۱۹۰۵ به تهران رسید. نوشته است که در هتل 
ییا تر a‏ ابش بیان و کنیس ور 


مقدمة ترجمه فارسی > ۱۵ 
دفتر ثبت اسامی مسافران هتل دید. اما چون در اینجا اتاق خالی نمانده بود 
ناحار در مسافر خانة دیگری که یک ارمنی اداره می کر د منزل گرفتا: در شرح 
دیدار خود با سرهنگ روس معلم قشون ایران نوشته است که او دعوت کرد 
که برود و سه روز مانده از اقامت اش در تهران را در خانه او بماند؛ اما 
نپذیرفت و «به همان کاروانسرا که آنجا منزل گرفته بود» برگشت. اینجا 
به‌الحتمال همان کاروانسرای امیر در محلة بازار است که اینووه ماساجی پس 
از رسیدنش به تهران در روز ۱۵ سپتامبر ۱۹۰۲ یکسره به آنجا رفت تا منزل 
بگیرد. اما از روی اتفاق یک انگلیسی را در این کاروانسرا دید و به تشویق و 
تو صیه او به هتل انگلیسی رفت و اینجا ماند (سفرنامه اینووه ماساجی. تر جمه 
فارسی» ص ۱۱۲-۱۱۳). 
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این راهب جوان بودایی را می‌توان سخت کوش‌ترین مسافر ژاپنی در ایسران 
در آن سال‌ها دانست» که در فصل سرما به درشکه یا بر اسب نمی‌نشست. و تا 
آنجا که پاهایش یاری می کرد راه‌های پربرف نااشنا را در سرزمینی که زبان 
مردمش را نمی‌دانست و بیش‌تر آنها را هم نامهربان یافته بود پیاده می‌رفت. در 
پیربازار» پائین مرداب انزلی» که از قایق پیاده شد اثاث مختصر سفرش را در یک 
کوله‌یشتی به دوش گرفت و پا در راه نهاد. نوشته است که در مسیر رشت به 
تهران چون در هوای مرطوب و میان باران با چکمه راه می‌پیمود پاهایش زخحم 
شد و سخت درد گرفت. و تا به تهران برسد سه تا از ناخن‌های پایش افتاد. 

در سفر پیاده که به چای‌خانه يا کاروانسرایی می‌رسید. پیاله‌ای اب با 
فنجانی چای هم به‌دشواری و به چند برابر قیمت به او می‌دادند. و ظرف‌هایی 
زا که یت او به آن خورده بود بیسرون می‌بردند و جداگانه در جوی آب 
آرام‌بخش بود که او را در به خانهاش دعوت و پذیرایی کرد و شب هم 
به‌اصرار نگاهش داشت. 


۶ + سفرنامه سوزوکی شین جوء 

آنجا هم که ناچار به درشکه می نشست» رفتار هم‌سفران آزارنده بود. ميان 
شاهرود و مشهد که رنجه از درد پا جاره‌ای جز نشستن به درشکه نیافت» 
زائران همسفر او اجازه نمی‌دادند که در منزل‌های میان راه توی چاپارخانه یا 
کاروانسرا برود. و ناگزیر بود که شب را میان برف و سرما روی بارهای درشکه 
بخوابد. در لاسگرد که توانست شب را در کاروانسرا بگذراند» دو سرباز جوان 
از سر جهل و تعصب قصد جانش را کردند؛ و رفتارشان چنان ناشایست بود 
که دیگر مسافران پیش دویدند و پی‌درپی از او عذر خواستند. 

از نیافتن مسافرخانه و کاروانسرا در شهرها و آبادی‌ها نیز نالیده است. در 
منزل‌های میان راه هم هنگامی که به همین راضی بود که شب را در طويلة 
کاروانسرا و آغل چارپایان به صبح برساند. بارها درخواست‌اش را نپذیرفتند؛ و ایس 
«کافر» ناچار بود که در بیابان و زیر اسمان بیتوته کند. و با سوز سرماو بوران 
خواب به چشمش نمی‌امد. فقط در سمنان که حاکم شهر او را برای پرس و جو 
فراخواند. مهربانی نمود و این مسافر خسته تنها را در سرای خود مهمان کرد. 


نويسندة این سفرنامه که فقط در مسیر انزلی تا تهران و از اینجا تا شرف 
ایران و سیستان سفر کرد. وصفی در بارة جاهای دیگر ایران مانند آذربایجان 
و نواحی کردستان و کرمانشاه و لرستان به روزنامة سفر خود افزوده است. 
نیز به حال و روزگار گروههای قومی و مذهبی ایران توجه نشان داده و 
شرحی در بارة آنها آورده است. از آن میان نسطوریان. ارمنی‌هاء؛ یهودی‌ها 
زرتشتیان. و از میان اقوام ایرانی کردها و لرها. او از ارمنیانی که به آنها 
برخورده مهربانی دیده و به‌نیکی یاد کرده است. 


نيم دوم اهاز ادد ات های اران اتی شش انوم ما نت ات وه 
ماساجی که در سال ۱۹۰۲ به ایران آمده و سفرنامۀ او هم در همین سال 


ر وهی بت از کاب رن ای اس E‏ که هن ان ۱۸۹۲ 
انتشار یافته بود بهره گرفته است: 
e 9‏ 

گشت و گذار سُرژوکی شین‌جوء در ایران در ماه‌های دسامبر ۱۹۰۵ تا 
فوریه ۱۹۰۶ (شوال تا ذیحجه ۱۳۲۳ هجری) مصادف بود با اوج کف 
ناارامی‌همای عدالت‌خواهی که به صدور فرمان مشروطیت در روز ۱۴ 
جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ انجامید. او اشاره‌هایی کوتاه به این ناارامی و رویدادها 
دارد و نوشته است که دست‌خطی از سوی مظفرالدین‌شاه (برای تأسیس 
مجلس عدالت) به‌منظور آرام ساختن معترضان صادر شد. این مسافر ژاپنی 
ناظر تحولات بعدی. صدور فرمان مشروطیت و سپس رویدادهای دوره استبداد 
صغیر. نبوده؛ اما یکی از ناظران ژاینی در مقاله‌ای تحلیلی زیر عنوان امپرانور 
ایران (درح شده در شماره ژوئیه ۱۹۰۹ مجله توءیوء جیهو نشر توکیو) این 
پیامدها را مرور کرده است. از آنجا که این مقاله می‌تواند مکمّلی برای شرح 
سوژوکی از احوال ایران در آن سال‌ها باشد. ترجمه فارسی آن در دنبال ایسن 
سفر نامه آورده شد. 

¢ 2f 

از بیست و پنج سال پیش. یادداشت‌ها و روزنامه‌های مسافران ژاینی که 
در بیش از یکصد و سی سال گذشته به ایران آمده‌اند به‌تدریج به فارسی 
برگردانده و برای نشر آماده شده که از این ميان دفترهای زیر تاکنون در 
دسترس خوانند گان نهاده شده است: 

8 سفرناصه یوشیدا ماساهارص نخستین فرستادة زاین به ایران در دورة 
قاجار (سال‌های ۸۸-۱۲۸۷ ه . ق./2۱۸۸۱-۱۸۸۰.) ترجمه و تحقیق هاشم 
رجب‌زاده با همکاری ی. نی‌ی‌یا و کینجی ثه‌آورا؛ بهنشر ۱۳۷۳؛ و ویرایش 
جدید آن» همان ناش ۱۳۹۰. 


# یاد تهرال؛ سفرنامه و خاطرات آوچی‌یاما ایواتارو؛ نخستین فرستادة 


۸ + سفرنامه سوزوکی شین جوء 


ژاپن به ایران (مهر۱۳۰۵ - مهر ۱۳۰۶ ترجمۀ هاشم رجب‌زاده, در: ماهنامة 
کلک. ویژه‌نامةٌ ژاپن» شمارهٌ ۶۵ (مرداد ۱۳۷۴ ص ۳۰۵-۳۴۲ 

# سفرنامه و نحاطرات آکیق وکازاما. نخستین وزیر مختار ژاین در ایران 
(۱۳۰۸ تا ۱۳۱۱ خورشیدی). ترجمة هاشم رجب‌زاده» انجمن آثار و مفاخر 
فرهنگی. تهران» ۱۳۸۰. 

# ایران و من: خاطره‌ها و یادداشت‌های ه‌ایجی اینووه. تحقیق و ترجمة 
هاشم رجب زاده» دفتر پژوهش‌های فرهنگی با همکاری مرکز بین‌المللی 
گفتگوی تمدن‌ها. تهران ۱۳۸۳. 
# سفرنامه, نعاطرات ایران, و ادام آش یکاگا آنسمآوجی (با مقدمه‌ای در بارة 
زندگی و آثار او)؛ تحقیق و ترجمۀ هاشم رجب‌زاده» دفتر پژوهش‌های 
فرهنگی. تهران. ۱۳۸۳. 

# سرام ایران فور رواو نوتویوشی (عضو هیأت نخستین سفارت ژاین 
به ایران در دورة قاجا ۱۸۸۰-۱۸۸۱م.) ترجمۀ هاشم رجب‌زاده و کینجی 
ثه‌اورا انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. تهران ۱۳۸۴. 

# اینووه» ماساجی»؛ مسافر ژاپنی در ماوراءالنهر ایران, و قفقاز (۲۰ ۱۳ 
ق./ 2۱۹۰۲ ترجمهٌ هاشم رجب‌زاده با همکاری کینجی نه‌آور» انتشارات 
طهوری. تهران» ۱۳۹۰ . 

* ف و کوشیما؛ یاسُوماسا؛ سفرنامه ایران و قفقاز و ترکستان (تابستان و 
پائیز ۱۸۹۶م.» ترجمۀ هاشم رجب‌زاده و کینجی ه‌آوراء دفتر پژوهش‌های 
فرهنگی. تهران ۱۳۹۲. 

# به‌ناگا تویوکیچی؛ سفرنامة به‌ناگا تویوکیچی در ایران و آناطولی 
(۱۳۱۷ه .ق. / ۹ ژاپن و تجارت تریاک در پایان قرن نوزده. به پیوست 
گزارش رسمی به‌ناگا در بارة تریاک ایران و گزارش سفر و مأموریت کوبوتا 
شیروء در ایران. ترجمة هاشم رجب‌زاده و کینجی ه‌آورا؛ انتشارات طهوری» 
تهران ۱۳۹۲. 


# اوءبا کاگهآکی (کاکوء) ؛ سفرنامه ایران و ورارود (۱۳۲۸ه. ق./ 
۰) بخشی از کتاب چهل هزار فرسنگ از شمال به جنوب. چم 
هاشم رجب‌زاده و کینجی ثه‌آور؛ انتشارات طهوری تهران, ۱۳۹۳ 
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از دشواری‌های کار این ترجمه و نیز دیگر سفرنامه‌های ژاینی نوشته 
شده در بیش از یک سده یا چندین دهۀ پیش, یافتن تلفظ درست نام‌های 
کسان و جای‌ها است. که در متن ژاپنی با نشانة نگارشی خط مفهوم‌نگار 
چینی - ژاینی (کانجی) یا الفبای هجایی ژاپنی نموده ا در هر دو حال 
به صورتی متفاوت از اصل آن آوانگاری و ضبط شده است. در این ترجمه 
مقابل نام‌ها - بخحصوص اسامی جاهایی که در منابع در دسترس يافته نشده و 
به درستی آن اطمینان نبوده - علامت ابهام ا اسو (؟) افزوده شد. 
جاهایی که مطلبی تکراری. غیرمهم. یا نادرست و حاکی از ناآگاهی نویسنده 
سفرنامه در ترجمۀ فارسی آورده نشده با نقطه‌چین نموده شده است. 


در این سفرنامه هم مانند دیگر سفرنامه‌های ژاینیان. مقیاس‌هاو 
واحدهای سنجش طول و مساحت و ظرفیت و وزن به مقیاس ژاپنی امده. و 
نیز بهای چیزها با معادل آن به واحد پول زاين نوشته پا سنجیده شده است؛ 
که در ترجمة فارسی در هر مورد معادل تقریبی آن به مقیاس مرسوم در اران 
آورده شد. خوانندگانی که بخواهند مقدار دقیق این مقیاس‌ها را در دست 
داشته باشند. می‌توانند به جدول برابری آن‌ها در مقدمة ترجمة فارسی 
سفرنامهٌ اوءبا کاگه‌اکی بنگرند: 


وشن د ل در شال‌های تالم اسر تانب ر ستف امه اهر 
فصل را از آغاز تا پایان بی‌هیچ نشانه‌گذاری يا تفکیک مطالب و موضوع‌ها 


روی کاغد آورده» و این نوشته فقط به پاراگراف یا «بند»ها حدا شده است. 


۰ سفرنامه سوزوکی شین جوء 
جز افزودن نشانه‌های نگارشی امروزین, برای چند مطلب و مبحث جداگانه 
هم تیتر فرعی افزوده شد. که این تیترها با نشانة # در بالای آن نموده شده 
ات توضیح‌های آمده ميان دو ابرو در داخحل متن. بیش‌تر حاشیه‌نگکاری 
وی تفر تاه اسب خن مب و اقفر فتلاب یا 
کروشه [ ]در ترجمه فارسی افزوده شد. 

شرح و توضیح‌های آورده شده در پای صفحه‌ها در ترجمۀ فارسی 
افزوده شده است. 

کو لو لو 

ی متا ای ان انا کین ار وکا سا[ سم تن 
شماره‌های متفرق روزنامةٌ چیگاکو زاشی (مجلۀ جغرافیای طبیعی) ژاپن چاپ 
شده است مدیون مهر و یاری دوست ایراد‌پژوه دانیتمید افتا: زوا تشن نوما 
سه‌کی مدرّس دانشگاه توء‌کای هستم که با صرف وقفت فراوان در 
کتابخانه‌های دانشگاهی یافته و از آن تصویر تهیه‌کرده و در دسترسم نهاده‌اند. 
گزارش پارسی این کتاب هم مانند چندین سفرنامة ترجمه و آماده شده 
پیشین» به یاری دوست محقّق و همکار دانشمندم آقای کینجی ثه‌آورا پژوهندۀ 
تاریخ ایران عصر قاجار آماده شده است. و همکاری پی‌گیر و پرئمر و 
عالمانه‌شان را قدر می‌دانم. 

اصل ژاپنی این سفرنامه هیچ تصویر یا نقش و آراية زینتی ميان متن 
ندارد. و مترجمان فقط توانستند به لطف معبد بودایی هومیوءجی در میاژو 
کیوتو به تصویری از نويسنده این سفرنامه که در یادوارة او چاپ شده است 
فقس پر ا ا یی ود وا از عالیجتانن: ت ی تین 
سرراهب و رئیس این معبد ابراز می‌دارند. برای نشان دادن مسیر سفر 
سوزوکی در ایران. حط سیر او روی نقشه‌ای که در سفرنامۀ اوءبا (که در سال 
۰+ پنج سال پس از سُوژوکی, در ايران بوده) گراور شده است نموده 
شد و در آغاز این کتاب آمد. 


مقدمه ترجمه فارسی ‏ ۲۱ 
چاپ سفرنامه ایران سُوژوکی شین‌جوء هم مانند چند سفرنامة پیشین 
(سفرنامة ژاین مهدیقلی هدایت - مخبرالسلطنه؛ سفرنامه ایران اینووه ماساجی. 
سفرنامۀ یه‌ناگا تویوکیجی در ایران و آناطولی و سفرنامة اوءبا کاگه‌آکی) با 
مهر و همّت آقای احمدرضا طهوری مدیر فرهنگ‌دوست و فرزانة انتشارات 
طهوری میستر شد که مانند هميشه با دقت نظر نظم. سرعت و احاطة 
کارشناسانه در هم مراحل ویراستاری و تنظیم کتاب نظارت و پیگیری 
داشتند و با نشر پاکیزه و آراستةٌ این کتاب مترجمان را سپاسگزار خود 
ساختند. امید دارد که توفیق انتشار دفترهای دیگر یادداشت‌های ایرانگردی 
ژاپنیان در همین سلسله پافته شود. 
هاشم رجب‌زاده 
اردیبهشت ۰۱۳۹۳ اوساکا 


ببهرة يکم 


روزنامه سفر ایران 


از آمریکا تا ایران 


به‌سوی ناپل* 
روز ۶ ماه اکتبر سال ۸ میجی (۱۹۰۵م.) در حالی که هنوز از بیماری بهبود 
نیافته بودم از منچستر ناحیه‌ای ییلاقی نزدیک بوستون" روانه شدم و به 
نیویورک آمدم. کارهای بنگاه ترویج بودایی را که تاکنون گرداننده‌اش بودم 
مرتب کردم و به جانشین خود سپردم؛ و سرانجام در ساعت ۱۱ صبح روز 
۸ اکن به کی بسك تالا هام ميل ری سوطن دوم رد 
وور گرا کشت سال. ا زندگی می کردم پشت سر گذاشتم. امروز از 
صبح باران نرم‌نرمک می‌بارید. و گویی که این هوای گرفته از سختی و رنجی 
که پیش رویم است حکایت دارد. این تصور و نگرانی‌ها مدام در خیالم 
می گذشت و دمی آرامم نمی‌گذاشت. 

موج و آشوب دریا در اقیانوس ارام زياد نبود؛ و پس از دوازده روز سفر 
و طی ۰ میل دریایی. در ھر انل تالا از کشتی پیاده شدم و در گراند 
هتل" منزل گرفتم. 

ناپل از شهرهای بزرگ ایتالیا و هم از مراکز تجاری [اروپا] است؛ اما 
وجود مردمی از اقوام و ملل گوناگون که از کشورهای دیگر آمده‌اند. به وضع 


1. Manchester 2. Boston 3. Sicily 
4. Naples/Napoli 5. Grand Hotel de Vesvio/Vezuv 


۴ + سفرنامه سوزوکی شین جوء 
احلاق و کیفیّت زندگی در این نهر ايت بسیار رسانده است؛ و مردم فقیر 
هم فراوان دیدم. در میان روز دود و خاکستر برخاسته از مواد مُذاب 
آتش‌فشان هوا را تیره می‌کرد؛ و شب هنگام حالت آتش‌فشانی کوه وزوو" به 
چشم می‌آمد. عجیب این است که منظرة روز و شب این شهر یکسره متفاوت 
است. نزدیک این‌جا شهرهای باستانی. مانند پُمپی ' و هرکولانوم » بسیار 
بودند» که در سال ۷۹ میلادی زیر محاکستر و گدازة ان مر نز و 
سرانجام پس از ۱,۶۰۰ سال در پی اکتشاف باستانشناسی و حفاری از زیر 
خاک درآمدند. اما حون mE‏ هزینهة سفر صرفه‌جویی کنم اللات 
تماشای پمپی گذشتم و سحرگاه فردای آن روانة شهر رم شدم. 

مناظر این مسیر (میان ناپل و رم) همچنان بود که شاعرانی مانند بایرون" 
و گوته در سروده‌های خود وصف کرده‌اند. جدا از لذتی که از دیدن این 
چشم‌اندازهای دل‌انگیز بردم» با این تماشا مناظر ژاپن هم بارها به یادم آمد. 


رم و واتیکان* 

شهر رم امروزه بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیّت دارد؛ اما امتیازش بیش‌تر 
برای مرکز مذهبی (کاتولیک) بودن است تا برای تجارت و صنعت؛ همچنان 
که کیوتو در ژاپن و بنارس در هندوستان. 

ج قرع ام تون اشالشا اسان مت انس ار از 
اطراف جهان در نها دم شده و اقامت دارند. مقر پاپ هم در این شهر 


Vezuvius .۱‏ (ایتالیایی ۷62۷10). تنها ات فان فعال قار؛ اروپاء نزدیک ساحل شرقی خلیج ناپل. 
ارتفاع مخروط اصلی آتش‌فشان با هر آتش‌فشانی تغییر می‌کند... در قرن ۱۸م. ۶ بار» در قرن ٩۱م.‏ ۸ بار 
(حصوصاً در «(AVY‏ و در ۱۹۶ و ۱۹۳۹ و ۹۴۴ فعالّت داشته است (مصاحب: داثرالمعارف فارسی) 
Pompei‏ .2 
Herculaneum ۳‏ « شهر فدیم ابتالی بر خلیج ناپل. در باه کوه وزوو. شهرنش بیش تر از ان حهت اش 
که (با پُمپی) به سبب آتش‌فشان ۷۹م. وزوو مدفون شد. اول بار در سال ۱۷۰۹ ویرانه‌های آن کشف شد 
تیان شهرهای کنونی رزینا و یورنیجی در محل آن ساخته شده 0 (مصاحب. همانجا) 
Byron 5. Goethe‏ .4 


روزنامهةٌ سفر ایران + ۲۵ 


است. و او بر دنیای مسیحی حکومت و ریاست دینی دارد؛ اما امروزه نمود و 
نمایی از این ریاست دیده و شنیده نمی‌شود. در رم فقط با دیدن دروازة کاخ 
تیتوس " و بناهای کولوسئوم که شکوه امپراتوری روم باستان را نشان می دهده 
می‌دهد. می‌توان تمدن آن روزگار روم را در تصور آورد. 

مذهب کاتولیک بظاهر تا اندازه‌ای حکومت دارد؛ اما رو به افول و مایل 
به حرافات است. با این همه حس کردم که تجرد و تقس کشیشان کلیسا و 
صومعه نشینان تأثیر مثبتی در اخلاقیّات عامهٌ مردم دارد. در ژاپن این گرایش 
رفته‌رفته فزونی می گیرد که آئین بودا برای هماهنشگ شدن با جامعه جنبۀ 
دنیوی بیش‌تری پیدا کند؛ امافکر می‌کنم که بأسانی نمی‌توان به ورود و 
دخحالت طریقت بودا در کار و رفتار و زندگی هر روز مردم تصمیم گرفت. 
کشیشان مسیحی می‌گویند که انسان با هر نیّت و رفتاری. خوب يا بد. همان 
که به دين مسیح عقیده داشته باشد پس از مردن حتماً به بهشت خواهد رفت. 
بايد بگویم که این سخن سخیف و نادرست می‌نماید. و چنین افکار نامعقول 
به پاي معتقدات آئین‌های هندو و بودا که اندیشۀ تناسخ و باز زاده شدن را 
فرانهاده اس ی رس و[ نای 0 بردن به ان امايه اتو اد ات 

باید بگویم که این حقیقت دارد که مسیحیان [شمال] اروپا و امریکا از 
نظر احلاق و وجدان فردی از ملت‌های شرقی پائین‌تر هستند. گمان دارم که 
در ایتالیا هم که عقیدة جزمی و سیاسی و حکومت مذهبی شدید و قوی بوده 
از احساس‌های طبیعی مردم جلوگرفته است و مردمی هرج‌ومرج خواه و 
ویرانگر یا بی‌دین و دنباله رو هوای نفس پی‌درپی تاو امه ارت 


۱. طاق تیتوس دآ را برادر و جانشین امپراتور تیتوس (۷۹-۸۱ میلادی) به نام دومیتیانوس به یادبود 
فتح بین‌المقدس بنا کرد (مصاحب. همانجا). 

Colosseum .۲‏ آمفی تآتر عظیم رم که در سال ۷۰-۸۰ پیش از میلاد نزدیک انتهای جنوب شرق بنای 
نوروم :۳۵۳ ساخته شد و میدان وسطش جای نمایش‌های گلادیاتورها بود از پرهیست‌تسرین آثار 
قدیمی روم است (همانجا). 


۶ + سفرنامه سوزوکی شین جوء 


به سوی آتن* 

هنگام اقامتم در شهر رّمء آقای اوء‌یاما وزیرمختار ژاپن در ایتالیا برای 
مهمانی شب سالگرد تولد اعلیحضرت امپراتور ژاپن دعوتم کرد؛ اما چون 
کشتی قریاً حرکت می‌کرداز قبول این دعوت عذر خواستم؛ و صیح فردای 
آن که روز ۳ [نوامبر] بود به ناپل بازگشتم و همان شب به عزم آتن پایتخضت 
یونان به کشتی نشستم. چون هزینه اقامتم در شهر رم زياد شد. به دشواری 
افتادم؛ و به‌ملاحظة این که بخش عمده‌ای از سفرم هنوز در پیش است [و 
می‌بایست صرفه‌جویی بکنم] در ته اتاق درجه پائین کشتی جا گرفتم و میان 
بارها نشستم. این کشتی پس از توقف در جزیر؛ سیسیل" و بندرهای پالمو» 
مسینا" و کاتانیا" و جاهای دیگر در نیمروز ۱۰ نوامبر به جزیرة کرت" رسید. 

یا ی مه 
ا تیا ها ی فا کش .همان رزیت داشت؛ اما 
اهالی کرت باتفاق علیه عثمانی شورش کردند. و اکنون تحت‌الحماية مشترک 
(سه‌جانب) روس و انگلیس و فرانسه است. اکثر مردم آن یونانی‌اند. و پس از آن 
شمار ترکها بسیار است. و اقوام گوناگون دیگر هم در این‌جا زندگی می‌کنند. 

کی .بیش ت گاه روز ۱۱ [ نامر ا ار اوی دز برتان 
رسید؛ و از اين‌جا بیدرنگ روانة آتن. که همه کس با تاریخ تمدن و تاریخ 
تفه ناسا اس رن 

شهر آتن گویا جمعیّعی حدود ۲۰۰ هزار نفر دارد. این شهر دارای 
بسیاری بناهای باشکوه و ساختمانهای پوشیده از سنگ مرمر بود. چون کشتی 
توقف کوتاهی در این‌جا داشت. با درشکه در شهر گردش کردم و به جاهای 
دیدنی مانند دانشگاه و موزه و کلیسای بزرگ آتن رفتم. در این کلیسادو 
تخت. یکی برای شاه و یکی برای اسقف اعظم کلیسای یونان گذاشته بودند. 
اما عظمت این‌جا به پای عمارت کلینای رم وکا نمی رسید. 


1. Sicily 2. Palemo 3. Mesina 
4. Catania 5. Krıiti/Kreta 6. Piraevs 
7. St. Peter’s 


روزنامه سفر ایران < ۳۷ 


ازمیر و استانبول» 

کشتی از آتن به ازمیر در آسیای صغیر که مقصد سفر دریایی‌ام بود 
رسید. و به خشکی پیاده شدم. مأمور حکومت آمد و گذرنامه‌ام را خواست و 
وارسی کرد. و در بارۀ شغل و کار و پرسید. چنان که در گذرنامه‌ام ت 
انگلیسی و فرانسه نوشته شده است» خود را راهب بودایی معرفی کردم؛ و 
چون او باز پرسید که آیا براستی چنین است. پاسخ دادم که روحانی بودایی 
هرگز دروغ نمی گوید؛ و سرانجام اجازهُ ورود داد. 

شهر ازمیر بیش از ۲۳ هزار نفر جمعیت دارد» و بندر تجاری است؛ و 
امالی آن نیمی ترک و نیمی بونانی‌اند. در بارانداز این بندر راهنمایان مسافران 
و فریبکاران و دزدان گرد آمده‌اند و همان که خارجی‌ها پا به خشکی 
اا یاد فان ات یی مس کت ان شام وس کر 
احاذی خود را صورت دهند. [ازدحام و اصرار آنها] مايۀ ناراحتی و 
بسیان و تحمّلش دشوار بود. 

مسافران این کشتی که از امریکا به ترکیة عثمانی آمده بود از قشرها و 
مردم گوناگون بودند. و در مسیر ایتالیا تا یونان هم انبوهی مسافر ایتالیایی 
سوار شدند. از یونان تا ساحل عثمانی ترکها زیاد بودند. کشتی سرانجام [و 
پس از به انجام رسیدن تشریفات گذرنامه] از تنگۀ داردانل عبور کرد. و پیش 
از سحر گاه وارد بندر استانبول شد. اما باد شدید و امواج خروشان مانم 
پیاده‌شدن مسافران بود. بعد از ظهر آن روز سرانجام توانستم پیاده شوم؛ اما 
وارسی گمرکی وسایل همراهم سخت و آزارنده بود. چنان که هم روزنامه‌ها 
و کتابها و حتی دستنوشته‌هايم در بار مملکت روسیه را ضبط کردند. 

در استانبول (حجرة ژاپنی به نام) ناکامُورا شوتن با تجارتخانة ناکامُورا 
بود. [اقای ناکامورا] گفت که پس از سرگرفتن جنگ روس و ژاپن من (یعنی 
سُوژوکی, نویسنده سفرنامه) نخستین مسافر ژاپنی هستم که به این‌جا آمده‌ام. 
در آن روزها مملکت روسیه دستخوش آشفتگی بود. و کشتی مسافریاپستی 
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از این بندر به باطُوم " نمی‌رفت. و از باطوم هم نمی‌شد خبری گرفت. پس. 
در مدتی که در انتظار امدن کشتی بودم دلشورة بسیار داشتم. 

در روز ۲۱ نوامبر بطور غیرمنتظر آقایان بارون سشوله‌ماتشو نوریزومی 
(کن جوء) و توموئه‌دا تاکاهیتو دانش آموختة دانشگاه وین در اتریش وارد این جا 
شدند و از آنها دیدن کردم. با هم به قایق نشستیم و در تنگة سفرء که به گفتۀ 
اساطیر یونان مردی به هیأت گاو بدل شد و از این‌جا گذشت. گردش کردیم. 

این شهر را که پایتخت مملکت روم شرقی يا بیزانس بوده است. مردم 
محلی استانبّول می‌خوانند؛ اما اروپایی‌ها و امریکایی‌های ساکن این‌جا در شهر 
تازه‌ای که پره" می‌نامند زندگی می‌کنند. ترکها در شهر قدیم ساکن‌اند» و 
اا راا رای موی رن سا ی اس 
چشم‌انداز این شهر که از دریا دیدم زیبا بود؛ اما از نزدیک و توی شهر با این 
که این جا پایتخت امیراتوری [عثمانی] است. در دیده من که سالها به منظرة 
چشم‌نواز نیویورک عادت گرفته‌ام کثیف بود. و رنج و دشواری زندگی در 
این‌جا را طاقت‌فرسا یافتم. سگهای زرد به‌انبوه در هر گوشه و کنار شهر در 
هر کوی و برزن می‌دویدند. و حتی در راه گذر مردم توله گذاشته بودند. با 
این که مسلمان‌ها سگ را نجس می‌دانند و منفور می‌دارند. به نظرم آمد که 
هنوز آدم بیرحمی که کاری مانند سگ کشی انجام بدهد میانشان نیست. 

کاخ سلطان در بیرون شهر در جایی که دلگشا نیست قرار دارد. یگانه 
موزه استانبول ساختمان مرتبی است که احوال و رسوم زندگی را از عهد 
باستان تا دور جدید به نمایش درآورده. و دیدنی است. 
زندگی در ترکيه عثمانی * 

از نظر لباس مردم محل» مردها کلاه سرخ (فینه) به سر می‌گذارند. و زنها 
چادر می‌پوشند. کسانی هم هستند. از مرد و زن و کودک. که لباس اروپایی 
در بر دارند. در [مکانهای عمومی] استانبول کسی که لباس اصیل ترکی 


1. Batum 2. Pera 


پوشیده باشد تقریباً دیده نمی‌شود. فکر می‌کنم که مردم محلی این جا سیه 
چرده‌اند. در حقیقت چشم من که در اين‌جا بیگانه‌ام» نمی‌توانست تشخیص 
نله که کین وا اسا ارم نا رک 

برابر اصل چندهمسری در ممالک اسلامی. در ترکية عثمانی هم (مردان) 
می‌توانند تا چهار (در اصل ژاپنی: هفت) زن شرعی داشته باشند. کسانی از 
ترکان هم از زنان و حاصل از این 
ازدواج‌ها در خانواد؛ ترک و به زبان ترکی بار می‌آیند و تعلیم می‌بینند؛ و از 
این رو خلقیات این فرزندان با ترک‌های اصیل (دارای پدر و مادر ترک) 
تفاوتی ندارد. بر خلاف این حال. بچه‌های به دنیا آمده از ازدواج ميان ژاپنی 
و سفیدپوست در امریکا. و حتی بچه‌هایی که پدر و مادر ژاینی دارند اشا در 
امریکا بزرگ شده‌اند. خلقیات و طرز فکر اصیل ندارند و گرفتار بحران 
هویت‌اند. به نظر می‌آید که در ازدواج ميان دو غير هم نژاد و هم کشور بايد 
به محیط بار آمدن فرزند و اخلاقیّات و پرورش ۲ در خانواده توجّه کرد و 
چنان که در انتخاب میان زهر و تریاق (دارو) است سعی شود که عنصر 
زیان‌بخش دور بماند و اثرگذار نباشد. 

ترکان معمولا تقدیرگرا هستند و فکر می‌کنند که خوب و بد کارها یا 
شریف و وضیع و غنی و فقیر بودن آدمها همه از پیش از تولد و برابر 
سرو ت ازل مدر اة امنت اك ر سا دة اا فتاه وک ر فاا سا 
مکافات (در آئین بودا) را باشتباه همان سرنوشت می ‌دانند. کارما در عقیدۀ 
بودایی بر اة قاعدة تسبیب و جزا یا غات و معلول است؛ و ما بودائیان 
چنین می‌دانیم که توانگر یا تنگدست بودن و در شمار اشراف يا اراذل 
درآمدن کسی همه نتیجۀ ناگزیر زندگی‌ها و اعمال گذشتۀ او است؛ و کار و 
رفتارمان در این زندگی هم احوال آیندۀ ما را رقم می‌زند. از این روء از وضع 
امروز خود عبرت می گیریم و برای سعادت آینده‌مان می کوشیم زیرا که 
می‌دانیم که کار و کردار امروز ما تعیین کنندة احوال زندگی آتی‌مان است. اما 
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اعتقاد به سرنوشت. تقدیر گرایی محض است؛ و به این می‌ماند که کسی 
طاسی بریزد. و به توانایی و اراد خود نتواند کاری بکند و چیزی را تغییر بدهد؛ 
و نیز پندارد که اگر هم [از پیشامدها و گردش کارها] درسی بگیرد. تقدیر و قضا 
را نمی‌تواند دگرگون کند. خوب بیدا است که بر باه همین انديشه و عقیده 
امروزه ترکیه عشمانی از قافلة تمدن ممالک مترقی عقب مانده است. 


استانبول و بسفر 
پس از حدود دو هفته که در ترکیۀ عثمانی گذراندم سرانجام توانستم 
[با استفاده از فرصتی ] سوار یک کشتی نفتکش و از استانبول روانه شوم. روز 
پیش از آن. در گردشی با کشتی روی فر بارون شوله‌ماتشو نوریزومی 
(کن‌جوء) که سر راه خود از اتریش روز ۲۱ این ماه به استانبول رسیده بود 
ین میرادن بیان فرش و ی تنل نیاق گنیر و یرت 
(یا اسیا و اروپا) و 
به جایی که منظرۀ طبیعی زیبا دارد. موح‌های تغییر زمانه رسیده است. 
در مسیر تنگۀ این دریا که گاوها در ساحل آن می گذشتند 
بت هو مهوت 
در شامگاهی در اواخر پاییز 
که سرما در جزر و مد دریا هم احساس می‌شود. 
دیگر بار از تنگۀ سفر گذشتم و به دریای سیاه رسیدم» و روز ۲۵ نوامبر 
در باتوم به حشکی پیاده شدم. 


بانوم* 

باتوم در قدیم فریة متروکی در خاک ترکیة عنمانی بود. اما حدود ۲۵ 
سال پیش این شهر زیر حکومت روسیه درآمد. و از آن هنگام بندرگاه مهمّی 
شد و در جای ایستگاهی برای صدور نفت باکو به گوشه و کنار عالم به راه 
رونق و شکوفایی افتاد. یک سوم ساکنان اینجا روس‌اند. و دیگران از اقوام 


گوناگون در این شهربندر گردآمده‌اند. گویا تابستانهایی سخت گرم دارد. و در 
این فصل ناخوشی و تب مالاریا شت پیدا می کند. 

به باتوم که رسیدم. شورش و اعتصابی که خبرش را شنیده بودم فروکش 
کرده و هرکس به کار خود سرگرم بود. اما باز مراقبت حکومت نظامی سخت 
می‌نمود و در مرکز شهر حالتی پُرتنش احساس می‌شد. از بخت نیک از اینجا 
خط آهن داثر بود» و همان شب با قطار روانۀ باکو شدم. موازی خط آهن از 
باتوم تا باکو لول انتقال نفت امتداد داشت. 


احساس مردم روسیه نسبت به ژاپن :« 

در ا سالها که دیدار ان ژاینی از این نواحی بسیار کم بوده اف 
روس و ژاپن) به این سرزمین که برای مردم کشورم رازآلود و ناآشنا است 
سفر کردم. برایم بهترین چیز نامنتظر این بود که مردم روسیه یا ماموران 
مهرآمیز نشان می‌دادند. به ایستگاه تفلیس که رسیدم. مردی روس تا مرا دید 
به ژاپنی گفت: «زنده باد ژاپن!» شنیدم که در آن روزها هم که جنگ درگیر 
بود این گونه خبرها (از احساس مردم اینجا نسبت به ژاینی‌ها) به ژاپن 
نمی‌رسید یا در ژاپن منتشر نمی‌شد؛ و برایم آشکار نمود که مردم اینجا دربارة 
اسیران جنگی (ژاینی) نیز همان احساسی را داشتند که به بستگان خود که به 
جبهه می‌رفتند؛ و با آنها همدلی نشان می‌دادند. و می‌کوشیدند تا از رنج و 

در ساعت ۳ سحر گاه ۳۷ نوامبر که به باکو رسیدم ديدم که در داخل و 
بیرون ایستگاه قطار و سرتاسر میدان جلوی آن کارگران و مردم نشسته‌اند. آیا 
آنها مسافر بودند یا در انتظار آمدن قطار؟ قیمت اجناس در اینجا در مقایسه 


با آنچه که در ایتالیا و یونان دیده بودم بالاتر بود. این شهر مرکز معروف 
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استخراج و پالایش نفت است. و هرسو که می‌رویسم دود از دودکش 
7 تصفه‌خانه‌ها برمی خیزد و آب دریای‌خزر لاز دست نفت ] سياه سل EA‏ 


و 


با کو:ه 

اوک یت رم ای ها تا کی یه 
و ازین‌رو بناهای قدیم بازمانده که بخوبی نمودار تاریخ کهن باکو است 
مسافران را مجذوب می کند. هنوز در هر گوشهة شهر چنین بناها و آثار کهن 
برجا است و برای مسافران چشم‌نواز. در آتشگاه زرتشتی بازمانده از عصر 
اتان ا دت هان و و و ادات سم تسش ار ۱۱9۵ ر 
جمعیت دارد که مرکب از اقوام گوناگون‌اند. مانند مغولان» ایرانیان» ارمنیان» 
گرجیان و دیگر اقوام که بر روی هم به ۴۲ زبان قومی و ملّی خود سخن 
می گویند؛ اما کسانی که انگلیسی می‌دانند اندک‌اند. مردم آشنا به زبان آلمانی 
بیش‌تراند؛ امّا اینها هم نسبت به فرانسه‌دانها در اقلیت‌اند . 
آشوب در شهر» 

در این شهر از ماه ژوئیه امسال (و در فاصلة این چهار ماه احیر) سه‌بار 
شورش و آشوب برخاست. و شماری بسیار از مردم کشته و زخمی شدند. 
و او ها فا مور انیت زو تفت همه ون ای ات بودند. و اصار و 
گزارشها به بیرون نمی‌رسید؛ امّا به نظرم امد که جز این وقفه و به‌هم 
ریختگی درکارها پیش نیامد. به این ملاحظه. آشوب در باکو برخحلاف جاهای 
دیگر انقلاب نبود؛ و می‌توان گفت که درگیری و رویارویی میان مسلمان‌ها و 
مسیحیان بود و به عبارت دقیق‌تر میان تاتارهای مسلمان و ارامنه مسیحی. 
علّت دیگر اعتصاب در آن روزها درخواست مأموران پست و تلگراف برای 
افزایش حقوق‌شان بود. 


در روزهایی که در باکو می‌گذراندم غده‌ای را که پشت‌سرم بیدا شده و 


۱. آلمانی‌ها و فرانسوی‌ها به اینجا مهاجرت کرده بودند. 
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به اندازهُ فنجانی بزرگ شده بود نشتر زدند و جراحی کردند و ده را 
برداشتند. پس؛ همه سرم باندپیچی شده بود. و در خیابان که می‌رفتم مردم با 
حالتی شگفت زده نگاهم می‌کردند که برایم خنده‌آور بود (زیرا که حتماً فکر 
می‌کردند که در درگیریهای روزهای آشوب در این شهر زخمی شدهام). 
دریای خزر سطحی به اندازه ۴ با گودتر از سطح دریاهای باز دارد. بر 
سطح این دریاچه کشتیهای بخاری کوچک با ظرفیت حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن 
ادیو ف دارنتی هافر و کال حمل ی کد سوت این کن ها پش نر 
نفت است (نه زغال). طول سفر دریا با این کشتی‌ها از باکو تاانزلی در 
ساحل ایران کم‌وبیش به اندازۂ مدتی است که با قطار به نزدیکی این مقصد 
باید رفت» و در هر دو حال ۳۶ ساعت می‌کشد. سر راه به انزلی. کشتی که 
سوار آن بودم در لنکران و آستارا ایستاد. اما ETE‏ کی شوم و این 
بندرها را ببینم. سپیده‌دم روز یکم ماه دسامبر کشتی به بندرانزلی در خاک 


ایران رسید. 
مسیر سفر و تاریخ رسیدن به هر مقصد 
از نیویور ک تا انزلی 
شهرهای سر راه تاریخ ورود به آن شهر 

- عزیمت از یوبورک ۱۸ اکتبر سال ۱۹۰۵م. (سال ۴۸ بیجی به تقویم ژاپن) 
- ورود به ناپل ۳۱ : 
- ورود به رم | نوامبر ۱ 
- عزیمت از رم ۳ ۱ 
- ورود به پالمو ۵ 
- ورود به مسینا ۴ 
- ورود به کاتانیا ¥ 


۱۰ 41 رل 


- ورود به کرت 
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شهرهای سر راه تاریخ ورود به آن شهر 
E‏ پیرائوس(دریونان) ١‏ نوامبر 
- ورود به ازمیر ۳ ۱ 
- ورود به داردانل ۴ " 
- ورود به استانبول ۵ " ۱ 
- عزیمت از استانبول A‏ ا 
- ورود به باطوم ۹ ۱ 
- ورود به باکو 1 ۱ 
- ورود به انزلی ۱ دسامیر ۲ 


از انزلی تا تهران 
انز لی ٭ 
در دهانۀ بندر انزلی ساختمان پنج طبقه‌ای است که می گویند کاخ ییلاقی 
شاه ایران است. در گمرکخانة روبروی این عمارت اثاث سفرم را وارسی 
کردند؛ و ۱۴ قران حق گمرک ورود دادم و اجازه‌نامة عبور گرفتم. پس از آن 
به کشتی بخاری کوچکی سوار شدم و مسافت ده ميل (حدود ۱۸ کیلومتر) 
طول مرداب انزلی را با آن پیمودم. در این مسیر مرغان‌آبی و ماهیهای فراوان 
دیده می‌شدند. در سر جنوبی این مرداب به قایق کوچکی نشستم و مسافت 
حدرد ۵ میل راء پیچاپیچ را گذراندم و در ده ساهیگیری کوچکی به نام 
پیربازار به خشکی پیاده شدم. یک پتو و لباسهای اضافه و دیگر اثاث ضروری 
سفر را در کوله‌پشتی بر دوش گرفتم و با عصای «قادر مطلق» که موجب 
اطمینان و ثبات عزم و استواری قدمم بود پا در راه نهادم. 


۱ اشاره است به عقاید بودابی و مراد این که از آسمان نیرو گرفته است جنان که جوبدستی مقدس و 


سحرامیز در دست داشته باشد 
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رشت*٭ 

درد ف وا کی ا ارت هو برو در ا ر 
بارها از جلوی دهنۀ دکان محقر میوه و نان گذشتم و با دیدن آن سختی 
راهی را که در سفر زمینی در پیش داشتم در تصور آوردم. آن شب را در 
رشت منزل کردم. 

شهر رشت میان ساحل دریا و بیشه و جنگل مرطوب واقع است. حدود 
الک وسفا کرام ای این هی رات ی فک رام از 
ميان جنگل بریدند و کارهای آبادانی کردند. از آن زمان. رشت نما و ظاهری 
تازه به خود گرفت و منظره امروزی را یافت. اکنون هنوز این نواحی آب و 
هوای مرطوب دارد. و احتمال مبتلا شدن به تب مالاریا هم هست. اما 
شالیزارها اینجا و آنجا کشت شده و گویا صنعت تولید ابریشم و حریربافی 
هم رونق دارد. این شهر پیش‌بندر آنزلی در ساحل [جنوب غربی] دریای 
خزن یگانه دروازهٌ تجارت ایران با روسیه. است؛ و نیز برای واقع بودن در 
سر راه تهران به ارویا اهمیت دارد. ازین رو پیش ترها بیش از ۸۰,۰۰۰ نفر 
تفت اا در سال ۱۳۸۵ سار هه کش سای در هی فاد ونر 
اثر آن مردم بسیار جان باختند. و این بلیه چنان آسیبی به رشت زد که دیگر 
نتوانست رونق پیشین را بازيابد. با این همه در این سالهای نزدیک به علست 
واقع بودن در مسیر سفر مردم (به روسیه و اروپا) به جمعیت شهر افزوده 
ةو شمان اکان اآن ته تلود سم هوا ر انعر ود وات :زر گاتان 
خارجی» مانند اتباع روس و انگلیس و آلمان» هم در این شهر منزل دارند. 
ایرانیانی هم که به زبان انگلیسی آشنا هستند اینجا زیاد دیدم. 

رشت مرکز ایالت گیلان است. و شاهزاده سوم (یسر سوم مظفرالدین 
که عطاق تراتسا روا اک ان کے ا ا ار 
صبح فردای رسیدنم به شهر به من فرصت ملاقات داد. والی جوانی حدود 
بيست و دو- سه ساله به نظر می‌آمد. و کمی لاغر اندام و کوتاه قد بود. پس 
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از ۱۵ دقیقه که در حضور بودم اجازة مرخصی خواستم و بیرون آمدم. در این 
وقت یکی از پیشخدمت‌ها گفت که تا ظهر به مهمانخانه‌ای که آنجا منزل 
دارید به بازدیدتان خواهیم آمد. پپس عزیمت‌تان را از رشت کمی عقب 
ار بت اه و اب نان درا وا دی و ماش ا نس تا اعت 
۴ بعد از ظهر که منتظر ماندم خبری از آمدن والی و همراهانش نشد. بیش از 
آن نتوانستم منتظر بمانم؛ و ناگزبر از رشت روانه شدم. 


از رست تا منجیلت* 

همان که از رشت بیرون آمدم راه به ميان جنگل افتاد؛ و تا کهلدم که 
حدود ۲۴ میل مسافت بود همه جا در بیشه و جنگل راه پیمودم. دکانهای 
فروش ساقۀ برنج. همچنان که در ژاپن منظره‌ای آشنا است. اینجا و آنجا در 
میان راه دیدم. چون در این آب و هوای مرطوب و میان باران با چكمۀ 
ردان راه می‌پیمودم. پايم سخت رنجه شد و درد گرفت. و تابه تهران 
برسم سه تا از ناخن‌های پایم افتاد. 

راه از کهدم رفته‌رفته سربالا و سخت شد؛ و چون کمی از کوه سر به 
فلک کشیدۂ البرز بالا رفتم. در سوی چپ. سفیدرود را در ته دره زیر پا دیدم 
و در سوی راست سنگ و ستیغ سربرافراشتة کوهسار پیدا بود. 

تا رستم‌آبادء چشم‌انداز رودخانه در پایین دل‌انگیز بود. از اینجا که بالاتر 
رفتم. بیشه و درخحت در کوهستان کم‌تر می‌شد. تا جایی که جز چند شاخه و 
بوتۀ کوچک بر سنگ و صخره‌ها به چشم نمی‌آمد. 

از رودخانه‌ای گذشتم و به منجیل رسیدم. در این مسیر خانه و مسکنی از 
مردم محلی نبود و گیاه و درختی هم دیده نمی‌شد. کم کم چشم‌انداز آشنای 
ایران که بیابان برهنه و تھی است نمودار می‌شد. با تفاوت یک روز راه از 
سبزی و خرمی به کوه و زمین بی‌بوته و درخت رسیدم؟ چندان که پنداری 


منظره چشم‌نواز دیروز خواب و خیالی بیش نبود. هیچ‌چیز برای خوردن بیدا 
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نمی‌شد» و فنجانی آب هم برای نوشیدن بسختی به دست می‌آمد. علاوه‌براین» 
محلی‌ها که از خارجی‌ها بدشان می‌آمد بارهاء ندانستم چندبار, از لبۀ بام و روی 
ایوان خانه‌ها به رویم آب دهان می‌انداختند. درجایی که از دکاندار محل یک 
فنجان چای خواستم. بیش از دو برابر قیمت یا پنج شاهی با من حساب کرد. 
فنجان و بشقابی را که دستم به آن خورده بود از خانه بیرون می‌آوردند و در 
جوی آب می‌شستند تا پاک شود. هرگز با ظرف‌های خودشان درهم نمی‌شستند. 


از منجیل تا قزوین* 

از منجیل تا پل لوشان در امتداد شاهرود راه پیمودم. خانه‌های دهات این 
موی هی شا 3 بود. و بیش‌تر آن‌ها را در داخل زمین و تبه کنده و 
درآورده بودند. از دهنه یکی ازین تا ( که نحانه‌ایی خحالی بود) تو رفتم. و 
ديدم که اتاقی ارک و مت اشست: 

در دنبالة راهم به بلندترین جای کوهسار در ارتفاع ۷,۰۰۰ پااز سطح 
دریا رسیدم. پس از رسیدنم به آق‌بابا؛ راه هموار شد و راه پیمودن راحت‌تر. 
اما نزدیک قزوین که رسیدم بناگاه پای چپم درد گرفت و نمی‌توانستم قدم از 
قدم بردارم؛ و میان برف افتادم. بناچار سوار الاغ شدم و به قزوین رسیدم. 

کولاک سخت تنم را مانند یک تکه يخ کرده بود. و مرگ را پیش چشم 
می‌دیدم. کنار آتش مهمانخانه, خود را گرم کردم و جانی گرفتم. پنداری که از 
أ دیا بر گشته‌ام. 


مهمان‌نوازی گمر کچی قزوین٭ 

شهر قزوین در جلگۀ بلندی به ارتفاع ۴,۰۰۰ پا از سطح دریا واقع شده 
و در میان تهران و تبریز نقطۀ انشعاب جاده‌هایی است [که به چند سوی ایران 
می‌رود]. این شهر حدود ۴۰ هزار نفر جمعيّت دارد. و محصور به باروی 
خاکی است که به‌بلندی حدود ۳۰ پا و به شکل حصار قلعه ساخته‌اند. این 
شهر که شاهپور دوم در سال ۳۰۰ میلادی بنا نهاد. در سال ۱۰۸۷ میلادی به 
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تصرف حسن صبّاح درآمد ؛ و تا هنگامی که شاه عباس کبیر پایتخت را [از 
اين‌جا] به ناحیه‌ای جنوبی‌تر یعنی اصفهان برد. شهر قزوین دوره‌ای از 
شکوفایی را گذراند و گویا جمعیّت آن به بیش از ۲۰۰ هزار نفر رسید. در 
سال ۱۷۲۲م. (۱۱۳۵ه .ق.) متجاوزان افغان به این جا تاختند؛ و دیگربار در 
سال ۱۷۲۵م. (۱۱۳۸ه .ق.) لشکر ترکان عثمانی قزوین را تصرف کرد. به 
گمانم ویرانه‌های بازمانده از دورۀ شکوه قزوین که همانا کاخ شاه طهماسب 
است ارزش دیدن دارد. 

معروف‌ترین محصول قزوین انگور است. جاد؛ میان رشت و تهران [که 
از قزوین می گذرد] به وسیلۀ حکومت روسیه کشیده شد؛ و چون این راه به 
خاک روسیه می‌رود. مأموران گمرک در ایستگاه‌های میان راه مستقر شده‌اند 
تا از درشکه‌ها و چارپایان حق عبور بگیرند. هنگامی که از دروازۀ شرقی 
قزوین می‌گذاشتم. مأمور گمرک این‌جا که دانست ژاپنی‌ام مشتاقانه به صرف 
چای در خانه‌اش دعوتم کرد و خود و همسرش مهمان‌نوازی بسیار نشان 
دادند و با اصرار خواستند که شب را هم در خانه‌شان بمانم. سرانجام. شب را 
پیش آنها گذراندم. فردای آن» راهم را دنبال کردم؛ و حدود دو ميل که پیاده 
رفتم» پا درد که از دیروز پیدا شده و هنوز تسکین نیافته بود مانع پیش‌رفتنم 
شد؛ و تصمیم گرفتم که تا تهران به یکی از درشکه‌های عبوری سوار شوم. 

ميان قزوین و تهران جلگهة بیابانی پهناوری است و راه هم هموار؛ و 
درشکة ھا یی در نی کر امد و د همد در ام ان پارو کل اش تر ا گر 
و قاطر و الاغ حمل می‌کنند؛ و مسافران» جز مردم تهیدست. معمولا سوار 
درشکه یا اسب یا الاغ راه می‌پیمایند. یک درشکۀ باری که رسید و سوارم 
کرد از مبدا تبریز می‌آمد؛ و مسافرانی که وسایل طبخ غذا مانند دیگ و تابه و 
آذوقه و رختخواب و دیگر اثائٌ سفر همراه داشتند سوار آن بودند. 
۱. این تاریخ برابر است با سال ۴۸۰ هجری. تسلط حسن صبّاح بر قلع الموت در سال ۴۸۳ھ .ق. برابر 


۰( بود. 
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کاروانسراهای ایران * 

در سراسر ایران جز در هتل و مهمانخائه در شهرهای بزرگ که خارجی‌ها 
آن را ی گرد ا ای ورس راق ما تن مافرال لبت [در نبي 
بزرگ‌راه‌ها] اینجا و آنجا منزلگاه‌هایی به نام کاروانسرا هست که مسافرانی که 
سواره سفر می‌کنند و چارپایان مرکوب یا بارکش آنها می‌توانند آنجا بياسایند و 
E E‏ ان انست :اشفا اب Cl‏ 
مهمانخانه‌های ژاپن نیست که چای و شیرینی به مسافر بدهند و خدمتکارهای 
مرد و زن پذیرایی کنند. کاروانسرا یا جایارخانه فقط یک سرایدار دارد؛ و 
مسافر خودش باید بار و اثائة سفر را از پشت چارپا پایین بیاورد و دوباره 
هنگام عزیمت بار کند. و به وضع درشکه یا ارابه و تیمار اسب و دیگر 
چارپایان مرکوب یا بارکش برسد. آماده کردن خوراک هم با خود مسافر است؛ 
و او فقط کرایة منزلی می‌پردازد تا یک شب سرد را در این‌جا بگذراند. 

ساختنمان کاروانسرا مانند قلعه‌ای برای حفاظت در برابر آتش توب 
است؛ که حصاری چهارتر دارد. و در مرکز ضلع جلویی این حصار دروازه‌ای 
گذاشته‌اند. در جاهایی, بالای این درواژه بالاخانه و برج یا مناره ساخته اند. 
بنای کاروانسرا حیاطی وسیع در وسط دارد و در هر سوی" اين حياط 
حجره‌ها یا اتاقهایی برای مسافران ساخته‌اند که کف آن کمی از سطح 
کاروانسرا بلندتر است. در کاروانسراهای مجهزتی در استانة هر اتاق درگاه با 
کفش کنی است که وسایل مورد نیاز در زمستان را هم آنجا نگاه می‌دارند. در 
چهار کوشه کاروانسرا هم (که اتاقها به صحن کاروانسرا پنجره خور ندارد) 
طویله برای چارپایان هست. 

کاروانسراهایی که در جنوب مشهد دیدم چندان خوب و خوش‌ساخت 
نبود. زیرا که اتاقک‌های آن برای مسافر فقط به‌اندازه یک تاتامی وسعت 


ا. در اصل: در دو سوی راست و چحپ). 


کف‌پوش حصیرمانند اتاق راپنی با مساحت حدود ۱۸۱۳۷۹۰/۵ سانتیمتر. 
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او و اداد یک د ۶ وشات فرص کار انا سا 
دیواره‌ای خحشت و گلی جدا کرده بودند» که جای چهارپایان مسافر است؛ و 
راکب و مرکوب می‌بایست شب را در ایس اتافک کنار هم بگذرانند. در 
نیمه‌شب که چارپا می‌خواهد علف و یونجه بخورد. بالای سر مسافر ایستاده 
است؛ و بارها لب و زبانش به دست و سر و صورت و پای آدم می‌خورد. 
[در سفرم در آن مسیر پیش آمد که] راضی شدم که شب را در چنین طویلۀ 
کثیف و پربیم و بلا هم منزل کنم؛ اما بارها درخواستم را رد کردند. زیرا که 
مملکت و مذهب و طریقتم با این مردم فرق می‌کرد. در چنین شب‌ها 
می‌بایست در بیابان دورافتاده میان راه و زیر آسمان و در رهگذر باد بخوابم؛ 


مسیر و ایستگاه‌های میان رست و تمهران * 
با این که سفر در مسیر راه تازه‌ای که میان رشت و تهران ساخه‌اند با 
درشکه فقط دو شبانه‌روز می کشد. این حفیر فقیر ایس راه را در ۱ روز 


۱ 
سس 


در حدول زیر مسافت منزل‌های مبان راه ترا سفر جاپاری ی داده 


شده تن 
نام اشتتگاه با چاپارخانه مسافنت از منزل پیشین 
تست ِ 
کهدم ۶ فرسخ 
رستم‌آباد ۵ ف 


۱ زیرا که باره‌ای از راه را پیاده پیمود و گرفتار پادرد هم بود. 
۲. در اصل ژاپنی سفرنامه «انزلی» نوشته. شده. که اشتباه است. 


نام ایستگاه یا چاپارخانه 


پاچنار 


مزررعه 
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مسافت از منز پیشین 


۵ 


e ©2‏ مسا ما 4ک 4 4 6 


می‌پیماید؛ حدود ۴ میل. 


نمودار وضع هوا:: 
تفویم هوا در منازل این راه هم در جدول زیر نموده مه ا 


تاریخ (روز و ماه) 
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منزل میان راه 


انزلی و رشت 


دوسنه بازار )؟( 


یراون 


رستم‌آباد 


وضع هوا 
صاف 
صاف 
ابری 
باران 
صاف 
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۹ ۱ قزوین بر 

۱۰ 2 قشلاق صاف 

دا ۲ ینگی امام صاف 

۲ : حصارک ابری 

e ۳‏ شاه‌آباد صاف 

۱۴ ْ تهران صاف 
وصف تهر ان « 


شهر تهران که در جلگه‌ای به ارتفاع ۳,۸۰۰ شاکو (حدود ۳۸۰۰ پا) از 
سطح دریا واقع شده است» پیش‌تر قریه‌ای گمنام و گوشه‌افتاده بود. آقا 
محمدخان قاجار که از سال ۸ (۱۲۰۲ه .ق.) با همّت و تلاش به متحخد 
ساختن ایران برخاسته بود» پس از توفیق در ایین هدف مرکز خود را از 
استرآباد به تهران آورد و این آبادی را پایتخت ساخت و در اینجا تاجگذاری 
کرد (سال ۱۲۱۰ ه .ق.). در سال ۱۸۷۰م. (۱۲۸۷ه .ق.) ناصرالدین‌شاه گرد 
ا شور شا رود ارون فا ی نهر ی سا ری نها ولو ارو زر را 
به این شهر داد. 

مردی روستایی از من پرسید که تهران پایتخت ایران زیباتر است یا 
توکیو در ژاپن؛ و ایا در امریکا هم شهری به قشنگی تهران هست؟! تهران کم 
وتف کرش ووا خی وا ی اس ینم ی مود 
که ساکنان این شهر جز خانه‌های روستائی غارمانند آبادی دیگری ندیده‌اند. 
این شهر جلوه و جاذبه‌ای ندارد» و فقط سگ‌های ولگرد کثیف هميشه در کوی 
و گذر می‌گردند. این وضع را می‌توان با استانبول مقایسه کرد. 

طول پیرامون تهران حدود ۱۱ ری (حدود ۴۴ کیلومتر) است؛ و شهر با 
حصار و بارو محصور شده و دوازده دروازه ميان حصار ساخته‌اند. در سوی 


غربی این شهر تا بیرون حصار خانه‌های مردم پشت در پشت هم ردیف شده 
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و هقی اه ار ت ا و شا تفه ور ادا ار یفن ماد 
است. خط واگن اسبی [در مرکز شهر] از جنوب به شمال می‌رود. در ایس 
واگن زن و مرد جدا از هم می‌نشینند. تهران ۲۲۰,۰۰۰ نفر جمعیّت دارد» و 
ترس هن اران است: 

کاخ شاهی در مرکز شهر افتاده, و میدان تویخانه در شمال ایس کاخ 
است. در هر دو سوی شمال و جنوب این میدان. و میان ساختمانی بک طبقه 
که رنگ زننده‌ای دارد. تویهای عهد قدیم گذ اشته و تویچیانی انجا گمارده‌اند. 
در سوی شرقی این میدان ساختمان سبک اروپائی بانک شاهنشاهی ایران 
ودر ما ی ی کا ف ار غ 
بزرگ و مجسمه‌ای مفرغی و زینت‌های دیگر گذاشته‌اند. دروازه بزرگی که به 
این میدان باز می‌شود نمونه ساختمان عظیم و بی‌نظیر عهد جدید است که 
مردم ایران به آن می‌بالند؛ امّا از نزدیک که این دروازه را نگاه کردم با تعجب 
ديدم که ساختمانی ساده و فاقد گیرائی است. در شمال غرب میدان تویخانه 
میدان مشق است. 

دو خیابانی" که از میدان توپخانه به انتهای شهر کشیده شده است 
سواره‌رو و پیاده‌رو دارد» و یکی را خیابان سفارت هم می‌نامند. جز روسیه 
که سفارت آن نزدیک کاخ شاهی است. ترکیه عثمانی و انگلیس و المان و 
فرانسه و بلژیک و اتریش و ایتالیا و هلند و امریکا در تهران سفارتخانه دارند؛ 
و در این میان سفارتخانة انگلیس وسیع‌تر است. ازوتانان معمو لا زدنک اسه 
ار اه با در شمان هرن او رنه و اوی اا کر ر از 
خانه‌های مردم محلی جدا است. 

بازار مهم‌ترین محل جنوب تهران است. و در همه ساعت‌های روز انسوه 
مردم در آن رفت و آمد می‌کنند. 

شمار خارجی‌ها" در تهران حدود ۸۰۰ تسن, و عد؛ ارمنیان ایس شهر 
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یک‌هزار نفر است. اکثر ارمنی‌ها که نزد مبلغان مسیحی امریکایی دانش 
آموخته‌اند با زبان انگلیسی آشنا هستند. و بسیاریشان در بانک شاهنشاهی 
و کت گر ی هی وا کش کا ارم ها ویب نو 
کلیسای خود را دارند. چندصد نفر زرتشتی ایرانی نیز در کسب و بازرگانی 
ایران فغال‌اند؛ امّا آشکار است که نبض کار تجارت در دست جامعۀ ۴,۰۰۰ 
نفری یهودیان این شهر است. 


شهر تهران در دامنه جنوبی کوه بلند توجال از رشته کوههای البرز افتاده 
و کوه بلند دماوند که در فاصله ۰ میلی شمال شرق این جاواقع است با 
ارتفاع ۱۸,۶۰۰ پا سر به آسمان می‌ساید و قله آن بر فراز ابرها ایستاده است. 
ترا اضما یمه اه a‏ کشت که هنعط 
پایتختی نیمه آباد ميان بیابان است. به تهران که رسیدم احساس کردم که ميان 
شهر ولوله‌ای افتاده است و مردم به جنب و جوش درآمده‌اند. 

در فصل‌های آتی این سفرنامه در باره دين و مردم و جامعه و نیروی 
لشکری ايران بشرح خواهم نوشت. در اسلام. مذهب شيعه که جانشینی علسی 
(ع) را پس از پیامبر اکرم برحق می‌داند. و مذهب سنی که فقط احکام و 
ایران باید احکام قرآن و تعالیم خاندان پیامبر اسلام و آراء مجتهدان را دنبال 
سیاه بر سر می گذارند قدرت بسیار داهن قرش اعظم کنونی. E:‏ 


١‏ ورود سوزوکی به تهران در ماه دسامبر ال ۵ مقارن بوده است با اشرات و آشفتگی اواییل 
جنبش مشروطه‌خواهی. 

۲ عبدالمجید میرزا عین‌الدوله (۱۲۶۱-۱۳۴۵ه .ق.) که جنبش مشروطه‌خواهی در آغاز در اعتراض به 
خودسری و استبداد او پیدا آمد. 
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در برابر آنها مقاومت نشان داده است؛ و گویا آنان نیز هم‌کلمه شده و عزل او 
را از شاه خواسته‌اند. در این وضع حکومت ایران اجار است که نمایش 
قدرتی بدهد. و با برگزار کردن مشق و تمرین قشون و رژ؛ سربازان آمادگی 
خود را برای سرکوب شورش احتمالی به چشم معارضان برساند. 

می‌توان گفت که نیروی قزاق کل سرسبد قشون ایران است؛ اما سواران 
قراق را افسران روسی تعلیم می‌دهند. و پونیفورم و ظاهرشان با سرباز قزاق 
روس یکی است؛ حال آن که دیگر افراد قشون بیش‌تر به گدا می‌مانند تابه 


امل نظام. 


دیدارها در تمهران « 

در هتل انگلیسی نام آقایان فُوکُوشیما و اینووه ماساجی را که پیش از من 
زان آ منم پودنی و رھ کے مسا فان ها ای او فا 
اتاق خالی نمانده بود. و بناچار در مهمانخانة دیگری که یک ارمنی اداره 
می کرد منزل گرفتم. ارمنستان که از عهد باستان در سرزمین قفقاز مملکت 
مستقلی بود امروزه ميان سه کشور روسیه و ترکیۀ عثمانی و ایران تقسیم شده 
و مردم آن پراکنده شده‌اند؛ و جمعی از آنها هم از ظلم حکومت جلای وطن 
کرده و سرزمین اجدادی را که مدفن نیاگان آنها است ترک گفته و در ممالک 
دیگر آواره‌اند... . 

چند صاحب‌منصب ایرانی که از آنها دیدن کردم انگلیسی تقریباً 
نمی‌دانستند؛ امّا مردم طبقة بالا به زبان فرانسه تا اندازه‌ای آشنا هستند. 

خانه‌های ایران» بخصوص در نواحی جنوبی‌تر از مشهد که بیشه و 
درخت کم است... بام اجری [با طاق‌های ضربی] دارد. خانه‌های حکام و 
مقام‌داران و توانگران با دیوارهای بلند محصور شده. و بام آن چهارگوشه و 
مسطح و ساختمانش دو طبقه است. با حوضی میان حیاط. ساختمان به 


بخش‌های بیرونی و اندرونی جدا می‌شود؛ و بیش‌تر اتاقهامزین به پنجره 
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دارای شیشه‌های رنگی. و کف اتاقها با قالی مفروش است. پیش از رسیدنم 
به تهران» خبر آمدنم در افواه افتاده بود؛ و از این رو از همان ساعت که وارد 
شدم مردم گوناگون پی در پی برای دیدنم می‌آمدند. 

سردار اسکندرخان از سوی روز ب سرهنگ روس و معلم فشون 
ایران پیغام آورد که چیزهای ضروری مانند دارو و لوازم و خرج سفر که نیاز 
داشته باشم بی رودربایستی بگویم. و در حلد امکان یاریم خواهند کرد. برای 
اظهار تشکر از این مهرورزی همراه اسکندرخان به خانة سرهنگ روس رفتم. 
و او با مهربانی بسیار پذیرایی کرد و با هم سر یک میز ناهار خوردیم. او [که 
روس است | دشمن نشت :نلک دوستم است. از من خحواست که از اتای 
کاروانسرا بیرون بيايم و سه روز مانده اقامتم در تهران را در خانة او بمانم و 
هم ترا زان ن ار خیم و روم که ینک ع ی ر 
تشکر رد کردم و به همان کاروانسرا که منزل گرفته بودم برگشتم. هنگام 
روانه شدنم از تهران هم آقای چرنوزف دو سوار قزاق برای بدرقه‌ام فرستاد 
که تا بیرون تهران همراهی و یاری کردند. 


از تهران به مشهد 


سون هدین* 
در اثنای اقامتم در تهران شنیدم که دکتر سون هسدین ‏ پژوهنده و 
جغرافی‌دان سوئدی سر راه سفر تحقیقی و اکتشافی خود به تبت به تهران 


. سون آندراس فون هدین 116810 ۰5۷62 ۱۸۶۵-۱۹۵۲ پوبند؛ سوئدی در آسیای مرکزی و جین و 
هند. در ۱۸۸۵-۱۸۸۶ مسافرتی به ايران و بین‌النهرین کرد. در سال ۱۸۹۰ به سمت منشی سفارت سود 
در ایران منصوب شد. از دماوند بالا رفت. پویش‌های عمدهُ وی در آسیای مرکزی به عمل آمد؛ از جمله 
فلات تبت را پویید (۱۹۰۵-۱۹۰۸) و سرچشمه‌های براهماپُوترا و ساتلج و سرچشمه‌های واقصی رود 
سند را کشف کرد. از آثارش از میان ات (۱۸۹۸) آسیای مرکزی و تبت (۱۹۰۴) و جاده ابریشم 
)۱٩۳۸(‏ است (مصاحب دایرثالمعارف فارسی). 
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می‌آید؛ اما برابر برنامة سفرم می‌بایست در ساعت ۲ بعد از ظهر روز ۱۶ 
دسامبر (به عزم مشهد) روانهُ شرق ایران شوم [و فرصت دیدن او را نیافتم]. 
از تهران که درآمدم راه پیچاپیچ بود. و از گردنه‌های پی در پی گذشتم. و 
تا به منزل دیگر برسم آبادی و خانه‌ای میان راه نبود. دیگر این که در بارة 
ناسیه‌ای که از آن گذشتم هم مجال تحقیق مطلبی یافتم. آفتاب [آغاز 
زمستان] بزودی رو به غروب رفت و ابرهابه رنگ شفق درآمد و هوا 
رفته‌رفته تاریک شد. چنان که دیگر نمی‌شد قدمی پیش رفت. بناچار [به 


کوه و بیابان شوره‌زار, جاجرود و قشلاق* 

در این نواحی که در جنوب کوههای البرز است هوا خشک بود. میان 
روز که آفتاب می تابید گرمای آن مطبوع بود؛ اما چون اینجا از سطح دریا 
ارتفاع دارد. هوا شب هنگام سخت سرد می‌شد. این مسیر سفرم از راهی که 
به [شمال] غرب پایتخت امتداد دارد دشوارگذرتر و این‌جا فاصلهةً یک آبادی 
تا آبادی دیگر کم و بیش ۲ میل و گاه تا ۲۸ میل و آبادی‌ها هم کم شمارتر 
و پراکنده‌تر بود. به این آبادی هم که رسیدم ديدم که فقط ده خانه دارد. 
باریکه آب شور و گل آلودی در پای یک ردیف درخت کم شاخ و برگ در 
ميان روستا روان بود. در این وضع. برای مسافرانی مانند من که روانة مشهد 
هستند [به‌جای روستا و آبادی کنار راه] تیرهای سیم تلگراف که در مسیر 
کشیده شده بگانه نشانهة راه است. 

[فردای آن] قریة کبودگنبد را پشت سر گذاشتم و از رودخانة پهناور 
جاجرود گذشتم؛ و پس از رد شدن از ایوانکی چندی در جلگه‌ای وسیع 
پیش رفتم از پای دیوار دو قلعه قصرمانند عبور کردم و به گردنة سردارک 
رسیدم. این گردنه در سر جنوبی‌ترین بلندی رشته کوه‌های البرز که به ميان 
و ی ا باق بواقم سکم تا ا دشیتی ماد تارتکیه را 
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کوهستانی بود. جایی میان این کوهسار کمی هموار و جلگه مانند است؛ اما 
در این‌جا فقط یک جویبار روان ديدم که هر دو کنار آن از نمک آب شوره 
بسته و سفید شده بود. چندی میان آب جاری راه پیمودم. و سرانجام به 
آبادی قشلاق رسیدم. از این‌جا هم راه به شمال شرق امتداد داشت. و در ینک 
سوی این مسیر تا جایی که چشم کار می‌کرد کویر برهنه و بی آب و سبزه‌ای 
بود که در دوردست افق به ابرها می‌پیوست. 
آبادییهای راه خراسان« 

در چند میل راه از قشلاق تا ارادان جویبارهای بسیار عبور را برای مسافر 
دشوار می‌کرد. و من فرصتی برای خشک کردن جورابم [پس از گذشتن از هر 
جویبار] نداشتم. از روستای آرادان که در سوی راست مسیر دیده می‌شد گذشتم. 
وت زا ون اناد ده نمک که میان جلگه افتاده است گذراندم. 

فردای ان مسافتی حدود ۲۰ میل بیش ‌تر از دیروز راه رفتم. و از گردنة 
پُرپیج و خمی که ۲ میل طول داشت گذشتم و به قریۀ لاسگرد (لاسجرد) 
رسیدم. قلعة کهنۀ این‌جا که سر به اسمان کشیده رو به ویرانی رفته و امروزه 
چیزی از رونق پیشین آن بازنمانده است. آبی که در بای این قلعه روان بود 
طعمی عجیب داشت و نتوانستم از آن بنوشم. از بخت نیک خربزة خوبی که 
مانند مکُواری" بود گرفتم و با خوردن آن تشنگیام را فرونشاندم. در 
کاروانسرایی که این شب را آن‌جا گذراندم. سربازانی هم منزل گرفته بودند 
که سر و وضعشان مانند گدایان بود. آنها داشتند تریاک می‌کشیدند و عقل را 
به افیون می‌فروختند. و مرا که مسلمان نیستم به چشم حقارت می‌دیدند؛ و 
ناگهان خنجر کشیدند و به‌سویم حمله آوردند. در این هنگام دراز کشیده 
بودم؛ اما زود متوجه خطر شدم و خودم را کنار کشیدم و زخمی نشدم. و آنها 
را با مشت و لگد به سه شاکو (حدود یک متر) آن شوتر پرتاب کردم. از 


۱ خربزه‌مانندی به اندازژ کوچک و دراز مانند توب فوتبال امریکایی. در این‌جا منظور همان خربزه 


صدای این درگیری و فریاد. کسانی که در بیرون بودند تند دویدند و آمدند 
و پی‌درپی از من عذرخواهی کردند. هنوز هم که کار و رفتار آن بیچارگان را 
۳ ۱ 

به یاد می اورم خنده‌ام می کیرد ۱ 
می آمد؛ اما مدتها کشید تا به این منزل رسیدم. در ایران که سراسر جلگۀ آن 
مسافتی طولانی و راهی دراز است. 
مسجد سمنان #۴ 
وسیع و درختان انبوه و مسجد و مناره [عظیم] و شیرینی مخصوص و زنان 
زا مه وف ای وا یا ای هر هی واا دوو 
پلگانی مارپیچ دارد که به گلدسته و محل موذّن می‌رسد . 

از دیدنی‌ های سمنان مسحد یاد گار فتحعلی‌ شاه اش که بیروںل و در 
فاصله کمی از شهر ساخته شده و این مسجد مدرسه دینی هم هست. در بارة 
[نان یا] شیرینی مخصوص سمنان. فقط نام آن را شنیدم و فرصتی برای 
دن آن نیافتم. زنهای مسلمان همه چادر می‌پوشند» و نمی‌توان روی آنها 
۱ سه نقطه در اصل است. 
۲ این بايد وصف «منار سلجوقی» در گوشۂ شمال شرقی مسجد جامع شان او کار تال فی 
وجود دارد و به حط کوفی است. آن را امیر اجل بختیار حاکم ایالت قومس در دورۀ غزنویان و ممدوح 
منوچهری دامغانی میان سال‌های ۴۱۷ تا ۴۶۶ھ بنا کرده است. ارتفاع کنونی منار از سطح قاعده ۳۱/۲۰ 


آجری با بشت بغل‌های کوحک از کاشی به رنگ فیروزه‌ای انشر تن (علی بنی‌اسدی. سیمای استال شتا : 
نشر استانداری ESE‏ ۱۳۷۴ ص ۰۳-۲۰۵ .( 
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را دید و دانست که جه اندازه زییا هستند. 

ال شوم و کر یو ار کرام ی ما .ات آن انس ۱۱9 
این لو در بازار آن چیزهای ارزنده فراوان می‌توان دید. اهالی این شهر همه 
مسلمان‌اند. جز یک ارمنی که برای کار و کسب در اینجا ساکن است. 


میهمان حاکم هر * 

[در جایی مانند ایران] مسافر تنها و بی‌کس هميشه دل‌نگران است؛ زیرا 
که شهرهای بزرگ مهمانخانه و کاروانسرا برای منزل گرفتن [خارجی ها] 
ندارد. در نواحی روستایی می‌شود به چایخانه رفت و شب را آنجا ماند. در 
شهرها اکثراً چنین جایی فراهم نیست؛ اما نمی شود مثل سگهای ولگرد که در 
کوی و گذر می‌دوند و می گذرانند و همانجا می‌خوابند رفتار کرد. پس 
تصمیم گرفتم که به‌جای کاروانسرا» گوشهٌ اصطبلی کرایه کنم و شب را اینجا 
بگذرانم. اما هنوز نیاسوده بودم که از طرف حکومت شهر مرا خواستند. و 
گفتند که می‌خواهند پُرس‌وځو کنند. بناچار همراه فراش حکومت به 
دارالحکومه. عمارت باشکوهی که در بخش شمال غربی و کنار حصار شهر 
بود» رفتم. حاکم» آقای مستشا[ر]الملک که کم‌تر از چهل‌ساله می‌نمود مرا با 
خوشروئی پذیرفت؛ و پس از آن که با دیدن مدارک سفرم مطمئن شد که اهل 
روسیه نیستم و مقصدم هم ناحیۀ استرآباد نیست مهربانی بسیار نشان داد. 
خودم را آماده کرده بودم که امشب را در اصطبل بگذرانم؛ اما در خانۂ حاکم 
به شام مهمان شدم و از غذاهای مطبوع لذت بردم و شب را هم در اتاقی در 
همان دارالحکومه مهمان بودم. این حاکم بر ناحیه‌ای که از شرق تهران تا 
دامغان گسترده است حکومت دارد. فردای آن هم مدت یک روز در همان 
اتاق دارالحکومه ماندم و جریان کارهای حکومت سمنان را نظاره کردم. 
کارها خیلی ساده انجام می‌شد؛ به این ترتیب که دو صندوق برای نوشته‌ها و 
عرایض گذاشته بودند. و فقط دو کاتب یا محرر و یک دستیار حاکم که معمّم 
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بود به این نوشته‌ها و عرضحال‌ها می‌رسیدند. امّا اختیار و قدرت حاکم چنان 
با یت انتا ده یی راوید و اعاره تن م افت: 


از سمنان به دامغان 

آهوان * 

از سمنان روانه شدم و در راهی سربالا پیش رفتم و از کوهستانی که 
ميان جلگهة سمنان و دامغان است گذشتم. و به کاروانسرای آهوان که از 
بناهای شاه سلیمان صفوی است" رسیدم. می‌گویند که آبادی آهوان به معنی 
آهوها است؛ و وجه تسمیه‌اش این است که در این‌جاامام رضا 
صیّادی رسید که آهویی گرفته بود. و آن آهو به دیدن امام به زبان آمد و 
درخواست کرد که چون بچه‌های شیر خوار دارد شفاعت کند تا صیاد بگذارد 
او برود و آهوبچه‌ها را شیر بدهد و برگردد؛ و امام ضامن آن آهو شد و صیّاد 
آهو را آزاد کرد. امّا آهو چنان از آزاد شدن به شوق آمده بود که پیمانش را از 
باد برد و برنگشت. امام از این بدعهدی به خشم آمد, و به معجزهُ خود آهو 
ی کرد و یر کرد بل 

از این آبادی که گذشتم هوا رفته‌رفته سرد شد و راه به کوهستانی 
سخت گذر و پوشیده از برف افتاد. در قلعة ویرانة دولت‌آباد. برای اموات 
آرمیده در آنجا طلب آمرزش و به ارواحشان ادای احترام کردم. و دنبال راه را 
گرفتم و به دامغان رسیدم. 
دامعان « 


شهر دامغان حدود م م۱۳ نفر جمعیّت دارد و امروزه شهری کوجک و 
نیمه‌ویرانه می‌نماید. اما در تاريخ نام و دارد. در روز کار فدیم 


۱. کاروانسرای شاه سلیمانی آهوان. 
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چنگیزخان به اینجا تاخت و این شهر را یک‌سره ویران کرد. تیمور هم 
دیگربار دامغان را با خاک یکسان کرد. پس از آن (در دور صفویان) شاه 
عبّاس مسجد این شهر را از نو ساخت. و بازاری هم در این‌جا بنا کرد. در ماه 
اکتبر سال ۱۷۲۹م. (ربیم‌الاول - ربیم‌الاخر ۱۱۴۹ ه . ق.) نادرشاه [در جنگ 
قریه مهماندوست] در نزدیکی این شهر بر اشرف افغان پیروزی نمایان یافت. 
در سال ۱۷۶۳م. (۱۱۷۶-۱۱۷۷ه .ق.) زکی خان زند برای سرکوب کردن ایسل 
معارضش اسیران قاجار را در سمنان بیرحمانه کشت. در سال ۱۷۹۶م. 
(۱۲۱۰ه .ق.) [آقامحمدشاه قاجار] شاهرخ نوه نادرشاه را در این‌جا شکست 
داد. سرانجام» در سال ۱۸۳۲م. (۱۲۴۷-۱۲۴۸ه .ق.) لشکر عباس میرزا که 
برای تصرف هرات می‌رفت سه ماه در این جا اردو زد؛ و توقف این اردو 
چنان به کشت و زرع و باغ و عمارت سمنان آسیب رساند که این شهر دیگر 
به رونق پیشین برنگشت. 

تن از اند کی استودن: از دامغان روانه شدم. در این مسیر تا چشم کار 
فی گنرد اراضی بان ای مانت سای از هی شا ی آن توف کر اة در 
[ کاروانسرای] ده ملا روز ۲۷ دسامبر به شهر شاهرود رسیدم. 


گمان دارم که در طول سفرم در ایران» در مسیر تهران تا دامغان بیش از 
همه‌جا مهربانی و غریب‌نوازی دیدم. مردم مهربان در میان ایرانیان کم نیستند؛ 
اما بطور کلی مردم حریصی هستند. و خارجی را که می‌بینند قصد فریفتن و 
هم بدهیم. باز در وقت عزیمت‌مان بار و اثاث سفرمان را ضبط می کنند؛ و گاه 
که کار به شت عمل می‌رسد می‌خواهند که آنچه را که زیاده و بی‌وجه 
مطالبه کرده‌اند به‌زور بازو بگيرند. اما در این مسیر تهران تا دامغان هرگز از 
این گونه رفتار ناخوشایند ندیدم و [کاروانسراداران و کاسبان] خرده‌مبلغ بقية 


پولم را هم درست و دقیق حساب می کردند و می‌دادند. مسأله این است که 
چرا این تفاوت منش ورفتار و روح انسانی ميان این دو دسته از مردم همست 
[و آیا آنها که رفتار نادرست دارند لطف و والایی انسانیت را درنمی‌یابند؟] 
به شاهرود که رسیدم دیگربار ديدم که همان آش است و همان کاسه. و 
فریبکاری و زیاده ستانی کاسبکاران بر جا است. فکر کردم که برای آن‌ها این 
رفتار در داد و ستد با خارجی‌ها عادی است و به آن خو گرفته‌اند. 

دیروز که برف سنگینی بارید که تا زانو می‌رسید. بدشواری راه پیمودم؛ 
و پاهایم بسیار خسته شد و درد گرفت و رنجم می‌داد. بناچار در خانة یک 
ارمنی به نام سرکیس مینازیانس (؟) منزل گرفتم. و خواستم که آغاز سال نو 
را در این‌جا جشن بگیرم. 
ساهر ود 

شهر شاهرود از دیرباز با شهرهای مهم مانند طبس و یزد و تهران و 
استرآباد توافت رم بافته است. رودی کوچک به همین نام شاهرود. در ميان 
شهر می‌رود و آب یرای کشاورزی فراهم است. و کوهپایه‌های شمال این 
شهر هم مستعد زراعت. شاهرود حدود ۵,۰۰۰ نفر جمعیّست دارد؛ و صنعت 
کفش سازی آن معروف است. در شاهرود پشم گوسفند و قالی و پنبه که سه 
محصول مهم ایران است تولید می‌شود. پنبه‌ای که در اراضی نزدیک شهر بار 
فیا 0و ا وت روباه و میوهٌ خشک. از این‌جا صادر می‌شود. تجارت 
اين اقلام ن ر کر دست ن از ۱۶ زر گان یهودی و ارمنی مقیم این شهر 
است. در بازار ديدم که قند و شکر ساخت روسیه و چای محصول هند در 
حجره‌ها زیاد جیده بودند. 

شاهرود را که پشت سر بگذاريم و از کوه بلند سیاه‌کوه که از سلسله 
کوههای البرز و دارای بیش از ده هزار شاکو (حدود ۳,۰۰ متر) ارتفاع اسست 
بگذریم به استراباد می‌رسیم. مسافت این منزل. پیاده فقط چهار روز راه 
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است؛ و اگر لشکر بزرگی از آشوراده در گوشة جنوب شرقی دریای خزر که 
محاذی سرزمین زیر حکومت روسیه است پیشروی و [به خاک ایران در این 
ناحیه] تجاوز کند. در این‌جا تاب مقاومت در برابر آن ندارند و قشون مهاجم 
بزودی می تواند [اين نواحی را] بگیرد. در این نقطۀ مهم و حساس قشون 
تور کی مرک( از ۶۰ هزار ر و بوده ایت کا چ ن خی تو تسه اشنا سنا 
آذوقۀ محصول این ناحیه زندگی کنند. از این رو استراباد همیشه باروسیه 
ارتباط تجاری و دادوستد دارد. و [حکومت روسیه] هم شمال ایران را زیر 
نفوذ و در حیطۀ اختیار خود نگاه داشته است. 

شنیدم که بالاترین مقام حکومتی در شاهرود جعفرقلی‌خان(؟) سرتیپ 
است که زبان خارجی هم می‌داند. پس بی‌درنگ به دیدن او رفتم. او مردی 
خوشرو و ملایم طبع بود» و زبان فرانسه را خوب حرف می‌زد. در مملکت 
ایران کسانی که مقام و عنوان حکومتی و لشکری مانند سرتیپ و سرهنگ 
دارند بسیاراند؛ اما آنها معمولاً افراد لشکری نیستند و در دولت هم سمتی 
ندارند. و فقط پول داده و مقام و عنوانی خریده‌اند. پس. بارها به سرتیپ‌های 
نادان و بی‌دانش برخوردم. 

شهر شاهرود پایتخت این ایالت است؛ اما دارالحکومه در بسطام است که 
در مسافت ۳ میلی شمال شرقی شاهرود جای دارد. شنیدم که بسطام در 
ثروت و حاصلخیزی خاک بهتر از شاهرود است. 
دنباله سفر در سال تازه* 

سال ۳۸ میجی (۱۹۰۵میلادی) را پشت سر گذاشتيم. و امروز که دوم ماه 
ژانویه سال ۳۹ میجی (۱۹۰۶م.) است به مقصد مشهد در شرق ایران از این‌جا 
(شاهرود) به درشکۀ پستی نشستم تا پادرد زیاد رنجم ندهد و راحت تر سفر 
کنم؛ اما هنوز تحمل سفر دور برایم دشوار است. خانواده ارمنی که در 
شاهرود نزد آنها ماندم پذیرایی خوبی از من کردند. و امروز هم برای بدرقه‌ام 


تا بیرون شهر همراه آمدند. و یک پوستین که پالتویی است از پوست گوسفند 
و حفاظ خوبی در برابر سرما به من هدیه دادند. این پوستین را بیش‌تر مردم 
متوسط حال یا فقیر و پایین دست می‌پوشند؛ ظاهری ساده دارد و هیچ قشنگ 
نیست. اما حیلی مناسب هوا و جاهای سرد است و آدم را گرم نگه‌می‌دارد. 

درشکه پستی درشکه باری است که هفته‌ای دو بار ميان مشهد و تهران 
نامه و محمولۀ پستی می‌برد و می‌رساند؛ و به هر چایارخانه که می‌رسد 
اسبهای درشکه را عوض می کنند» و تقریباً شبانه روز و بی توقف و استراحتی 
می‌راند و فاصلة ۶۰۰ میل راه [میان تهران و مشهد] را فقط ده روزه می‌رود. 
چون این درشکه خیلی تند می‌راند. مسافران از تکان راه سخت ناراحت 
می‌شوند. علاوه بر این» بیش تر سرنشینان این درشکه» از مسافر و سورچی. به 
قصد زیارت مشهد می‌رفتند و مسلمانان پرشور و شوق بودند. و از من [که 
کافرم می‌دانستند ] هیچ خوششان نمی آمد. یس. [در توقفگاه‌ها] با این که 
می خواستم اند ک استراحتی بکنم به من اجازه نمی‌دادند که توی حایارخانه 
یا کاروانسرا بروم؛ و ناچار می‌شدم که میان برف و سرما روی بارهای درشکه 
دراز بکشم و خیلی سردم می‌شد. در ان وقت‌ها یوستینی را که خانواده 
ارمنی به من هدیه داده بود دور خود می‌پیچیدم و تا اندازه‌ای گرمم می کرد؛ و 
این بود که بارها یاری و مهربانی آن ارمنی‌ها را به یاد می‌آوردم. 


میامی» ارمیان, عباس آباد» 

از شاهرود تا میامی. منزل بعدی. حدود چهل میل راه بود. در این سالها 
وسات اند واف در ارسان: 9 جدود یک‌هزار شاک (حدود ۳۰۰ متر) 
از شاهرود مرتفع‌تر است» چاپارخانه و توقفگاه درشکۀ پستی ساخته‌اند. از 
دیرباز در این حوالی دزدان و راهزنان تاخت و تاز می‌کردند. و ایسن مسیر 
برای مسافران پربیم و دلهره بوده است. پس» امروز یک تفنگچی سوار 
درشکه شد که تا مشهد همراه خواهد بود. و شب بعد هم یک تفنگچی دیگر 
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اضافه شد و هم‌سفران هم هر یک تفنگ و تپانچۀ خود را آماده کردند و به 
هر سو چشم می‌انداختند. این صحنه برایم همچون میدان جنگ می‌نمود. 
عباس آباد جایی است که شاه عباس ۳۰۰ سال پیش شماری از گرجیان 
را به این جا کوچاند تا حافظ سرحلد شمالی باشند. پس از آن که سه پادشاه 
به تخت نشستند. حکومت ایران به کار بردن زبان گرجی را میان بازماندگان 
این سرحلداران منع کرد. اکنون هم هنوز ترکمانها به دستبرد و بیداد خود 
ادامه می‌دهند و هر چند یک بار به این جا می‌تازند و مردم را اسر ھی کر تلور 
به اسیری و بردگی می‌برند. می‌گویند که وقتی بوده که در این آبادی هیچ 
مردی یافت نمی‌شده است. و فقط زنان باقی مانده بودند. 


سبزوار* 

سبزوار حاکم‌نشین این حدود است. این‌جا پیش تر حدود ۲۰,۰۰۰ نفر 
جمعیّت داشت؛ اما در سال ۷۱ م. ۱۸ . ق.) که قحطی بزرگ روی داد 
در پی تلفات گرسنگی شمار جمعیّت به کم‌تر از ده هزار نفر رسید. گویا 
امروزه بر عله جمعیّت افزوده شده و به حدود ۲۰,۰۰۰ نفر رسیده است. 

این شهر محاط به بارو و حصار بلندی است. و اهالی درون حصار زندگی 
می کنند. بنیاد سبزوار به دور حکومت سلجوقیان بازمی گردد؛ اما این شهر چند 
ره ده اه نیب کر تس ی اه کی تسا نس 
پیش ساشته شده است. اللهیارخان برای این شهر تأسیسات دفاعی (بارو و 
قلعه) ساخت. چون سبزوار مرکز کشت و تولید پنبه است. چند بازرگان ارمنی 
در این‌جا مقیم‌اند. آنها قند و شکر و مایحتاج دیگر را وارد و با پشم و پنبه 
معاوضه و این‌ها را صادر می‌کنند. در این شهر از مس که در معدن نزدینک 
سبزوار به دست می‌آید ظروفی مانند دیگ و تابه می‌سازند. 

در فاصلٌ چند کیلومتر از سبزوار میل یا منار بلشدی به‌نام کسگر(؟) 
هست که بیش از ۱۰۰ شاکو (حدود ۳۰ متر) ارتفاع دارد. می‌گویند که برابر 
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کتیبه‌ای که موحود بود این‌جا در سال ۱۱۱۱ میلادی یا ۵۰۵ هجری ساخته 
شد. در سال ۱۷۲۲م. (۱۱۳۴ه .ق.) قشون افغان آن را ویران کرد. و نادرشاه 
آن را باز به همان طرز قدیم ساخت؛ و برای مسافرانی که در این حدود سفر 
می کنند یگانه نشانة راه است. 


چپ سدن در سکه* 

روز ۵ ژانویه [در راه سفرم] حادثه ای پیش‌آمد. نزدیک نیشابور و حدود 
چهارده- پانزده میلی غرب این شهر که رسیدیم. اسبهای درشکه رم کردند و 
بو دشک با گهان تس کون ا و اس دید. ۱۲ نفری که در درشکه 
نشسته بودند بجز درشکه‌جی همه زخمی شدند. که جراحت چندتاشان 
شدید بود. نزدیک قریه‌ای رسیدیم؛ امّا گفتند که در این حدود فقط یک 
و اک مس ا س ار خی مسا طسو که 
جراحت‌شان شدید بود در این روستا گذاشتيم. و بقية مسافران با درشكة 
دیگر و در حالی که ناه زخمی‌ها قطع نمی‌شد راه را دنبال کردیم. هنوز که 
یاد آن وقت می‌افتم سخت وحشت می‌کنم. 
نیشابور :ه 

نیشابور برای حاصلخیزی اش معروف است؛ امّا افسوس که هنکامی که 
از اين‌جا گذشتم درست میان زمستان و فصل پژمردگی و حشکی گل و سبزه 
و گیاه بود. سراسر این مسیر تا چشم کار می کرد بیابان بود؛ و بارها میان 
دشت و بیابان ایران روستای نیمه وپرانه دیدم. 

نیشابور شهری است که از دورءهٌ اساطیری بازمانده است. اسکندر این 
شهر را ویران کرد. و شاپور اول ساسانی آن را از نو ساخت؛ و از این رو 
نیشابور نام گرفته است . 


خوانده می‌شد... و گاهی نیز از عنوان رسمی و افتخاری ایرانشهر برخوردار بوده و در زمان ياقوت نیز 
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طغرل بیک سلجوقی (در سال ۴۲۹ هق.) اینجا را پایتخت خود ساخت. 
پس از آن بارها مقر قصر سلطانی شد. و شکوفائی آن همپای قاهره بود. اما 
ار یه امه و و ده هر کا ھر رای ان 
کرد. و سپس در سال ۳ (۶۱ ه .ق.) لشکر ترکان این‌حارابا خاک 
کان کر دنله ا پیر بر | در سال ۰ (م. ۶۷ ه .ق.) تولوی ان [یسر 
چنگیزخان] در این شهر آدمی و جانداری را زنده نگذاشت. و آنرابا خاک 
یکسان کرد. تغییرها چنان شگرف بود که پنداری دریای آبی رنگ به کشتزار 
بدل شد؛ چنان که مغول و تاتار و ترکمان و افغانها یکی از پی دیگری به 
این جا تاختند و از نیشابور ویرانه‌ای بر جای نهادند. پس از در گذشتن نادرشاه 
در سال ۱۷۴۷م. (۱۱۶۰ ه .ق.) احمدخان ابدالی افغان به این شهر تاخست و 
دروازه‌های آن را گشود و اهالی آن را از دم تیغ گذراند. پس از عقد پیمانی 
باز این شهر و قلعة آن ساخته شد؛ که نیشابور کنونی بازمانده آن است. 
امروزه حصار قلعة این شهر فروریخته» و جز یک برج بلند و افراشته چیسزی 
از نمای قدیم بر جای نمانده است. 

شهر نیشابور بیش از ۱۰,۰۰۰ نفر جمعیّت دارد. جز محصول‌های زراعی مانند 
برنج و تریاک و تنباکوء معادن گوناگون مانند فیسروزه (اصل: گوهر آبی رنگ) و 
مس و سرب و آنتیمون و آهن در این ناحیه یافت می‌شود؛ و بخصوص فیروزه آن 
معروف است. این معدن در سوی شمال غرب شهر و در فاصلةٌ حدود ۳۵ میلی آن 
در اراضی «معدن» واقع شده» و بیش از هزار نفر در کار حفاری آن هستند؛ اما 
چون طرز فنی کار را دنبال نمی‌کنند. معدن و حاصل آن ارزش دیدن ندارد. 


نیشاوژور خوانده می‌شده است. بانی شهر شاپور اول ساسانی و به عقید؛ برخی شاپور دوم ساسانی 
است. یزدگرد دوم نیشابور را اقامتگاه خود ساخت؛ و به همین علت شهر در زمان وی اهمیّت خاص 
ندا کرخه نس از تا و تار عرها کا به سارت ستطان س ر و انس هر متیر فد (0۳۸ 34 
قسمت عمدۀ ساکنین آن به محله‌ای نزدینک ایین شهر به نام شادیاخ کوچ کردند (مصاحب. 
دایرالمعارف فارسی). 

۱. اصل: محمود عز(ترک). 
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قدمگاه و سر یف‌آباد* 

تقیگاه تهای بش دی زا سل E‏ ریم ورد گروتتاي 
سخت گذر رسیدیم. در راه به شریف‌اباد. از کوه سلام بالا رفتیم. در بالای 
این کوه» والی خراسان در قدیم راه کشید تا زائران مشهد راحت‌تر سفر کنند. 
به‌یاد گار این خدمت اوء در این جا بنای یادبودی هست که مردم به همت 
خود ساخته‌اند. 

از این‌جا راه سرازیر شد. در این مسیر جا به جا پرچم کوچکی افراشته و 
انم ا سک ت کروه الم را یرای ات کش در سس :ور 
بهشت سرا و منزل داشته باشند. با روی هم انباشتن خرده‌سنگ‌ها ستونی 
می‌سازند. پرچم‌های کوچک (افراشته در این‌جا) را زاشران با پاره کردن 
تکه‌ای از لباس خود. و به نشانه دستمال برای پاک کردن اشکی که در ماتم 
شهادت امام [هشتم] ریخته‌اند. و بستن این پارچه سر چوبی کوتاه درست 
می کنند. می گویند که امام رضا (ع) حتماً احساس دلسوزی و همدردی آنها را 
متوجځه می‌شود و نزد خداوند شفاعت می کند که سعادت رفتن به بهشت 
تصیب‌شان شود. 

ده و چند ميل که پیش رفتیم. گنبد زریین حرم از دور درخشید. در 
این جا همه زاثران از درشکه پیاده شدند و سر سجده بر زمین نهادند و بارها 
سجده و شک ر گزاری کردند. و نیز همنوا «یا A‏ امام رض» و عارتهای 
نیازخواهی مانند آن به زبان آوردند»ء با شور و احساسی که پنداری از خود 
بیخود شده‌اند. 

سرانجام پس از پیمودن راهی دشوار و سفری رنجبا نمای حرم مقداس 
که مقصد و مقصود سفر بود چشم زاثران را روشن کرد و همه خوشحال 
شدند. 


از کوه سرازیر شدیم و پس از پیمودن ۸ میل راه به شهر مشهد رسیدیم. 
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منازل راه تهران - منسهد* 
از تهران تا مشهد ۲۳ منزل راه بود به مسافت ۵۱ فرسخ» برابر حدود 
۰ میل. نام این منزل‌ها را در زیر می‌آورم: 


نام منزل فاصله از منز قبلی (به فر سخ) 
۱- کبود گنبد 
en‏ 

۳- قشلاق 
کو 

۵- لاسگرد/لاسجرد 
۶- سمنان 

۷- اهوان 

۸- قوشه 

4- دامغان 

0۰- ده ملا 
شاه و3 
ون 
ا 
اوا 

۵- عباس آباد 
ا 


۷ 


< N KS N KG HH < E N اما‎ < N 7 < A4 < < 


۸ سبزوار 


. اصل: ۱۵۴ که اشتباه است. 


۹- زعفرانی 
۰- شوراب 
۱- نیشابور 
۲- قدمگاه 


۳- شریف آباد 
ین 


< VW > O > 


۶ 


روزنامة سفر ایران 4 ۶١‏ 


* (منازل راه تهران - مشهد و مسافت میان آنها که سوژوکی یاد کرد بر روی هم برابر است با آنچه 
که در «کتابچۀ تشخیص منازل و فرسخ ممالک محروسه که چاپارخانه بسته می‌شود» مورخ غرۀ سنه 
۷ فهرست شده است. و در زیر نقل می‌شود. (برای شرح تش ترک یل 4 مقا بقل اداو 
چاپار خانه‌های ايران در عصر امیر کبیر» در: گزارش میراث. دوره دوم سال پنجم. شماره ۴۲و۴۳ آذر- 


بهمن ۱۳۸۹ص ۲۲) 


از دارالخلافة طهران الی] خراسان: ۲۲ منزل مقررا 
از دارالخلافه الى بلدة سمنان: ۶ منزل مقررا 


- از تهران الی کبود گنبد: 

- از کبودگنبد الى ایوانکیف: 

- از ایوانکیف الى قشلاق: 

- از قشلاق الى ده نمک: 

- از ده نمک الى لاسجرد 

- از لاسجرد الى سمنان: 

از بلدۀ سمنان الى بسطام: ۷ منزل مقررا 
- از سمنان الى آهوان: 

- از آهوان الى قوشه: 

- از قوشه الى دامغان: 

- از دامغان الى ده ملا: 

- از دم ملا الى بدذشت: 

- از تهران الى کبود گنبد: 

- از بدشت الى میامی: 

او میاه ال ماندشت: 

از بسطام الی ارض اقدس: ٩‏ منزل مقر 
- از میاندشت الی عباس |باد: 


۷ فرسخ 


۹ فرسخ 
۷فرسخ 
۶ فرسخ 
۶ فرسخ 
۷ فرسخ 
۶ فرسخ 
۵ فرسخ 
۵ فرسخ 
۶ فرسخ 
۶ فرسخ 
۶ فرسخ 
۶ فرسخ 
۵ فرسخ 
۷فرسخ 


۰ فرسخ 


۶ فرسخ 
۶ فرسخ 
۷ فرسخ 
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- از عباس آباد الى مزینان: 
- از مزینان الى مهر: 

- از مهر الی سبزوار: 

- از سبزوار الى زعفرانی: 

- از زعفرانی الى نیشابور: 

- از نیشابور الى قدمگاه: 

- از قدمگاه الى شریف آباد: 
- از شریف آباد الى مشهد 


نمودار وضع هوا:ه 


۷ فرسخ 
۶ فرسخ 
۷ فرسخ 
۷ فرسخ 
ا 
۶ فرسخ 
ا 
۶ فرسخ) 


تقويم هوا در منازل این راه هم در جدول زیر نموده شده ات 


تاریخ (روز و ماه) 
۶ دسامبر (۱۹۰۵) 
۱۷ 

۱۸ 

۱۹ 

۲ 

۳۱ 

۳۳ 

۳۴ 

۳۵ 

۳۶ 

۳۷ 

)۱٩۹۰۶( ژانویه‎ ۲ 
۳ 


۴ 
۵ 
۶ 
۷ 


منزل ميان راه 


جای نامعلوم درتهران 


۱۱ 


شاه آباد 


ایوانکی 
قشلاق 


وضع هوا ملت اقامت (به‌روز) 
صاف ۲ 
باران 
صاف 
صاف 
صاف 
صاف 
صاف ۱ 
ابری 
صاف 
صاف 


تفت ۵ 
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مشهد 

کلم مشهد به معنی مزار شهید است ۰ و گفته‌اند که امام رضا (ع) در 
نزدیکی این شهر به علّت حسدورزی مأمون خلیفه به شهادت رسید. 

سلسلة نسّب این امام را بررسی کردم و در این‌جا می‌نویسم. بانی دين 
اا حضرت محمد (ص) در صحرای عریستان آوردن دین اسلام را 
بشارت داد. حضرت علی ع( عموزاده پیامبر اسلام و همسر دختر وی 
حضرت فاطمه (ع)» و امام اول بود. دو فرزند وی» امام حسن (ع) و امام 
حسین (ع) بترتیب امام دوم و سوم بودند. پسر امام سوم. علی زین‌العابدین 
(ع). امام چهارم؛ و پسرش. محمد باقر (ع) امام پنجم؛ پسر وی. جعفر (ع) 
امام ششم؛ پسر وی. موسی کاظم (ع) امام هفتم؛ و امام رضا (ع» پسر او 
امام هشتم بود که مرقدش در این مکان مقدّس است. بدینگونه مشهد همچون 
مکه ایران (و شهر عمده زیارتی) است؛ و می‌گویند که از ممالک ترک 
عثمانی و هندوستان هر ساله یکصد هزار زاثر به ایین‌جا می‌آیند و در هر 
زمان دست کم هفت - هشت هزار زاثر در مشهد حضور دارند. 

مشهد با این که مرکز ایالت بزرگ خراسان است و شهر بزرگی با 
a‏ مت مها تا نع تزا زوس کازروا رای ES‏ ان ساد 
کردم. نیک‌بختی من بود که آقای گرانت داف نایب وزیرمختار انگلیس مقیم 
تهران معرفی‌نامه‌ای به عنوان سرگرد سایکس " سرکنسول انگلیس در مشهد 
برایم نوشته بود. این نامه را که نشان دادم در خانة سیّد مبارک‌علی هندی (از 
SS‏ میب کته رقم ی یی ور 
شهر پیچید که برای نخستین بار فردی ژاپنی به این مرکسز ایسالتی سرحدی 
شمال‌غرب ایران آمده است؛ و از این رو هنگامی که صاحبخانه در منزل نبود 
همیشه عده‌ای زن در اتاق مجاور در این خانه جمع می‌شدند . 
۱. این نام به معنی جای شهادت است. 


2. Grant Duff 3. Sykes 
به احتمال» او را طبیب فرنگی پنداشته و برای معاینه و درمان بیماری‌شان می‌آمدند.‎ ۴ 
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مشهد و مرقد زیارتگاه امام هشتم* 

قیال بای مر آرقییتا و کی ما یگ ام وان 
به حصار بلند نیم‌ویرانه‌ای است. در این شهر این‌جا و آن‌جا و در مقابل 
هار از سای ها نها پیز ده شوت نوی کهما نت اناوت 
پاسبان‌ها در ژاپن می‌نمود . کوچه‌های این شهر باریک و کثیف. و قبرستان 
در هر گوشه و کنار و جاهای بسیار پراکنده بود که دیدنش دلتنگی می‌آورد. 
مانند این رسم ژاینی که استخوان درگذشتگان را (پس از سوزاندن جسد) در 
معبد بودایی به امانت می گذارند. [ایرانیان مسلمان] جنازه اموات خود را از 
نواحی دوردست به این جا می‌آورند. چنان که پنداری صدها فرسخ راه را ڈور 
نمی‌شمارند. و هزینۀ گزافی می‌پردازند تا جنازه را در گوشه‌ای از صحن حرم 
دفن کنند؛ و این کار را مایة والایی و مباهات می‌دانند. اما سنگ این گورها تا 
ابد بر جای نمی‌ماند. و پس از چندی زمین گورستان صاف می‌شود و مردگان 
دیگر را آن‌جا به خاک می‌سپارند یا که متصدیان گورستان یک قطعه زمین 
یک تن :سا کر رل ود ۰ سانتیمتر) را بارها E ECE TE‏ 

ميان خیابانی که به صحن مرقد امام هشتم می‌رسید جویبار پاکیزه‌ای 
روان بود. و در دو سوی آن ردیف درختان توت و بيد بلند و کوتاه کاشته 
بودند. [در دکانهای این خیابان] میوه‌هایی مانند سیب و انگور و گلابی 
محصول ماههای اخیر. و نیز لوازم زندگی ساخت روسیه فراوان چیده و برای 
فروش گذاشته شده بود. در این خیابان مردمی از اقوام و ملل گوناگون مانند 
عرب و افغان و هندو و ترک و مغول و تاتار و قفقازی و یهودی و ارمنی در 
اعدو د دنو وی نداق حرف زدن آنها ازارنده بود. هنگام عبور 
از خیابان. گدایان بی‌شمار دورم جمع می‌شدند. و فریاد مطالبه‌شان نزدیک 


۱ اتاقی نگهبانی پلیس که امروزه (کوبان» نامیده می شود» در دوره ادو و پیش از تبجلدد زاین (بانشو) 
خحوانده می شد؛ ر کلبه‌ای جوبین بود که پاسبان در اتا نگهبانی می‌داد. 


بود که پردۀ گوشم را پاره کند. می‌گوبند که با این که این شهر چنین کثیف 
و نابسامان است. وبا در این‌جا کم‌تر از نواحی دیگر شایع می‌شود. 

بر فراز بقعه و بارگاه امام هشتم شیعیان گنبد بلند و آراسته‌ای در پرتو 
آفتاب می‌درخشید. و می‌توان تصوّر کرد که درون مقبره چه منظره‌ای بدیع و 
عالی دارد؛ اما افسوس که غیرمسلمانان حتی یک قدم هم نمی‌توانند داخل 
صحن و حرم بگذارند. از این رو خارجی‌ها هرگز نمی‌توانند چیزی جز نمای 
بیرونی حرم ببینند و با ظرافت‌ها و جزئیات این بنا اشنا شوند. هر روز دو 
بار. هنگام طلوع و غروب آفتاب در این‌جا ا سا وفبت: تسار زا 
اعلام کنند . .... 
مردم و حکومت؛ دیدار سراينده میکادونامه* 

شهر مشهد برای روس و انگلیس مانند صحن نبردی تعیینکننده پیروزی 
کر تک است. پس » از سال ۱۸۸۹ این هر دو در این‌جا 
بر کو لک ری ار کر دوم هام وش دایار کر فد و سا مان 
سبک اروپائی در آن ساختند. که پرچم‌شان بر فراز این بناها برافراشته است. 
[در سرکنسولگری انگلیس] ۳۰ سوار هندی نگهبانی می‌دهند. و [در 
سرکنسولگری] روس هم ۳۰ سوار قزاق. تا از مردم عامی و نادان زهرچشم 
بگیرند. در جریان جنگ روس و ژاپن (سالهای ۱۹۰۴-۱۹۰۵م.) اا 
آنجا که می‌توانست اخبار شکست‌های روسیه در نبردها و جبهه‌ها را انتشار 
می‌داد؛ و از این رو در ایران تا زن و بچه‌های فقیر روستایی هی کسی نبود 
که در بار؛ پیروزی‌های ژاپن نشنیده باشد و نداند . 


۱. وقت نماز با بانگ اذان اعلام می‌شود. و نواخته شدن نقاره بر دروازه بارگاه نشانة سلطنت و 
فرمانروایی است. 

۲ یک صفحه دنبالۀ این مطلب که به شرح سفر نویسنده مربوط نیست در ترجمة فارسی آورده 

۳ شادروان محمدعلی فروغی در روزنامه تازه يافته شده‌اش (یادداشتهای روزانه از محمدعلی فروضی 
(۲۶ شوال ۲۸-۱۳۲۱ ربیع‌الاّل ۱۳۲۲ قمری), به کوشش زنده‌باد اپرج افشار نشر کتابخانه. موزه و 
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شاعری به‌نام حسین‌علی تاجر شیرازی" سرودة خود را در ۲,۲۰۰ بیت 
در بارة این جنگ پیشم آورد» و شادمانی قلبی خود را از پیروزی ژاپن اظهار 
کرد. ایرانی‌ها پیروزی ژاپن را می‌ستایند؛ امّا زمينة فکری‌شان با تصور مردم اروپا 
و امریکا یکی است. و ساده اندیشانه و غیردقیق؛ زیرا که می‌پندارند که ژاپن 
پیشرفت چشم‌گیرش را در همین بیست -سی سالۀ گذشته ساخته و فراهم 
آو رده و از حالت ملْتی نیمه وحشی به عرص تمدن و تجدد درآمده اک 

دارالحکومة ایالتی خراسان در گوشۀ جنوب غربی مشهد واقع شده و 
محصور به باروی خشت و گلی کوتاهی e ga‏ ی و 
سربازان. از ميان دو برج [دروازه] که وارد ارک حکومتی شدم. سربازی که 


راشای A O aa‏ تاد ی EET AP‏ 
«آخوند دیروزی (که آمده بود و خانه نبودیم) آمد. اسمش میرزا ابوالفضل پسر حاجی آقاء آخوند 
مجدالدوله است. اخبار جنگ روس و ژاپن برای ما آورده بود از جانب سفیر انگلیس. من خیلی تعجب 
می‌کنم که چطور سفیر انگلیس برای [ما] خبر می‌فرستد! اما قرائن هم طوری است که گمان صخت 
می‌رود. در هر صورت. خبر تصرف کردن کین چو بود که ژاپنی‌ها به واسطة رشادت زیاد روسها را 

مغلوب کرده پنجاه عراد توپ از آنها گرفته‌اند.» 

۱. در اصل سفرنامه. این نام که با حروف هجایی ژاینی برای آوانگاری نامهای بیگانه نوشته شده است 
«شیزائورضا» خوانده می‌شود. اما از دنبالۀ سخن نویسنده برمی‌اید که بايد همان حسین‌علی تاجر 
شیرازی باشد که میکادونامه را در بیش از دوهزار بیت سروده است. میکادونامه نخستین بار در سال 
۵ھ .ق. به همّت جلال‌الدین حسینی, مویدالاسلام, در مطبعۀ حبل‌المتین در کلکته طبع شد و در 
سال ۱۳۸۵ خورشیدی هم چاپ تازه‌ای از آن انتشاریافت (به اهتمام علی میرانصاری. ضمیمۀ ٩‏ مج 
یه میراث). برابر آگاهی‌ای که مصحُح چاپ تازه در مقدمۀ خود به دست داده است «در بارة شیرازی 
اطلاعات بسیار اندکی وجود دارد. در بارۀ او همین اندازه دانسته است که نام پدرش عبدالحسین تاجر 
شیرازی بود. او در شیراز متو لد شده بود ولی هنگام سرودن میکادونامه در خراسان اقامت داشت... [و ] 
هنگام جنگ روس و ژاپن... محتملاً در هند اقامت داشته است.» 

۲ این نکته حقیقتی است که از ذهن بیش تر پژوهندگان غربی هم که سالیان بسیار در کار ژاپن مطالعه 
دارند دور مانده است؛ و با سطحی‌نگری و بی‌شناحت درست و آگاهی از مایه‌های فکری و تاریخی و 
تحوّل تدریجی, و بخصوص زمینۀ روحی و آئینی که از دیرباز در دل و جان مردم پرورده شده اسست؛ 
چنین پنداشته و گفته‌اند که ژاپن در مات سه - چهار دهه از آغاز نهضت تجدد در سال ۱۸۶۸ به چنان 
جایگاه و قدرت مادی و معنوی دست یافت که روسیه را شکست دهد و خود را در زمره کشورهای 
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شمشیر از غلاف درآمده (برهنه) در دست داشت جلو افتاد و راهنمائیام کرد. 
از اتاقهای بسیار که فکر کردم که برای فراش‌های حکومتی است. گذشتم و 
نزد اصف‌الدوله والی خراسان رسیدم. والی مردی بلند قامت و کمی تنومند 
بود. و چهرهُ سفید را با سبیل و ریش سیاه کوتاهی آراسته بود. ظاهرش جدی 
و موقر و برازند؛ والیگری نشان می‌داد. حضرت والی چنان که در ژاین 
مرسوم است کف اتاق نشست [ و گفت و گو کردیم]. پس از دیدن والی 
[برابر مرسوم] به خانهٌ چند مقام عالی‌رتبةٌ حکومتی رفتم و از آنها دیدن کردم. 
سپس [چون هوا ابری و تیره بود] بر آن شدم که پیش از باریدن گرفتن برف 
شدید از مشهد روانه شوم. 

هنگام اقامتم در مشهد. آقاو خانم سایکس به هر راه مهربانی و 
مهمان‌نوازی نشان دادند. علاوه بر این» آقای سایکس که تجربه و آگاهی دقیق 
در بارژ سفر داشت. دشواریهای آن را هم جزء به‌جزء می‌دانست؛ پس لوازم 
گوناگون مورد نیاز در سفر مانند شمع و کبریت. به من داد. و ترکمانی با ییک 
قاطر نیز همراهم کرد که تا بیرجند در جای مستحفظ و راهنما با من بياید. 


از مشهد تا سیستان 

مشهد تا تربت حیدریه* 

قصدم از آمدن به مشهد این بود که از این‌جا به افغانستان بروم. و از راه 
کوه‌های سخت گذر هرات در امتداد هریرود که در دره‌های میان کوهسار پر 
سنگ و ستیغ سپید و صخره‌های سیاه روان است پیش بروم. و سراسر 
هندوکش را زیر پا بگذارم و از طریق کابل به پیشاور در هندوستان برسم. اما 
عبدالله‌خان مأمور حکومت افغانستان [در مشهد] که به خواست خود به دیدنم 
آمد و خوشروئی نشان داد» گفت که برای عبور از مملکت افغانستان اجازۀ 
شاه افغان لازم است؛ و بطور قاطع گفت که اگر این اجازه را نگرفته باشم 
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نمی‌تواند روادید ورود به افغانستان بدهد. اما اگر اکنون می‌خواستم 
درحواست صدور اجازه برای شاه افغان بفرستم» دست کم سه ماه می کشید 
تا نامه ام برود پاسخ بیاید؛ و به سابقة تجربۀ گذشته‌ام فکر کردم که اگر 
درخواستم رد بشود دنبالة این سفر برایم بسیار دشوار خواهد شد زیرا که 
ناگزیر خواهم بود که در فصل گرما و زیر آفتاب سوزان در مسیر گرمسیر 
جنوبی سفر کنم. 

پس» بر حلاف تمایل و اشتیاقم و برابر راهنمایی سرگرد سایکس. بر آن 
شدم که تا فصل مناسب است از راه جنوب یعنی از مسیر بلوچستان به 
هندوستان بروم. و در آنجا در بار مسیر بعدی‌ام تصمیم بگیرم. دیگربار به 
شریف آباد برگشتم؛ و از اين‌جا [که محل انشعاب راه است] روانۀ تربت 
حیدریه شدم. زمین این نواحی تیه ماهور است. و چند گردنۀ بلند هم در راه 
کوهستان دارد. جز جاهایی که جویبار کوچکی می‌رفت. سراسر زمین را برف 
سفید پوشیده بود. مسیر کاروان‌رو فقط باریکه راهمی است در امتداد خط 
تلگراف. در حالی که این‌جا و آن‌جا اثر پای گرگ می‌دیدم جلگه اسداباد را 
که سه- چهار ری (حدود ۱۲ تا ۱۶ کیلومتر) طول داشت پشت سر گذاشتم 
و در میان بوران شدید وارد دره‌ای شدم. انگاه به هر سختی که بود از گردنة 
بیدار (؟) گذشتم. این گردنه در ارتفاع ۶,۵۰۰ شاگو (حدود ۱,۹۷۰ متر) افتاده 
و شیب پیچاییج و تندی دارد. چاریایی که بر آن سوار بودم بارها ميان برف و 
گل لغزید. جاهایی زمام آن را گرفته بودم و پیاده می‌بردم و جاهایی سوار بر 
آن می‌رفتم. پس از آن که دیگربار در مسیری که به جنوب می‌رفت از کوه 
پرشیب و سخت گذری عبور کردم به جلگه پهناور تربت [حیدریه] رسسیدم. 
مسافت حدود ٩۰‏ ميل راه مشهد تا تربت‌حیدریه را سه روزه پیمودم. 
خانه‌هایی که در این مسیر به راهنمائی سوار و بلد همراهم در آن منزل کردم 
همه خانه ترکمانان بود. 


روزنامة سفر ایران + ۶۹ 
تر کمان‌ها و تاخت و تاز آنها در خراسان* 

3 کان ھا م عبت او ك طا فة دا کانه هید که آمری مد ر کان 
روسیه, نواحی سرحدی ایران و روسیه و افغانستان پراکنده‌اند. آنها دامدارانی 
بلندبالا و تنومند و بی‌باک‌اند. از قدیم گفته‌اند که «آنجا که ترکمان هست. 
گرگ نیست» و «آنجا که ترکمان هست. صلح و آرامش ت اد 
بیداد گری دلیراند. و به نواحی همسایه در هر سو می‌تازند و با مهارتی که در 
سواری با اسب ممتاز و معروف خود دارند تند تاخت می‌آورند و دشتهای 
پرپهنه را بسرعت می‌پیمایندو بی‌مهابا راهزنی و تاراج می‌کنند. به جاهایی 
ا تال اهرود وا وتان ی هس رند ور او ر تن 
هفدهم میلادی شاه‌عباس طایفه‌هایی از کردها را به این جا کوچاند تا حایل و 
مدافعی در برابر حمله تر کمان‌ها باشند. 

می‌گویند که ترکمان‌ها تاکنون بیش از یک میلیون نفر از مردم نواحی 
اطراف را ربوده و به‌بردگی فروخته‌اند. سرانجام در سال ۱۸۸۲ سردار بزرگ 
و مقتدر روسیه به‌نام اسکوبلف باسه افسر زیردستش به‌نامهای 
گوروپاتکین » کورلکف » و حیدرف قلعة گیوک تپه را [با آتش توپخانه] 
منهدم کردند و بیش از ۲۰,۰۰۰ ترکمان پیر و ضعیف از زن و مرد را به قتل 
رساندند. در واقع پس از رویدادهای ترسناک و فاجعه‌بار دیگر [امنیت را 
برقرار کردند]؛ و نه فقط ایرانی‌ها (که هميشه در بیم و هراس تاختن ترکمانها 
و ربوده و اسیر برده شدن بودند) بلکه همه مسافران ها میانه می‌توانند 
نفسی براحت بکشند و آسوده بخوابند. پس از آن. ترکمانان رفته‌رفته روح 
دلیری و رزمندگی را از دست دادند؛ اما حکومت انگلیس فضیلت‌های آنان را 
که صاف‌دلی و بی‌آلایشی و روح دلیر و تسلیم‌ناپذیر است ارج می‌نهاد؛ و از 
این رو امروزه برخحلاف گذشته همه محموله‌های پستی را به ترکمانهاسپرده 
است که حمل يا همراهی و حفاظت می‌کنند. 


1. Skobelef 2. Kuropatkin 3. Kozelkoff 4. Haidaroff 
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هم‌اکنون [که به تربت حیدریه رسیدم] پیغانی از سرکنسولگری انگلیس 
آمد. پس» در ساختمان کارگزاری امور خارجه فرود آمدم و کارگزار بیدرنگ 
به دیدنم آمد. کارگزار نمایندة سیاسی حکومت مرکزی ایسران است. چنین 
مأموری در چند شهر مهم در داخل کشور اقامت دارد و همۀ کارهای اداری 
خارجی‌ها را در آن محل رسیدگی می کند . گویا این که مقام محلّی به دیدن 


مسافر تازه از راه رسیده بابد رسم ایرانی الوت 


سرکنسولگری روس و انگلیس در تربت حیدریه* 

۰ ۰ ت 

سم که سروان ییتس سرکنسول روسیه در تربت حیدریه هر بار که 
خبر شکست روسیه در نبردهای جنگ روس و ژاپن می رسید» نمی توانست از 
فکر کردم که این مرد جوهر نفس و شخحصیّت استوار دارد؛ و از روی 
فردای آن به دیدن او رفتم. کنسول انگلیس با ایسن که فاصلۀ ميان دو 
کنسولگری چهار - پنچ چو (حدود پانصد متر) بیش نبود» شش سوار 
اسکورت همراهم کرد. به سر کنسولگری روسیه که رسیدم. با چای و شیرینی 
۱. در منابع دوره قاجار از کار گزار, دبیر یا کفیل مهام امور خارجه. و نایب کارگزاری و مُعین تذکره و 
منصی کار گزاری یاد اه در نوشته اعتمادالسلطنه المأثر والآثار (به کوشش ایرج افشار. تهران. 
ولایات آورده» و از آنمیان از کارگزاریهای آذربایجان, ارومی (اورمیه)» خراسان, بجنورد و قوچان 
سر حس» مازندران. فارس: بوشهر» گیلان. کر مانشاهان کر دستان. کاشان و اصفهان باد سده ا 

عبدالعلی ادیب الممالک نویسنده دافعلغرور (سفرنامة آذربایجان به کوشش ایرج افشار» تهران» ۴۹ 


ات «احمد آقا کفیل مهام امور خارجه بوشهر, برادر میرزا محمدعلی‌خان کارگزار بوشهرند.) 
Yates‏ .2 


در این‌جا و چند شهر مهم دیگر ایران در سال ۱+ روسیه به بهانه 
قرنطینه مأموران پزشکی معیّن کرد. که با داشتن چند قزاق محافظ کارهای 
کنسولی هم انجام می‌دادند؛ و پس از آن سرکنسولگری تأسیس کرد. قصد 
اصلی از این کارتوسعه و تقویت قدرت روسیه در ایران بود. اکنون هر دو 
مملکت روس و انگلیس جز کنسول مقیم یک پزشک لشکری و دو کاتب یا 
منشی و ۳۰ سرباز محافظ در این جا مستقر کرده‌اند. 

تربت حیدریه حدود ۱۵,۰۰۰ نفر جمعیت دارد. هوای این‌جا کمی 
سردتر از مشهد است. بیش تر مردم زراعت پیشه‌اند؛ و میوه‌های این شهر هم 
مرغوب و معروف است. تربت به معنی خاک یا گور است. و مزار حیدر 
روحانی مسلمان اد تس ات نام این شهر در نقشه «تربت حیدریه) 
نوشته شده است. اما مردم محل [باختصار] تربت می گویند. و پنداری که 
کی ی ا کات | ات 

از شهر تربت حیدریه که میان دشتی وسیع و بیابانی افتاده بود چیزی برای 
نوشتن ندارم؛ و در این ناحیه فقط دشت و بیابان فراخ دیدم. حط تلگراف از 
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این‌جا به تربت[جام] می‌رود؛ پس هیچ سنگ و نشانه راه در این مسیر نبود . 


سرگردانی در کویر٭# 

بیرود دروازهُ تربت به روستای بزرگ فیض آباد رسیدم» که در این جا رد 
پای مسافران به دو مسیر منشعب می‌شد. بر سر این دو راهی سرگردان بودم 
خن ی مرو کم من ان مس وه بر آیسته و 
را از او پرسیدم؛ اما جوابی که قابل فهمیدن باشد نگرفتم. بناچار راه دست 
راست را در پیش گرفتم و روانه شدم. نافهمی و بلاهت مردم محل در این‌جا 


. این شهر سابقاً زاوه نام داشت. نام کنونی آن به‌مناسبت مقبرة شيخ قطب الدین حیدر است که در 
سال ۶۱۷هق. زنده بود این مقبره. موسوم به تربت حیدریه از بناهای عهد تیمسوری است. مسسجد 
مجاور آن را شاه صفی صفوی ساخته است (مصاحب. دایرةالمعارف فارسی). 

۲ زیرا که همان تیرها و سیم تلگراف نشانة مسیر است. 


۳۲ ۶ سفرنامه سوزوکی شین جوء 


بیرون از حدٌ توصیف بود؛ امّا همین مردم آن‌جا که پای نفع‌شان در میان باشد 
و به انگیزه آزمندی چنان زیرک و حسابگراند که انسان متحیّر می‌ماند. 

راه دست راست که آن‌را دنبال کردم کم کم به‌سوی شمال کشیده شد؛ 
حال آن که می‌بایست سوی جنوب بروم. متوجّه شدم که راه را اشتباه امسده‌ام؛ 
اما در این مسیر خانه و آبادی و آدمی نبود که راه را بپرسم. علاوه بر این 
امروز بیش از ۳۵ میل راه آمده [و خسته] بودم. و از ذخیرة آبم هم چندان 
نمانده بود. چون هم اکنون ۱۵ میل در این راه پیش رفته‌بودم بر آن شدم که باز 
اسب را برانم [تا مگر به آبادی‌ای برسم]. هفت میل دیگر که پیش رفتم به قرية 
کوچکی به نام مُنچی (؟) رسیدم. که این جا افغانها زياد بودند و کاسه و کوزه و 
ظرفهای سفالی درست می‌کردند. دهات این حوالی که نام آن‌ها در نقشه آمده 
اکثراً ویران و متروک شده است؛ و دیدم که گروهی در جایی چند خانۀ تازه 
می‌سازند. افسانه‌ای می گوید که در روزگار قدیم ماهی وال [اجداد] این‌ها را 
به این نقطه پرتاب کرد؛ و از این رو این‌جا این نام را یافت. برابر نقشه فکر 
می‌کنم که این باید [روستای] یونسی ؛ در سر شرقی دشت کویر" باشد . 

در این روستا گفتند که از این‌جا تا آبادی جویمند در سوی جنوب 
شرق ۲۶ میل راه است. پس اسبم را تند راندم و از ميان دشت. که اثر راه و 
رهسپاران در آن نبود. گذشتم و از رود آب شور کوچکی که به جنوب شرق 
روان بود عبور کردم؛ و حدود غروب سرانجام به چاپارخانه جویمند رسیدم. 
از انجا که به تند راندن با اسب عادت ندارم» هر بار که اسب در راه ناهموار 
سکندری می‌خورد از پشت زین می‌افتادم» و هر بار تن و سینه‌ام کوفتگی پیدا 
می کرد. پس. تا سه روز از درد سینه رنج می‌بردم. 
۱ آبادی پونسی. از توابع گناباده در ۳۴ درجه و ۳۸ دقیقه عرض جغرافیایی و ۵۸ درجه و ۲۶ دقیقه 
طول جغرافیایی و در ارتفاع ۸۳۵ متر از سطح دریا واقع است (محمدحسین پاپلی یزدی» فرهنگ آبادیها 
و مکانهای مذهب ی کشور, مشهد. ۱۳۶۷). 
ش ى 


روزنامة سفر ایران + ۷۳ 


طبس کناباد. خواف* 

جویمند از توابع طبس است. طبس ۸,۰۰۰ نفر جمعیت دارد. و شهر 
کو چکی است؛ اما بازار هم دارد. دیدم که در این شهر کوزه سفالی درست 
می کنند. پس از آن از آبادیهای بزرگ جلگه‌ای مانند گناباد و خواف گذشتم. 
در این روستاها آب پاک و زلال در جوی روان بود. و ماهی کوک هم در 
آن زياد دیده می‌شد؛ اما مردم ایران گوشت ماهی را زیانبار می‌دانند و 
نمی‌خورند. در این نواحی راه و جاده در زمین [کویری] پیدا نیست. و یافتن 
مسیر برای مسافران دشوار و پردردسر است. سر راهم نزدیک یک آبادی که 
رسیدم [و خواستم چیزی بخورم] چایخانه‌ای نبود؛ اما از بخت نیک به‌یاری 
ترکمان همراهم سرانجام توانستم کمی نان به دست بیاورم. در این مسیرء 
خارجی‌ها بندرت عبور می کنند [و مردم با چهرة آنها آشنا نیستند]. از این ری 
چندین کودک و سالمند به دیدن فرد خارجی فریاد می‌زنند: روس! روس! و 
با سماجت او را دنبال می کنند؛ درست همان طور که در مملکت ما. ژاین 
هم پیش از عصر تجدد مردم خارجی‌ها را موجوداتی عجیب می‌دیدند و با 
سماجت در پی آنها می‌افتادند. و همه‌شان را امریکائی می‌دانستند. بیدا است 
کردم شیاه هی اک گس ورس عم دادن 


قا ین « 

سا آن که ار ا ی ا ره 
سپس از قاین عبور کردم و به روستای خحضری ودم اهالی خحضری 
بیش تر عرب بودند؛ اما کلاه پشمی هراتی به سر داشتند. از کریمنج گذشتم! 
و در نزدیکی قاين در امتداد رودخانه به دره‌ای در دهانة کوهستان رسیدم. در 


. «دشت بیاض» را با حروف هجایی کاتاکانا. حاص نگارش نامهای بیگانه به ژاپنی. آوانگاری کرده است. 
آ. در فرهنگ آبادیها. منبع باد سده» سه خحصری از توابع بير جند فهرست سل ات یکی با نام مکمّل 
(ضاه‌آباد). 


۴ اصل: گیریمانج. 


۴ + سفرنامه سوزوکی شین جوء 


مسیری که به نورشیک " می‌رود. راه به سراشیب افتاد. از بیابان پهناوری از 
خاک سرخ گذشتم و به کاروانسرای تازه بنا شده‌ای رسیدم. 

دیدن کاروانسرای نوساز در اینجا عجیب بود. معمولاً ساختن کاروانسرا 
یکی از خدمات عمومی, و مرمّت آن هم با دولت است . با اين حال به علّت 
فساد مآموران حکومت و حرص آنها برای انباشتن کیسُ خود. وضع احداث 
یا مرمّت این بناها بدتر می‌شود. از روی اتفاق بود که کاروانسرائی تازه در 
حال ساخته شدن دیدم؛ که چنان که یاد شد. مقامی حکومتی یا بازرگانی 
ثروتمند برای کسب وجهه و نیکنامی بانی آن بود. می‌گویند که این کار بانیان 
برای تطهیر کسب و کار خصوصی آنها است. به افضل‌آباد که رسیدم چند 
هزار شتر بزرگ و کوچک در سراسر دشت جمع شده و چشم‌اندازی متفاوت 
پدید آورده بودند. گویا هوای این‌جا برای دامپروری مساعد و مناسب است. 

روز ۲۱ ماه ژانویه از راه کوهستانی به کوهپایه ۱۴ میلی بیرجند رسیدم. نواحی 
سرحدی افغانستان نزدیک این حدود افتاده است. دزدان و اس سيار ادن انتر. 
پهنه در آمد و شد و کمین‌اند؛ و اين‌جا پربیم‌ترین قطعهٌ راه برای مسافران این مسیر 
است. از این رو ملازم پیر همراهم تا از ور جنبنده‌ای می‌دید یا صدائی می‌ شید 
بی‌درنگ دستش را روی ماش اسلحه می گذاشت تا آماده تیراندازی باشد. بدینسان 
او در حراست از جان و آمنیت من غفلت نمی کرد. 


بير جند ۶ 
شهر بير جند حائم‌نشین کشت این شهر بیش از ۱۸,۰۰ نتفر 
جمعیّت دارد. این جا هیزم کمیاب است. و تا فاصلهة ۰ میلی هم هیچ چوب 


و هیزم به دست نمی‌آید. آب آشامیدنی هم کم است؛ و آب باران یا آبی را که 


۱. اصل: نوروء. 
۲ در ایران بسیاری از کاروانسراها و اک عاملمنفعه را توانگران با سرمایه و هت حود می‌ساخته و 
وق اقامت اف ان من وا 


روزنامه سفر ایران <> ۷۵ 


از کوه آورده‌اند در آب‌انباری در عمق زمین ذخیره می‌کنند تا در طول سال 
کم کم صرف آشامیدن بشود. ۱ 

در دامنه و پائین اين شهر قلعه توپداری بود. فرش و قالی بیرجند 
معروف است. کارگران قالیباف بیش تر بچه‌های دوازده- سیزده ساله‌اند که در 
برابر این کار روزانه یک تا چهار قران دستمزد می گیرند. می گویند که بافتن 
یک قالی يا قالیجه از نوع ممتاز بیش از سه ماه طول می کشد. در دکانهای این 
شهر چیزهای بسیار و متنوّع مانند تفنگ و کلاه و ظرفهای مسی ساخحت 
صنعتگران این‌جا. می‌فروختند. ۱ 

در بیرجند روزی فرصت دیدن مرده شورخانه را یافتم. در اتاق کوک 
[بی پنجره‌ای] که هوای آن سنگین بود و فقط دری به بیرون داشت؛ 
تخته‌سنگی که جنازه بسختی روی آن جا می‌شد. و کنار این تخته‌سنگ مخزن 
آبی بود. اما آب این مخزن يا حوضچه نشان می‌داد که چندصد جنازه با آن 
شسته و آب را عوض نکرده‌اند؛ و از آب کثیف و تیره بوی تعفن به مشام 
می‌رسید که بسیار آزارنده و تحمّل ناشدنی بود. پرسیدم که حمّام کجا است؛ 
و نشانم دادند و به این جا رفتم. حمام ایران» چنان که حمام در ترکیه. پر از 
رطوبت و بخار است؛ و مردم به این گونه حمام عادت دارند. این گرمابه به 
سه بخش جدا می‌شد» و سوخت آن سرگین شتر بود . 

در این شهر مأمور یا مهندسی از انگلیس و یکی هم از روس. می‌آیند و 
مقیم می‌شوند تا مراقب داثر ماندن خط تلگراف باشند و کار نیابت کنسول را 
هم انجام بدهند. در میان اقامتم در این‌جاء اين سخن در شهر پراکنده شد که 
مهندس ارمنی روس از زنی مسلمان هتک ناموس کرده با او را نزد خود برده 


١‏ حمام‌های فدیم ایران که دیوارهای 1 از و آجر و آهمک ساخته می‌شد» شامل ورودی» دالان» 
سر بیته» میاندن گرمخانه حزینه» و گاو رو و فضای پشتیبانی بود؛ و آب آن با سوزاندن سرک 
چارپایان سواری و باری در تون یا گلخن گرم می‌شد. 


۶ + سفرنامه سوزوکی شین جوء 


بزنند و ارمنی روس را بکشند؛ و در این وقت کار گزار امور خارجه به نجات 
آنها شتافت و فرارشان داد. سرانجام قرار شد که مهندس روس را تحت‌الحفظ 
به مشهد ببرند. ازسویی هم می‌گفتند که اهالی شهر که از مهندس ارمنی 
روس خوششان نمی آمد نقشه چیدند که در غیابش زن بدکاره‌ای به اتاق وی 


برود و او را به دام بدنامی بیندازد. 


حاکم بیر جند 

به بیرجند که رسیدم. یک مقام بلند پایة محل برایم شیرینی و موه 
فرستاد تا مسافری را که از راه دور آمده و وارد شهرشان شده است خحوشامد 
هدیه باید چیزی هم‌ارز آن برگرداند [یا به حاملان انعام داد]. چون پولی که 
همراه داشتم اندک بود. این جبران برایم گران تمام سل 
کین (حدود ۳۰ کیلو گرم) قند و شکر و ۵ کین (حدود ۲ کیلوگرم) چای 
هدیه فرستاد. و دعوتم کرد که در سرای حکومتی منزل کنم. برای ابراز تشکر 
و در پاسخ این مرحمت. در روز ۲۴ ژانویه دو ساعت به غروبت مانده همراه 
مرد انگلیسی [مأمور تلگراف] سوار شدم و با ملازمت چهار - پنج فراش 
حکومتی به سرای حاکم رفتم. در ایران چنان که در ترکيه عثمانی» عادت 


دارند که وقت را به اعتبار چند ساعت به غروب مانده يا جند ساعت از روز 


. این پیش کش یا تعارفی را که برای مسافر آشنا یا صاحب‌نام وارد شده به محل می‌فرستادند «منزل 
مبارکی» می گفتند؛ به‌معنی مبارکباد طی کردن و رسیدن به یک منزل یا مقصد در راه سفر. مسافران 
خارجی, بخصوص ژاپنی‌ها: همه از انعامی که می‌بایست در برابر این پیش کش به آورندگان آن داد و 
اکر تین از ای هد پم تست الد ان 

۲. شوکت‌المُلک عَلم. برای احوال او بنگرید به مقولة پنجم (معمّای خاندان خزیمه) از مقالۀ پنج مقوله 
نوشتۀ دکتر ناصرالدین پروین» در: مجلهُ بخارا؛ شماره ۹۵و۹۶ (مهر- ابان ۱۳۹۲)» ص. ۳۹۲-۳۹۴ 
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[یا از شب] گذشته حساب کنند. 

حاکم بیرجند. محمدابراهيم خان. مردی بيست و سه- چهار ساله و 
خونگرم و خوش برخورد و معاشرتی به نظرم آمد. او در این ملاقات تصویر 
امپراتور ژاپن را از من خواست. به ژاپن که برگشتم در کیوتو و اوساکا 
جست وجو کردم تا تمثال امپراتور را پیدا کنم و بخرم؛ اما یافته نشد. از ایسن 
رو دو کارت پستال مصور مزیّن به تمشثال امپراتور و ملکة ژاپن گرفتم و 
فرستادم . امّا چون وضع پست ايران هنوز بسامان نیست. تعجبی ندارد که 
چیزی مهم از محموله‌ها گم بشود يا به سرقت برود. نمی‌دانم که برای دو 
کارت پستی هم که به نشانی حاکم بیرجند فرستادم چه اتفاقی خواهد افتاد. 

سرای حاکم در فاصلة دو -سه میلی مرکز شهر واقع بود. و بیست- سی 
نفر سرباز در انجا نگهبانی می‌دادند. اتاقهای آن عمارت مزیّن و بسیار خوش 
طرح و نقش و زیبا بود. 

اجداد این حاکم از اعراب بوده‌اند؛ و این طایفه پس از آن که قدرت 
یافت. واک تقو نان را در اختیار گرفت. و در اواخر سده ۱۷ میلادی بر 
سراسر قاینات حکومت داشت؛ و چون حکومت صفویان رو به اضمحلال 
رفت. آنها در این نواحی تقریباً استقلال یافتند. امّا با قدرت گرفتن سا 
قاجار» حاکم قاینات ناگزیر به اطاعت از پادشاه شد و این وضع تا کنون 


۱ این کارت پستی می‌بایست نمونۀ نادری بوده باشد. برابر رسم» تمثال امیراتور ژاین را در کارت 
پستی چاپ نمی‌کرده و فقط تصویر گل داوودی (نشانة پادشاهی ژاپن) را نقش می‌کرده‌اند. 

گفته‌اند که امپراتور میجی (۱۸۶۷-۱۹۱۲) دوست نداشت که از او عکس بگیرند و نیز اجازه نمی داد 
که تصویرش را روی تمبر بیاورند یا سکه با تمثال او ضرب کنند؛ اما در بیست و پنجمین سال عروسی 
او با ملکه و به پیشنهاد درباریان خود پذیرفت که جشنی(۷600[8 5[1۷6) به رسم خاندانهای سلطنتی 
اروپا بر گزار شود و به این مناسبت ۱۵ میلیون تمبر یادگاری منتشر شد ٩(‏ مارس ۱۸۹۴). 
۲ این دو نام در سفرنامة ژاپنی به الفبای هجائی ژاپنی برای نوشتن نامهای بیگانه (کاتاکانا) آوانگاری 


شده است. 


۸ + سفرنامه سوزوکی شین جوء 
قابنات 

قاینات پهنه‌ای جلگه‌ای است که میان دشت لوت و نومید (؟) افتاده و 
[در دامن کوهسار و] جایی حاصلخیز است. از مهم‌ترین محصول‌های این 
ناحیه زعفران است که نزدیک شهر قاین عمل می‌آید و به سراسر ایران صادر 
می‌شود. می‌گویند که محصول گندم و جو این ناحیه برای حوراک اهالی آن 
اف تهب بای اوق رای E‏ تسا وه بای تاقوا مس رزخ 
معروف‌ترین محصول قاینات تریاک است؛ و ميان مردم طبقۀ متوسط و بالاتر 
بسیاری را می‌يابيم که با اعتیاد به تریاک دچار رخوت تن و مغز می‌شوند. به 
لحاظ وضع طبیعی و مساعد زمین» پرورش شتر و گوسفند رونق دارد. 
بسیاری از اهالی قاینات. از آن میان ساکنان دشت گناباده از مردم افغان هستند 
و شتا ام تال تک اف سم دارند. اعراب هم زیاداند. آنهایی که به 
دامپروری می گذرانند بیش‌تر به زبان عربی حرف می‌زنند. می‌گویند که در 
این ولایت بیش از ۴۰۰ چادر یا خانوارهست که به شیوۀ دامپروری اعراب 
زنل کم ف کد 


از بیرجند تا نهبندان * 

از بیرجند باز رو به راه نهادم و در امتداد خط تلگراف سوی جنوب 
شرق پیش رفتم و از جلوی باغ حاکم گذشتم. از مود راه به دره‌ای کشید که 
آبادی کوچک قلندراباد میان آن بود. باران که از دیروز می‌بارید به برف بدل 
شد؛ و صبح روز ۲۱ ژانویه بیش از دو شاکو (حدود ۶۰ سانتیمتر) برف به 
زمین نشست و همه جا را پوشاند. و هر سو که می‌نگریستم چیزی جز برف 
نمی‌دیدم. در این بیابان پوشیده از برف راه را گم کردم. و از مسیرسهل‌آباد و 


شوسپ /شوسف به نه (نهبندان) رسیدم. شهر نه از دیرباز جای مهمّی سر راه 


۱. در اصل زاپنی سفرنامه. این نام به الفبای هجائی زاپنی برای نوشتن نامهای بیگانه رکاتاکانا) و نیز به 
حروف لاتینی (۱27۳0) آوانگاری شده است. 


روزنامة سفر ایران + ۷۹ 


بندرعیّاس به خحراسان بوده» و نیز محلی است که پس از گذشتن از ترماشیر و 
پیمودن راه دشوار و طولانی IT‏ سرانجام به این جا می رسند. 

شهر نه به‌اعتبار استعدادش برای کشت‌وکار اکنون حدود ۵,۰۰۰ نفر 
جمعیّت دارد. از این جاء راه به سه شاخه جدا می‌شود. می‌گویند که محصول 
زراعی این شهر کفاف مصرف اهالی را می‌دهد. اما جوابگوی نیاز کاروانهایی 
که از اب شیر هی کل زنل تست ب بای ان سان غلته ,وارد کد کر ا 
شهر نه باستان در حدود سه میلی مشرق شهر کنونی افتاده بود؛ اما اکنون 
ا یکو کک ا 


وصف دست و کویر»* 

اگر کسی نقشة مسیر سفرم را از تهران تا این‌جا ببیند. درخواهد یافت که 
همیشه راهم را در امتداد کنارۀ دشت و کویر انتخاب کرده‌ام. پس در این‌جا 
شرحی در بارۀ دشت و کویر می‌نگارم. 

این دشت پهناور (دشت کویر و کویر لوت) در واقع ایران وا فان ت 
دو بخش تقسیم می‌کند و پهنة آن از دو -سه میل بیرون شهر تهران تا 
بلوچستان انگلیس" در مسافتی بیش از ۷۰۰ میل از شرق به غرب و ۵۰۰ ميل 
از شمال به جنوب گسترده؛ و در حقیقت وسیع‌ترین دشت آسیا است. 
بصیران, آبادی سر شرقی این پهنه. در ارتفاع ۴,۸۰۰ شاکو (حدود ۱,۴۵۰ 
متر) از سطح دریا افتاده» و زمین از این جا به سوی غرب رفته‌رفته رو به 
نشیب است. خبیص در پهنه‌ای که از ۱,۰۰۰ تا ۲,۰۰۰ شاکو (حدود ۳۰۰ تا 
۰ متر) ارتفاع دارد افتاده است. 

گویا خحطرناک‌ترین ناحیه در ایران فاصلهٌ این‌جا تا خبیص است. که در 
سال ۱۸۵۹ آقای کانائف از آن عبور کرد و شرحی در بارء این سفر نوشت. 
هه ات ی اوه کسام هر ها کیت فویشتان 


١‏ پاکستان کنونی. 
Marco Polo‏ .2 


۰ + سفرنامه سوزوکی شین جوء 


۲ نخستین کسی بود که از طبس به دامغان رسید؛ و از آن پس چندین 
اروپایی آگاه و عالم در این مسیر سفر اکتشافی کردند. و چندین کاروان نیز 
ا ا م اپ 

کوتاه این که در این پهنه آبی برای آشامیدن پیدا نمی‌کنیم» و چیزی جز 
دشواریهای فراوان سر راهمان نمی‌یابیم. افسانه‌های باستانی از کوه‌های 
E N TTT‏ کشت 
خاک هم این چیزها را نشان می‌دهد. دانشمندان با گردآوردن شواهد دریافتند 
که این یهنه در قدیم بستر دریایی داخل ایران بوده است. افسانه‌ای نزد مردم 
محل هم می‌گوید که بیابان ميان قزوین و کرمان و سرحل بلوچستان 
روزگاری دریایی پهناور بود. و یزد در عهد باستان جزیره‌ای کوچک میان این 
دریا؛ و کرمان هم در کنارهٌ جنوبی آن افتاده بود. 


دشت کویر و کویر لوت* 

در نقشه‌های جغرافیانی این پهنه به دو بخش تفسیم می‌شود. که بخش 
شمالی را دشت کویر و بخش جنوبی را کویر لوت می‌خوانند. در واقع امر 
مردم محلی با این تقسیم جغرافیائی آشنا هستند؛ اما در زبان خود نمک را 


.١‏ اصطخری (درگذشتة ۴۵۶هق.) جغرافیدان ایرانی در بار راه خبیص نوشته است: «خبیص شهری 
است بر کنار این بیابان و آب روان دارد و درخت خرما. از آنجا به دروازق یک منزل؛ و در این منزل 
چندان که چشم کاز می‌کند وبرانها است و هیچ آب ندارد. و از آنجا یک محزل نا «شور رود وادی 
فراخ است. از باران بر این زمین‌های شور اب افتد. و سیلها در این وادی رود. و از انجا تا بارییک 
کوهی کوچک است یک منزل؛ و از آنجا تا نیمه یک منزل؛ و از آنجا تا حوض باران یسک منزل؛ و از 
انجا تا رباط دو منزل. و در این رباط چشمة اب روان است و تنی دو در این رباط باشند و کشاورزی 
کنند. و از آنجا تا کو کور یک منزل و آن دیهی آبادان است از توابع کوهستان. و از کو کور تا خوست 
دو منزل است. و چون در بیابان خبیص از رباط چشمه دو فرسنگ سوی خراسان روند در مسافت 
چهاردانگ (76) فرسنگ سنگهای سیاه خرد باشد. و از بارسک تا گورحاجی سنگریزه‌های خرد باشد, 
بعضی از آن به‌سپیدی کافور و بعضی سبز چون آبگینه.» (نقل با تصرف عبارتی از ابواسحق ابراهيم 
اصطخری» مسالک و ممالک» ترجمة عبدالّه تستری» به‌کوشش ایسرج افشار, تهران, ۰۱۳۷۳ ص.-۲۴۶ 
۷ وتألیف محمدکریم پیرنیا و کرامت‌اله افسر, راه و راط تهران, ۱۳۷۰ ص. ۱۱۲.) 


روزنامة سفر ایران چه ۸١‏ 


کویر می گویند. همه جا در این دشت پهناور توده نمک و نمکزار است و در 
کویر می‌گویند. از این روء در مورد این بخش هم ممکن است [دلیلی] علمی 
برای این تسمیه باشد. در اصل. نام محلی «کویر» بطور اخص به دریاچة 
نمک این‌جا اطلاق می‌شود؛ و پهن؛ٌ دشت بزرگ را «دشت لوت» می‌خوانند. 
گویا مانند سوم که در کتاب مقدس از آن نام آمده. مکان شهر منهدم 
شده‌ای است که بر اثر خحشم خداوند آتش در آن افتاده و سوخته و خاکستر 
شده است. برابر نظر سرگرد سایکس. از دیرباز ویرانگری‌هایی از این گونه و 
بارامد جنگ و شورش‌ها بوده است. 
ابی که روان تخت زنده‌اند و زندگی می کنند. یس ۰ اگر روزی این جویبار و 
چشمۀ زندگی خشک شود ساکنان این آبادی ناگزیراند که به جایی دیگر 
کوچ کنند یا تن به مرگ بسپارند. 

علاوه بر حسّت و ناسا زکاری طبیعت. مالیات سنگین دولت هم عده‌ای 
را از هستی ساقط می کند و به کوچیدن وامی‌دارد. در چنین وضعی. از این 
پس نیز ویران و متروک شدن آبادی‌ها ادامه خواهد داشت. در واقع هم نام 
لوط همین سرنوشت محتوم را می‌رساند؛ و باشد که با قهر و خشم خداوند. 
شمار و انداز؛ ویران و متروک شدن آبادی‌ها فزونی گیرد. 
نه و بُندان» 

از نه [نهیندان] راه را به سوی شرق دنبال کردم و از دشتی که زمین 
است که در این‌جا اقامت دارد. و به شنیدن این که مسافری زاینی به این 


۱ 5۵07 در: عهد عتیق. سفر پیدایش. باب دهم. ای ۱۹ (امیر جلال‌الدین اعلم. فرهنگ اعلام کتاب 
عفلاس: تهر ان ۰۱۳5۷ ص ۶۰). 


۳ + سفرنامه سوزوکی شین جوء 
آبادی وارد شده برای دیدنم آمده است. من و او با استفاده از اندک کلمه‌های 
فارسی و دست و پا شکسته با هم حرف می‌زدیم. نمی‌دانم که ایا این تصورم 
بی‌جا و بدبینانه است يا نه که گفت‌وگوی ما برای ناظران خنده‌اور بود؟ 

از اين‌جا هوا و محیط بیکباره دگرگون شد. و منظرة نخلستان دیدم و 
چشم‌انداز کشتزارهای نواحی حاره‌ای. باریکه راه گردنه‌ای را پشت سر 
گذاشتی و به بندان که به معنی زندان است رسیدم. نخل‌های روی تپة این 
آبادی میوه اورده بود. 
قرنطینه در حاسية کویر» 

به بندان که رسیدم تلگرامی از بیرجند برایم امده بود که خواسته بودند 
که فعلاً در این‌جا بمانم و حرکت نکنم. والی خراسان هم به قرنطينة پزشکی 
دستور تلگرافی داد که از رفتنم به سیستان جلوگیری کند. پس از چند روز که 
نامة پستی رسید توانستم اخبار مفصّل و دقیق‌تر بگیرم. قضیّه ایین بود که 
اکنون در سیستان بیماری طاعون افتاده و آن‌جا ناحیۀ رخحطر شناخته شده 
است. پس توصیه کرده بودند که مسیر و مقصدم را تغییر بدهم وبه کرمان 
بروم؛ و از این‌جا روانه بندرعباس شوم و با کشتی به هندوستان بروم. علاوه 
بر این والی دستور داده بود که همه کراية راهم را حکومت بپردازد و 
نگهبانی هم در این مسیر همراهم کند تا با ایمنی سفر کنم. نامه‌ای هم از 
E CS‏ ۱9 
پیامی بلند برای اصف‌الدوله والی [خراسان] فرستادم و برای مهر و عنایتش 
بگرمی اظهار امتنان کردم و نیز خبر دادم که بیمی از بیماری ندارم و فکر 
می کنم که برای رسیدن به هندوستان خرج راه به اندازة کافی دارم و به ایسن 
ملاحظه بهتر است که پیاده به راه سیستان بروم؛ و راهم را ادامه دادم. 

پس از عبور از رودخانه‌ای. مسیرم به بیابانی افتاد که بیش از چهل میل پهنا 
داشت. می‌گویند که در تابستان که مسافران از این راه رفته‌اند بسیار شده است که 
از تشنگی از پا درافتند و بمیرند. سر راهم ديدم که چهار ‏ پنج آهو دویدند و 


روزنامه سفر ایران + ۸۳ 


دور شدند. از کاروانسرای رمایُورن (؟) گذشتم» و به نیزار هامون که رسیدم چند 
سوار راه را بر من گرفتند و پرسیدند که از کجا می‌آیم. بی گفتن سخنی 
تصديقنامة قرنطینه را نشانشان دادم؛ اشا آنهنا نتوانستند آن را بخوانند و فقط 
پرسیدند که از ناحیهُ طاعون زده می‌آیم يا نه؛ و دیگر مانم رفتنم نشدند. چون 
رودخانه در این فصل خشک است [و به نشانة مسیر رودخانه نمی‌توان راه را 
یافت] پیدا کردن راه دشوار می‌شود. از دامنه [و درة] کوه خواجه که آب تا کمرم 
می رسید گذشتم. و به نصرتآباد » شهر مرکزی سیستان رسیدم. 


سیستان *٭ 

ایالت خراسان که تا امروز در خاک آن سفر می کردم در گوشة شمال 
شرق ایران افتاده. و ناحیه مهم سیاسی و تجاری است. نام خراسان به معنی 
[بر آمدن گاه] خورشید است؛ و از این رو خراسان سرزمین شمس طالع ات 
در روزگار باستان پهنة خراسان از دریای خزر تا سمرقند و در جنوب تا 
سند" گسترده بود. اما امروزه گستره‌ای به وسعت ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار ميل مرتع 
از ماورای خزر تا سرحد سیستان. و از شرق به غرب از افغانستان تا استراباده 
است؛ و این پهنه رودخانه چندان ندارد و وضع جغرافیائی نواحی آن هم 
یکسان نیست. کویر لوت از دامن کوهستان برف پوشیده البرز تا نواحی پائین 
گسترده. و این عرصه بارها هدف تاخت و تاز و تصرف و زیستگاه مردم 
گوناگون بوده است. اهالی باقی‌مانده در این بهنه این‌جا و آن‌جا پراکنده‌اند» و 
گویا شمارشان بر روی هم بیش از یک میلیون نفر است. 


منازل سفر مشهد تا سیستان # 
۱. به الفبای هجائی ژاپنی برای نوشتن نامهای بیگانه (کاتاکانا) چنین آوانگاری شده است. 


۲ اضتا : نشتر اباد ۳ نام ژاپن نیز به همین معنی است. 
۴ یعنی خراسان بزرگ. ۵ جنوب پاکستان کنونی. 


۴ سفرنامه سوزوکی شین جوء 


مسافت ۵/۸۰ میل» در حدول زیر نموده سه اڭ 


۰ ( زانویه ۱۹۰۶) مشهد صاف 2 
> ۳ شریف‌اباد 1 ۶ فر 
: اسدآباد برف ۸ " 
۳" ترف برف ۷ ِ 
` فیض آباد صاف ۸ 
جویمند صاف ۲" 
۶ " نظام آباد صاف ۷ 1 
۷" )؟( صاف ۷ ۰ 
۶۰ نورو (؟) صاف ۷ 
۴ افضل آباد صاف ۶ ۰ 
۵ ۲ نامعلوم صاف ۶ 1 
9 بير جند صاف ۷(غ۶روز توقف) 
۲۸ ۵ مود صاف ۶ روز توقف) 
+ ۰ قلندر آباد باران ۷ روز توقف) 
۱ فوریه " سهل آباد برف ۰ 
۲ 9 شوسف صاف ۷/۵ " 
۳ ۱ نه صاف 0 9 
۴ ِ علی آباد صاف ۷ ‌ 
٤ ۵‏ بندان صاف ۶ ۹ 
۷ رمائورن(؟) صاف ۰ ۷ 
۴ ستان ا و 


ببهرة دوم 
ابران مردم و حکومت آن 
جغرافیای طبیعی و انسانی ایران 


کیلان و مازندران* 

شمال کوهستان البرز پهنة دو ایالت گیلان و مازندران است. که از شرق 
استراباد و کنارۀ دریای خزر تا سرحد مملکت روسیه به طول ۳۵۰ میل ادامه 
دار ی ی ها یواست 
البرز از ۸۵ پا پائین‌تر از سطح دریا تا ارتفاع ۰ پا تفاوت می‌کند و 
نمای طبیعی آن با دشت و بیابان بی آب و سبزه و درحت جلگۀ ایران [در 
جنوب البرز کوه] یکسره متفاوت است. در شمال البرز درختان شادات و 
پُرشاخ و برگ. هوا خوشگوان و آب روان فراوان است. و در کنار دریا اینجا 
و آنجا مردابهای بیشمار می‌بینیم. در برکه و علفزاری که بر کنار آن درنخت 
بید روئیده» مرداب پدید می‌آید که خاستگاه انواع پشه‌های نیشدار و دارای 
هوای بسیار مرطوب است. و اینجا هرچند یکبار وبا و دیگر بیماریهای 
همه‌گیر شایع می‌شود و هرساله اهالی را به مهلکه و دشواری می‌اندازد. 

خاک و سنگ شسته و روان شده از کوهستان و انباشته در ساحل. و 
موج و تلاطم دریا مانع ایجاد بندرگاه مناسب در این کنارۀ جنوبی خزر است. 
در کشتزارهای افتاده میان این ساحل و دامنۀ کوهستان» و میان جنگل و 
علفزار» خانه و سریناه‌های ساده و کلبه مانند پراکنده است. و اهالی با تولید 


۶ + سفرنامه سوزوکی شین جوء 


[چغندر قند و] شکر و برنج روزگار می گذرانند. 

در کوهستان و جنگل اینجا درخت بلوط و نارون و افرا و کاج و گردو 
فراوان است. و میوة انگور جنگلی و سیب و گلابی هم عمل می‌آید. 
می‌گویند که جنگل‌های اینجا زیستگاه درندگانی همچون ببر و گرگ و خرس 
و گراز و سگ وحشی و پلنگ و گربة جنگلی است. و آهو و بز کوهی هم 
فراوان است. روستاهای مسکن مردم محل میان شاخ و برگ درختان جنگلی 
از نظر پنهان است. این روستائیان جنگل‌نشین هیزم‌شکنی نمی‌کنند. بلکه 
نارنج و ترنج و انار و هلو و خربزه و هندوانه می‌کارند. 

[در راهم از ساحل دریای خزر به جنوب ایران] این جنگل را که پشت 
سر گذاشتم. بناگاه به کوه‌های خحشک و بی‌سبزه و درخحت رسیدم. که سنگ و 
صخره‌های سرخ رنگ پشت در پشت و بر روی هم انبوه بود. 

محصول عمده دو ایالت شمالی ایران. گیلان و مازندران بریج و چعندر 
قل یمه اس وهی رین مرن کیای NNE‏ 
هر ساله کاهش يافته است؛ تا جایی که اهالی گیلان از پرورش نوغان دک 
کشیده‌اند. و به جای درخت توت نهال زیتون می‌نشانند. و زیتون‌کاران بسیار 
شده‌اند. 

از کانی‌ها, قلع و آهن و منگنز و نیکل یافت می‌شود. و تولید چوب هم 
با بهبود وضع جنگل‌کاری و جنگل‌داری آیندۀ خوبی دارد. 
تاریخ این دو ایالت*« 

افسانه‌های باستانی ایران می گوید که خحدایان ایرانزمین که در روزگار 
قدیم در بلندی‌ها زندگی می‌کردند. به‌یاری حدایان کوهستان و جنگل بر 
دیوان سپیدی که در زمین‌های پائین‌تر می‌زیستند غلبه کردند. به گمانم با 
مراجعه به منابع قدیم می‌توانیم از رویدادهای پیش و پس از میلاد (مسیح) 
آگاه شویم. 


ایران مر دم و حکومت آن > AY‏ 


این نواحی در آغاز عروج اسلام بخشی از طبرستان بود. در حدود سال 
۰ میلادی, خلیفه المعتضد" حکومت مازندران را به اسمعیل سامانی 
تغانگذار [بادشاهین. کت ده ساماتان هن ایران و مارا واد فر‌سالهای سد 
پانزدهم میلادی سلسلة سید استقلال یافت . در سال ۱۵۹۳م. (۱۰۰۱-۱۰۰۲ ه 
. ق. شاه عباس شورشیان گیلان را از میان برداشت؛ و چون مازندران زادگاه 
مادرش بود. کاخی در این‌جا ساخت و در عمران این دو ایالت ساحلی 
کوشید. و سه هزار مسیحی را از سرحل عثمانی به این جا کوچ داد. اقا آب و 
هوای این ایالت برای اینان ناسا زگار درآمد. و رفته‌رفته از شمار این مهاجران 
کاسته و آبادیهای مسکن آنها ویران شد؛ و سیاست کوچ دادن ارمنیان به 
این جا توفیق نیافت. 


در سال ۲ پتر امپراتور روسیه سفیری نزد شاه ايران که در آن 
هنگام همواره در اصفهان می گذراند» فرستاد. و جبران خسارانی را که از 


۱. المعتضد بالله شانزدهمین خليفة عباسی که در سالهای ۲۷۹ تا ۲۸۹ خلافت داشت. 

۲. خاندان ایرانی که در خراسان و ماوراءالنهر و بخشی از ایران مرکزی از سال ۲۶۱ تا ۵۳۸۹ھ ق. (۸۷۴ 
تا ).۹۹٩‏ سلطنت کردند. این خاندان به سامان خدات انتساب دارند. پس از او پسرش اسد در حدمت 
حکمران خراسان داخل شد. چهار پسر اسد همه منظور نظر مأمون شدند و او در سال ۵۲۰۴ /۸۱۹م. به 
هر یک از ایشان حکومتی سپرد: نوح را در سمرقند. احمد را در فرغانه. یحیی را در چاج» و الیاس را 
در هرات گذاشت. احمد بر دیگران سروری داشت و نه فقط جای نوح زا در ترفك فت که 
کاشغر را هم ضمیمه متصرفات خود کرد. پسر دوم احمد. اسماعیل» خراسان را در سال ۵۲۹۰ . 
ق. .از تصرف صفاریان بیرون آورد. و محمدبن زید امیر علوی طبرستان را مغلوب ساخت و 
همه ممالک واقع بین کویر لوت و خلیج فارس و سرحلدٌ هندوستان را تا حوالی بغسداد تحست تبعت 
خود درآورد. مرکز اقتدار اسماعیل بیش تر ماوراءالنهر بود و بخارا و سمرقند در عهد او چنان ترقی 
کردند که قسمتی عمده از عالم اسلامی را به‌درخشندگی تمدن و معارف و ادبیّات و هنر نور و فسروغ 
می‌بخشیدند (معین» فرهنگ فارسی). 

۳ از سال ۰۷۶۲ . ق. خاندان کارکیا قدرت را در لاهیجان به دست گرفت؛ ولی شاه عباس اول صفوی 
با ضمیمه کردن گیلان به قلمرو صفویه دست این خاندان را از آنجا کوتاه کرد. ناحیۀ گیلان در گذشته 
شامل سه ولایت گیلان دیلم و طالش بود (مصاحب. دایر؛المعارف فارسی). 


۸ + سفرنامه سوزوکی شین جوء 


سوی ایرانیان به بازرگانان روس وارد شده بود درخواست کرد. این فرستاده 
که به ایران رسید. شاه سلطان حسین خلع و حکومت صفویان برچیده شده 
بود» و محمود افغان (محمودشاه قلجایی) غاصب سلطنت صفوی گفت که 
مسوولیت و تعهدی در این مورد ندارد و پادشاه روسیه خود بايد جبران حال 
این رعایایش را بکند. پتر این فرصت را مغتنم شمرد و بی درنگ سی هزار 
رزمندهة زبده در هشترخان گرد آورد. این لشکر نخست روان دربند شد و از 
اینجا سوی باکو پیش می‌رفت که در این هنگام سفیر عثمانی در میان آمد و 
خواست که روسیه لشکرش را عقب بکشد وگرنه عثمانی به یاری ایران 
برخواهدخاست. قشون روسیه متوجه شد که اوضاع مساعد حالش نیست. و 
ناگزیر چند فوج را در دربند مستقر ساخت و بقیۀ قشون عقب نشست تا 
زمستان را در هشترخان بگذراند. در میانة زمستان این سال حکمران گیلان 
نماینده ای به هشترخان فرستاد و پيشنهاد کرد که رشت را که در آن وقت در 
محاصرة افغانها بود به روسیه تسلیم کند. پتر به شنیدن این پيشنهاد بسیار 
خوشحال شد. در بهار سال ۱۷۲۳ لشکر روسیه دیگربار به جنوب پیش رفت؛ 
و برابر قرار دروازه‌های رشت را گشودند و از این نورسیدگان استقبال کردند. 
دير نگذشت که بیش‌تر نواحی گیلان به چنگ تزار روس افتاد. 

در ماه ژوئیه آن سال که قشون ایران باکو را بازگرفت» شاه طهماسب 
دوم که در جلگه شمال شرق ایران با افغانها می‌جنگید فرستاده ای نزد پتر 
روانه و پيشنهاد مبادله این دو ناحیه را کرد. برابر عهدنامة چهار ماده‌ای امضاء 
شده در روز ۲ نوامبر سال ۳ (۱۵صفر ۴ هھ .) قرار شد که پتر 
امپراتور روسیه شاه طهماسب را در بیرون راندن افغانها از کشورش یاری 
دهد. و در مقابل نواحی گیلان مازندران. استراباد. دربند. و باکو را از ایران 
بگیرد؛ و نیز ايران قول داد که برای قشون روس شتر و آذوقه فراهم کند و 
تجارت میان دو کشور را آزاد بگذارد. اما پتر امپراتور روسیه در سال ۱۷۲۵م. 


جنگ داخلی درگرفت. و روسها در سال ۱۷۳۴ ناگزیر کارگزاری بسرای 
تجارت ابریشم در انزلی گذاشتند و قشونشان را باز گرداندند. این شرحی بود 
که فرش تاه اس هو کا دو وسال یی ان مب وسا 
در گیلان بود نوشته تک یه ناحیه بر اثر نامساعد بودن هوا بسیاری 
از افراد قشون و چارپایانشان مرده بودند. و آنا (۸۲۳۵) ملک روسیه تصمیم 
به فراخواندن سربازان گرفت. 

نیز» برابر روایت مورخان ایرانی» چون نادرشاه بزرگ بر تخت نشست 
به فرستادهٌ روسیه اخطار شدید داد و تهدید کرد که اگر نیروهای خود را از 
خاک ایران بیرون نبرند او خود به جنگ با آنها لشکر خواهد راند. پس. 
روسها تند اینجا را تخلیه کردند. به هر روی. در سال ۶ (۱۱۵۹ه .) 
قوای روسیه به این وضع از ایران بیرون رفت. و روسها فقط در بندر انزلی 
یک شرکت بازرگانی و در دربند کارگزار تجاری نگه داشتند. 

در اواخر دوره سلطنت نادر شاه این دو ایالت (بر اثر فشار مالياتها بر 
رعایا و برخاستن شورش در دربند و جاهای دیگر) نابسامان و آشفته بود؛ و 
پس از مرگ او و در هنکامهة ناآرامی و آشفتگی پیامد آن» هدایت خان نام که 
مالیات گیلان را برای شاه جمع می‌کرد این ایالت را مستقل اعلام کرد. گملین 
روسی به رشت آمد. و در این احوال در حدود مازندران هم ایل قاجار به 
سرکشی برخاست. با همۀ فشار و سرکوبی که حکومت در کار آورد. 
سرانجام آقا محمد خان بنیانگذار سلسله قاجار پیش بُرد. هدایت خان به 
ارات ا اما در وان شک ی یر ای آفتاد . 

از آن پس. دو ایالت گیلان و مازندران زیر سلطه سلسلة کنونی (قاجار) 
متحد شده. و همواره یکی از شاهزادگان به والیگری این‌جا فرستاده می‌شود. 


1. James Baillie Fraser 2. Jonas Hanway 
هم آمده (بنگرید به ترجمۀ فارسی این سفرنامه» ص.۱۰۲ تا ۱۰۴ چاپ شده)» که آن هم برگرفته از‎ 
است.‎ )George N. Curzon) شرح کر ژن‎ 


۰ 4 سفرنامه سوزوکی شین جوء 


گویا در سالهای ۱۸۳۰-۱۸۳۱م. (۱۲۴۶ ه .ق.) که طاعون سخت افتاد دو 
هدن ناک ای رت راهان ات در 
ایالت از شیوع طاعون و ابله و بیماری‌های دیگر رنج و مصیبت دیده‌اند. در 
این سالهای نزدیک. اندکی به جمعیّت افزوده شده. و شمار آن به حدود 
اه اه اس 

مردم گیلان و مازندران به زبان فارسی سخن می‌گویند؛ اما لباس آنها با 
پوشش ساکنان فلات مرکزی ایران تفاوت اساسی دارد. آنها جامه‌ای پشمی 
به نام چوخا می‌پوشند و کفش صندلی به نام چارزق/چاروغ که از پوست خحام 
ساخته می‌شود به پا می‌کنند و کلاه پشمی به سر می گذارند. یک دست کامل 
از این لباس را می‌شود با مبلغی معادل هشت - نه ین ژاپن تهیّه کرد . 


گیلان و آذربایجان* 

اقلیم شمال غربی ایران یا آذربایجان. بطور طبیعی یکی از پهنه‌های 
تشکیل دهنده ایران است؛ اما جنان که در نقشه ايران دیده می‌شود در سوی 
شمال و شمال غرب آن بخشی از فلات ارمنستان افتاده که زیر حکومت 
روسیه و ترکیه عثمانی است. در جنوب[غرب] آن فلات کردستان است که 
پیوستگی مستقیم با کوه البرز ندارد. اقلیم شمالی شامل دره‌های حاصلخیز و 
نیز دشت‌های بیابانی است. و در کوهپایه‌های این جا مردم ایل دامپروری 
می کنند. در اراضی کم ارتفاع میان جلگهة پراب [شمال ایران] بیشه و جنگل 
قرو وش ها ان در ن اه او اس رود ارهن سح تال نان 


۱. در شرح رابینو (8۵0100 .11.1) در بارۂ لباس مردم گیلان می‌خوانيم: «دهاتی‌های گیلان برای لباس 
خود که معمولا از عرقجین با شب کلاه نمدی, پیراهنی از ارجا آبی کلفت که تا ناف آنها می رس و 
شلوارهای تنگ تشکیل شده است هزینة ناچجیزی متحمّل می‌شوند. در زمستان شلوارشان را از پارچه‌ای 
به نام شال» که در مقابل خار و تیغ بیش از کتان مقاومت دارد تهیّه می‌کنند و نیم‌تنة کوچکی هم از 
همان نوع می‌پوشند. ساق پای خود را با نواری پارچه‌ثی به نام پاتاوه می‌پیچند. کفش آنها صندل با 
چاری یا چَمُوش است. که از پوست دباعی‌نشده می‌سازند و با تسمه‌ای به مج يا قوزک پای انها بسته 
می‌شود.» (رابینو. ولا یات دارالمر زگیلان. ترجمۀ جعفر خمامی‌زاده تهران. ۱۳۵۰ ص.۱۸). 


ایران» مردم. و حکومت آن ٩۱‏ 


است؛ و در منتهاالیه جنوبی. رود قزل اوژون روان است که [با پیوستن 
رودهای دیگر] سرانجام سفیدرود نام می‌گیرد و به دریای خزر می‌ریزد. در 
این دو ایالت همه جا آب فراوان و زمین مستعد کشاورزی است. منابع 
معدنی این جا هم کم نیست. می گویند که دو ایالت شمالی (گیلان و 
مازندران) بهترین جای ایران است. در جنوب غرب این‌جا که کوهستانی 
است» بیش‌تر کردها زند گی می‌کنند. و در این پهنه رشته کوههای پشت در 
پشت هم افتاده تا زاگرس دنباله دارده و زمین‌های گسترده و فراخ جای خحود 
را به ستیغ و گردنه‌های کوهستانی می‌دهد. طبیعت این اقلیم چنان است که 
پیش می‌آید که در زمستان مردم در راههای میان کوه از سرما بمیرند؛ و 
گرمای تابستان آن هم با تابستان هندوستان برابر است؛ و می‌گویند که فقط 
در بهار و پائیز هوا اعتدالی دارد. 

جمعیّت ایالت آذربایجان ۰ نفر است. در منابع کهن» این ناحیه 
نا اوق وشات که اس اه نت وه ات ود ان 
قدیم فکر می کردند که نام کنونی آن» آذربایجان به معنی آتش است. اکشر 
اهالی این جا... به زبان ترکی حرف می‌زنند. این ایالت پیش‌تر نه فقط عرصه 
جنگ‌های ایران و روس بود. که با هم‌مرز بودن با ترکیه عثمانی در سوی 
غرب نیز هميشه صحنهةٌ درگیری بوده است. جدا از زدوخوردها که با ممالک 
همسایه پیش می‌آید. در داخل مملکت هم بر اثر اختلافهای قومی و مذهبی 
کشمکش پیدا می‌شود. مبلغان مسیحی انگلیسی و فرانسوی و امریکائی هم در 
آذربایجان رفته‌رفته با مسلمان‌ها درگیری یبدا می‌کنند. این نواحی از نظر 
سیاسی حسّاس و مهم است. و بايد به آن نظر توجه داشت. 


آسوریان و ارامنه» 
در آذربایجان اسوریان که پیرو یکی از شعبه‌های دين مسیح‌اند نزدییک 
دریاچۀ اورمیه زندگی می‌کنند. کل جمعیّت آسوریان را یک تا دو میلیون نفر 


1. 52 


۲۳ سفرنامه سوزوکی شین جوء 

می گویند؛ اما اکثر انها در مملکت ركه عثمانی هستند. و شمار اسوریان در 
آذربایجان حدود ۰ نفر برآورد می‌شود. در اصل. این شاخه از دين 
مسیح پس از آن که سومین کنگرة شاک کیان در سال ۴۳۱ میلادی در 
افسوس ' نسطوریوس. پطرک قسطنطنیه را از مقام خود خلم کرد برآمد. 
پیروان نسطوریوس با او وارد ایران شدند تا مذهب حود را حفظ و تبلیغ 
کنند. آنها در جاهائی مدرسه و کلیسا تأسیس کردند و مبلغانی به مغولستان و 
هندوستان و جين فرستادند. و کلیساهای خود را در بهنه‌ای وسیع از مدیترانه 
گرفته تا اقیانوس آرام تقویت کردند. و با مذهب کاتولیک رومی بر سر 
معارضه بودند. اما در اواخر سده ۱۴ میلادی لشکر مغول آنان را سرکوت 0 
را که اف تم فیط سم فان تاکن ان هن هس ای سس 
النهرین بازمانده‌اند. آنها اصل خود را سوری قلمداد می‌کنند و می‌گویند که 
زبانشان آمیزه‌ای از زبان باستانی شام «شریانی) و عربی و فارسی و ترکی 
است ". در سال ۱۸۲۹ کلیسای پرسبیتری امریکا در آذربایجان دفتر تبلیغ دائر 


1. Ephesus 
در دای ر#المعارف فارسی» تأليف مصاحب. ذیل مدخل «(مذهب نسطوری) جشین اد اشتت:‎ 1 


نسطوریوس, کشیش انطاکیه» در سال ۴۲۸ توسط امپراتور تنودوسیوس دوم به پطرکی قسطنطنه 
برگزیده شد؛ و او با دادن لقب مادر خدا به حضرت مریم مخالفت کرد و خشم جهان مسیحیّت را 
برانگیخت. شورای دینی افسُوس که در سال ۴۳۱ تشکیل شد تعبیری در بارة اعتقاد درست کاتولیکی در 
این قضیّه ارائه داد. و در پی آن امپراتور بناچار نسطوریوس را از پطرکی فسطنطنیه خلع کرد.. مذهب 
نسطوری در امپراتوری روم شرقی پس از سال ۴۵۱ عملا مرده بود. از ارتباط تعلیمات کلیسای نسطوری 
با تعلیمات نسطوریوس رفته‌رفته کاسته شد. جماعت مسیحیان عراق و ايران و مالابار و هندوستان همان 
کلیسای قدیم ایرانی است. و گاه به نام کلیسای آشوری (یاء سریانی شرقی) خوانده می‌شود. عسدة افراد آن 
به ۱۰۰,۰۰۰ می‌ رسد و بسیاری از شعائر دینی ان با سایر کلساهای شرقی مشترک است... . کلیسای قدیم 
ایران تنها کلیسائی بود که ادعای نسطوریوس را پذیرفت و در نتیجه» ارتباط ان با باقی جهان مسیحیّت 
قطم شد. دوره بزرگ کلیسای نسطوری در قرنهای ۷ تا ای برد ایت که هنت هان تالش ت 
چین و هندوستان سفر می‌کردند. جینیان و هندوان و مسلمانان دستگاههای تبلیغی را برانداختند. و با زجر 
و آزار نسطوریان از پیروان این کلیسا کاستند. در اواحر قرن نوزده و اوایل قرن ۲۰ میلادی کشتارهای 
هولناکی از نسطوربان و کلدانیان به دست کردان و ترکان صورت گرفت. 

3. Presbyterian 


داثر کرد» و از آن پس کلیساهای کاتولیک و پروتستان از انگلیس و فرانسه 
مبلّغانی فرستادند تا در تبلیغ مذهب و مسلک خود بکوشند؛ امّا اکنون پس از 
۰ سال هنوز جز در نشر علوم جدید توفیق نداشته و در گسترش اصول 
معنوی و اخلاقی اثرگذار نبوده‌اند. نسطوریان در این‌همه سال انواع بی‌حرمتی 
و سختی و آزار دیده اما ز عقيده خود برنگشته‌اند. از این رو چنان که مبلغان 
مسیحی نیز گفته‌اند. تردید دارم که آنها اکنون باسانی حاضر شوند که اعتقاد 
خود را از دست بنهند و به نحله‌های غالب مسیحی بییوندند. 

جدا از نسطوریان. حدود سی هزار ارمنی در ایین‌جا زندگی می کنند. 
برخحلاف نسطوریان که مردمی محافظه‌کارو آرام هستند. ارمنی‌ها به هر سوی 
جهان می‌روند و به کسب و تجارت می‌پردازند؛ و می‌گویند که بسیاریشان 
افکار انقلابی دارند. حکومت ايران از آنها سرباز نمی‌گیرد؛ و در عوض هر 
سال ۵ قران مالیات سرانه می‌دهند. 
کر دستان ٭ 

کردستان ایران در اصل در تقسیمات کشوری نموده نشده است. نواحی 
کردنشین حدود ۰ ميل مریم وسعت دارد؛ و کردها که مسیحیان هميشه 
آنها را به دید دشمنی می‌نگرند میان ممالک روسیه و ایران و ترکیۀ عثمانی 
بخش شده‌اند. گویا جمعیّت آنها در ایران بیش از ۶۰۰,۰۰۰ نفر است. 

در بار اصل کردها نظریه‌های متفاوت مطرح شده است. و این موضوع 
بتحقیق روشن نیست. همین اندازه می‌دانیم که از عهد باستان همه فرمانروایان 
مقدونی و رومی و اشکانی و امپراتوریهای بیزانس و مغول و عشمانی و ایران 
طوایف کرد را زیر فشار گذاشته و در حکومت بر آنها دردسر و دشواری 
داشته‌اند. در سال ۱۹۶۳م. (۱۰۴۹ ه. ق.) پیمان تعیین حدود مرزی ميان 
سلطان مراد چهارم عثمانی و شاه صفی صفوی بسته. و از این تاریخ کردستان 
به دو پاره جدا شد. 


کردها ادبیات و تاریخ مجزائی ندارند؛ اقا شور و احساس قومی آنها 


۴ سفرنامه سوزوکی شین جوء 


چنان قوی است که همواره بیم شورش‌شان می‌رود. به این ملاحظه از اوائل 
قرن نوزدهم هر دو مملکت ایران و عثمانی در آرام کردن آنها می کوشند؛ و 
می‌گویند که اکنون دشواری حکومت کردن بر آنها کم‌تر شده است. 

ها ها ی ی ای وس اه 
دیگر مذاهب درگیری پیش می‌آید. به اعتباری هم مسألهٌ کردهای ایران از 
انحتلاف شیعه و سنی برمی‌آید. 

کردها به زبان کردی یا کرمانجی که از زبانهای محلی باستانی ایران است 
حرف می‌زنند. امّا کردهای اردلان که در کرمانشاه هستند به لهج گورانی که 
به زبان فازسی امروز نزدیک‌تر است» سخن می گویند. 

کرده | معمولاً میبان جلگه و کوهستان به چوپانی و پرورش دام 
سرگرم‌اند. و گاو و گوسفند دارند و زراعت می‌کنند. و از شیر دامهاشان کره 
و پنیر می گیرند. عده‌ای از آنها تابستانها به دامنه‌های ارتفاعات و کنار 
آبگیرهای بزرگ که از دهات قشلاقی دور است می‌روند. و در زمستان 
دیگربار به قریه و آبادی خود بازمی گردند. در ناحية کرمانشاه غلّه فراوان 
عمل می‌آید. و فرش و قالی و اسب و قاطر این ناحیه هم معروف است. 

مسافران سفیدپوست و مبلغان مسیحی کردها را مردمی ناآرام و 
پرخاشجو و راهزن قلمداده‌اند؛ اما فکر می‌کنم که آنها مردمی دلیراند که در 
چشم دیگران ستیزه‌جو می‌نمایند. حاصل کلام این که به هر راه که با آنها 
رفتار شود متناسب آن رفتار متقابل نشان می‌دهند. 


لر ستان * 
از ناحیه کرمانشاه که سوی جنوب برويم به جلگة عربستان (خحوزستان) 


نمی‌توان دانست که کی و از کجا [به فلات ایران] آمده‌اند. نظریۀ معتبرتر ایسن 
است که اجداد آنها از آریائی‌ها بودند و دی زمانی - از دورهٌ باستان تا امروز - 
در این جا قدرت و نفوذ مسلط داشته‌اند. 

گویا شمار جمعیّت طایفه‌های لر حدود ۴۰۰,۰۰۰ نفر است. مهسم‌ترین 
این‌ها دو طايفة فیلی و بختیاری هستند. زیستگاه طایفهٌ فیلی از کرمانشاه تا 
مرت میات بای ا رای مایا فان رفن یه سیون گریی 
امتداد دارد؛ و آنان در کوهستان‌ها و دامنه‌های پربهنه یا باریک و راب 
می گذرانند. و به‌تناسب فصل با گاو و گوسفندانشان یبلاق و قشلاق می‌کنند. 
گله و رمة بُز و گوسفند مهم‌ترین دارائی آنهااست. و گوشت گوسفند و 
لبنیات شهرهای نزدیک را فراهم می کنند. 

چندهمسری میان مردان لر مرسوم است؛ و تعداد زنانشان درجه تمول آنها 
را نشان می‌دهد. مردها اگر فرصتی پیش آید به راهزنی و زدوخورد شوقی دارند؛ 
اما در زندگی عادی» جز غلیان کشیدن به کارهای آسان مانند بریدن درخت و 
هیزم‌شکنی و کشت‌وکار سرگرم‌اند. زنهاشان, پرعلاف مردان تن‌آساء شب و روز 
تست کار سی کد گرسفند م راد و سیر انرا می دودو کیره درفت 
می کنند و قالی و زیلو می‌بافند و خیمه و چادر می‌دوزند. به این علّت است که 
می‌گویند که دخترها چون به سن ازدواح می‌رسند خسن چهره و طراوت 
رخسارشان چنان زایل شده است که تحمّل دیدن آن را نداریم. 

نیشن تر رها در چادرهای وسیع که به چند بخش -بیرونی و اندرونی و 
آشپزخانه و دستشویی - تقسیم شده است زندگی می‌کنند. آنها مذهب شيعه 
دارند؛ اما چندان مقداس ماب نیستند... . 


بختیاری‌ها* 
ایل بختیاری در پهنه‌ای که از شمال تا بروجرد و از جنوب تا بهبهان و از 
شرق تا اصفهان و از غرب تا دزفول - که در میانه کوهستان بلند و در ارتفاع 


بیش از ۱,۲۰۰ پا افتاده و آبهای دز و کارون و زاینده رود از اینجا سرچشمه 


۶ + سفرنامه سوزوکی شین جوء 


می گیرد - کشیده است. و نزدیک این سرچشمه‌ها در ارتفاع دو تا شش هزار 
پا در جلگه‌های پر درخت و میوه» مانند بلوط و گردو و نارون و بيد و نسترن 
خودرو و انجیر و انگور و بادام کوچ می‌کنند. می گویند که بختیاری‌ها در 
پائیز و پیش از کوج کردن به قشلاق در وا و هی با شین ار دز هارو 
فصل اعتدال هوا که به آنجا برمی گردند. ۳۰ تخم از هر تخم که افشانده‌اند 
محصول غلّه برمی‌دارند. 

پيشة بختیاری‌ها هم پرورش گوسفند است. و در کوهستانی که وصف 
آن آمد ۲۰۰,۰۰۰ پا بیش‌تر گوسفند پرورش می‌دهند؛ امّا بیش‌ترشان در فقر 
زندگی می‌کنند. و باسواد میانشان کم است. مذهب و دینداری بختیاری‌ها 
مانند مردم طايفة فیلی لر اسست. و خلقیاتشان هم. [از نظر ظاهر و اندام] 
ری ها یال و EASES‏ فیراعت وش سا 
پرچین می‌پوشند و خنجر و تفنگ با خود دارند. زنها شلوار ترکی و پسراهن 
رنگ شده با نیل می‌پوشند. 

چند همسری میان مردان فقیر هم دیده می‌شود؛ اما به آن شت و کثرت 
نیست که غربی‌ها تصوّر می کنند. می‌گویند که محیط خانه و خانواده آنها آرام 
و پُرصفا است. بختیاری‌ها هم مانند مردان فیلی ریش و سبیل و موی سياه 
دارند. و خوش بنیه‌اند و در سواری و تیراندازی چابک؛ و چشمانشان چنان 
تیز است که شکاری که برابر نظرشان بياید دیگر به لانه و آشیانه‌اش 
برنمی گردد. می گویند که به‌عّت اهمال در نظافت تن ناخوشی پوست و 
چشم میان آنها زیاد است. 


خوزستان* 
در گوشه جنوب غرب ایران» عیلام قدیم و خوزستان کنونی جای دارد 
که در سوی غرب و در مرز عربستان (زیر حکومت ترکيه عثمانی) از شمال تا 


ایران» مر دم و حکومت آن ج ۹۷ 


ناحیهٌ بختیاری و از جنوب شرق تا رود سند گسترده است و اهالی آن عرب 
زبان‌اند. در این پهنه رودهای کارون و جراحی و سند جاری است که پشتوانة 
زراعت گندم و جو و برنج و چغندر قند و خشخاش است. علاوه بر ایسن 
کشت‌وکار. گوسفندداری برای کوچ نشینان منبع اصلی ثروت اتا زرا کتة: از 
پشم گوسفند نمد و پتو و خیمه و چادر می‌سازند و از شیر آن پنیر و کره 
می گیرند. 

عرب‌ها پس از مهاجرت به این پهنه قومیّت خود را وانهادند و با ایرانیان 
وصلت یافتند و مذهب شیعه اختیار کردند. و در ظطاهر و لباس هم شیوه 
اتراننان را گر فتند:: : 

مهاجرت عرب‌ها به ایران که از سال ۶۴۱م. (۲۲ ھ. ق.) آغاز شد بیش ‌تر 
از ناحیةٌ خلیج فارس یا از مسیر دجله انجام گرفت؛ و شاه اسماعیل صفوی 
هم شماری بسیار از اعراب را به ایران کوچاند. گویا امروزه جمعیّت اعراب 
خالص در ایران به حدود ۲۰۰,۰۰۰ نفر می‌رسد. 
بلوچستان * 

در گوشة جنوب شرقی ایران. بلوچستان ایران با مساحت ۶,۰۰۰ ميل 
مربعء از نظر جغرافیائی حالات گوناگون دارد. ناحیه‌ای که بیش‌تسر 
زدوخوردهای گاه‌به گاه و پراکنده میان ایران و انگلیس در آن روی داده. 
امروزه زیستگاه حدود ۲۵۰,۰۰۰ نفر بلوچ است. 

وضع بدنی بلوج‌ها و زبانشان می‌رسائد که از اقوام هند و اروپائی‌اند و 
زبانشان هم از این خانواده است. آنها از آن سوی رود سند به این پهنه 
آمده‌اند. و به گفتة دانشمندان چون با شيعه ضدیّت دارند خود را عرب 
وانمود کرده‌اند تا سنی بودن خود را موجه نشان دهند؛ اما اکنون امر به 
خودشان هم مشتبه شده است. این کونه اندیشه بسی کودکانه و خحام است؛ 
اما آنها اسماً به نحلة سنی تعلّق دارند. 


۸ + سفرنامه سوزوکی شین جوء 
افغان‌هاء تر کمان‌ها« 

در نواحی متصل به افغانستان هم شماری از افغانها ساکن‌اند. 

[در قال ایران] حمعیّت تر کمانهای يموت حدود ۰ تفر است که 
از ماه فوریه ۱۸۸۸ (برابر جمادی ۱ و ۲ سال ۱۳۰۵ ه. ق.) تا ماه مارس 


۹ (برابر ماه رجب ۱۳۰۶ ه . ق.) در برابر حکومت سر به شورش 
برداشتند. و قشونی ,۱۳ نفره به مقابله با آنها رفت. 


ایل‌ها و طایفه‌ها« 

ایلهایی که از آنها یاد شد. همه ایرانی خالص نیستند. آنها در ایران 
قومیت‌های گوناگون را تشکیل می‌دهند و احساس استقلال خود را نگاه 
داشته‌اند. پس. سلطه و قدرت شاه مطلق و بلامنازع نیست. در این وضع. 
سیاست و رفتار حکومت مرکزی را چنین می‌يابم که ایلها را رو در روی هم 
قرار می‌دهد و آنها را به طغیان و معارضه می‌راند تا از پا درأیند. 

به تاریخ قدیم ایران که بنگریم. آشکار است که این سرزمین پی‌درپی 
دستخوش تهاجم و تجاوز قوای نیرومند بیگانه بوده است. این مهاجمان یا 
فرزندان و نوادگان آنها سرانجام در این‌جا اسکان یافته‌اند. در نتیجه اکنون 
ایل‌های چادرنشین گوناگون در نواحی ايران می‌بینیم؛ از آن میان ایل‌های 
ترک‌نژاد و طوایف عرب و بلوچ و کرد و ر. ایل‌های ترک تبار عموما در 
بخش‌های شمال و شمال غربسی زیست می‌کنند؛ اعسراب. که طایفه‌های 
بسیاراند. بیش‌تر در بخش شرقی ایران مقیم‌اند؛ و طوایف بلوچ در سیستان و 
بلوچستان سکونت دارند. امّا بیش‌تر این ایل‌ها که جمعیست‌شان بیش از دو 
میلیون نفر يا ربع نفوس ایران است. هنوز [به قول چینی‌ها] «دنبال درخت و 
سبزه و علف می‌روند» و کوچ‌نشین‌آند. نظام و اخلاقیات طایفه‌های گوناگون 
متناسب با استحکام و انسجام نژادی و قومی است. و در زندگی کوچ نشینی 
یا ده نشینی همه افراد تابع ایلخان‌اند. آنها نسبت به ایل‌های دیگر هرگونه که 
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باشند.... میان طوایف خود با صداقت و فرمانبرداری تمام رفتار می‌کنند. این مردم 
دو حصلت یکسره متناقض دارند: از یک سو رر اوو مهرآمیزشان 
سزاوار بسی تحسین است؛ و به اصطلاح رایج در ممالک متمدن» بیم آن است که 
«در باده و عشق غرق شوند؛» اما کار به این‌جا نمی کشد. از سوی دیگر...» پروا 
ندارند که تا سرحل نابود ساختن ایلهای دیگر خشونت نشان بدهند. از این رو 
است که غربی‌ها در قضاوت در بار آنها اختلاف نظر داشته, و مخاطبان اینان 
سردرگم مانده‌اند که رأی و داوری کدام یک از آنها درست است. 


مساحت و جمعیت ایران* 

وسعت خاک ایران حدود ۰ ميل مربع است. و جمعیت آن 
بیش‌تر در دهات و نواحی غیرشهری زندگی می‌کنند. ساکنان شهرها و مردم 
ایلات و کوچ‌نشین نیمی از جمعیّت را تشکیل می‌دهند. کل جمعیّت ایران را 
حدود نه يا ده میلیون نفر نوشته‌اند؛ اما این ارقام دقیسق نیست. و ميان 
کوهستان‌ها و در نواحی دوردست دشت کویر هم عده کمی ساکن‌اند که در 
این برآورد به‌شمار نیامده‌اند. با ملاحظهٌ ویرانه‌ها و دهات خراب و متروک و 
رویدادهای تاریخی و دیگر قرائن» گمانم این است که ایران در گذشته جمعیّت 
بیش‌تری داشته, همچنان که صنعت و تجارت آن هم شکوفاتر بوده است. 

[از شهرها] تبریز در شمال غربی ایران. تهران در شمال. مشهد در شمال 
شرف اصفهان در مرکز» و شیراز در جنوب ایران [از مراکز جمعیّت ]است. یزد و 
کرمان هم هریک مرکز تجاری است و بیش از ۴۰,۰۰۰ نفر جمعیّت دارد. 


محصول‌هاء بازر کانی راهرها:* 


محصول‌ها و بازر گانی خارجی* 
محصول عمدهُ کشاورزی ایران گندم» جو بر یج» موه و صمع درحت 
است. ابریشم بیش ‌تر در نواحی ساحلی دریای خزر تولید می‌شود. 
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اقلام مهم صادرات ایران تریاک» تنباکو پنبه, پشم فرش و قالی 
مروارید. سنگهای قیمتی. خشکبار و برنج است. واردات آن بیش‌تر انواع 
منسوج. پارچه‌های پنبه‌ای و پشمی. شیشه. واگن و کالسکه. شکر. چای. 
قهوه و انواع ادویه است. مروارید در خلیج فارس حاصل می‌شود. عمده 
منابع معدنی [که بهره‌برداری می‌شود] قلع. آنتیمون» نیکل» روی» منگنز 
ورو فالس که ت و کر کرد اشته فانهای مک و اه و شراب و فن 
هم این جا و آن‌جا یافت می‌شود؛ اما به علت بىتوجهى ملت و غفلت 
حکومت دست نخورده مانده است. [سرمایه‌گذاران خارجی] هم می‌پذیرند 
که این معادن ارزنده و جالب نظر اما به علت ساخته نشدن بندر برای 
بار گیری و نبودن یا دشواری راه برای حمل و نقل حاصل معدن‌ها در 
فرانهادن طرح بهره‌برداری از آن‌ها تردید دارند. 


ترابری* 

وسایط نقلیه در ایران نطم و ترئییب جندانی ندارد. و در راه‌ها هم 
رآ هان ار ها خی دی ردا انت که شاف ان یت اسحانعه‌اي ماد 
تی و مشیر اتود ر می دار نل: 

انگلیسی‌ها و روس‌ها به اقتضای سیاست خود گه‌گاه قضیۀ ساختن راه 
آهن را مطرح کرده‌اند؛ امّا فکر می‌کنم که این کار ضروری نمی‌نماید و شدنی 
هم نیست. چرا که با وضع جغرافیائی ایران کشیدن راه آهن بسیار دشوار 
است؛ و از این گذشته در میان دشت و کویر بهناور از کجا می‌توان آب تهیه 
کدی نید ابا این هوای: دار و متو زان :یرای اماق انم که از ارو نا و آمریکتا 
تا هندوستان و خاوردور رفت و آمد می کنند تحمل کردنی است؟ بايد به 
خاطر داشت که مردم اين‌جا به آهسته رفتن (و کارکردن) خو گرفته‌اند و به 
گذشتن وقت اهمیّت نمی‌دهند. و فقیرانشان هم معمولا یک یا دو الاغ دارند 


۱. هیدرات سدیم. 
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نقل بار هم در مقایسه با وضع موجود می‌توان احوال آینده را تصوّر و پیش‌بینی 
کرد. از این رو [کارهایی مانند احداث راه آهن] بی‌فایده خواهد بود. 


وضع حکومت و اداره مملکت* 

ایران به ۱۸ ابالت و ولایت تقسیم شده است. در هر ایالت والی منصوب 
می‌شود. و حاکمان بلوک و مأموران حکومت در آن محل تابع او هستند. به 
نظر می‌اید که کار عمد؛ آنها جمع‌آوردن فال ت ات 

دی ھا ت فولت اران ای از بست ورین نله و وررای اخسای دز 
اداره امور مملکت شرکت دارند. وزیران و حکام را شاه منصوب می کند؛ اما 
در مورد رسای ایل‌هاء مانند ایلخانهای نواحی قوچان» قاین و بختیاری» 
چنین اختیاری ندارد که آنها را به‌ارادۀ خود بگمارد یا بردارد. در ایران شاه 
بظاهر سلطان مستبد است و اختیار حیات و ممات مردم در دست او است؛ 
اما حوب که بنگریم او نمی‌تواند از تعالیم قرآن و سنت پیامبر اسلام و تفاسیر 
فقهی مراجع عظام تخلف کند. 

گویا وضع موجود [در اعطای مناصب] تفاوتی با این حال ندارد که شاه 
فقظ. کا است هیا به ار خی ا هاو وا ادر ملک 
هستند مناصب حکومتی را به مأموران و کارگزاران دولت می‌فروشد. 

در این وضع» کسی که انتظار دارد که مأموریّت دولتی به او بدهند. پیش 
از هر کار باید رشوه و هدیه‌ای پیشکش کند. حتی برای مأموران بلندپایه 
مانند حاکم و والی. مقبولیت و تجربه و سابقه داشتن در کار شرط نیست؛ و 
هر کس که پیشکشی هنگفت‌تر به شاه بدهد. منصب را به او وامی گذارند و 
مأمور گردآوردن مالیات و دیگر کارهای حکومتی در محل می‌شود. والیان و 
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حکامی که تازه منصوب شده‌اند چنین نمی‌کنند که در طول سال [معادل با] 
بیش از مالیات معنن شده باضافة حقوق و مستمری خود وصول کنند و به 
خزانۂ مملکتی بفرستند. وضع آنها مصداق این مَثل ژاپنی است که «دستوری 
که صبح می‌دهند تا غروب معتبر نمی‌ماند»؛ و چه بسا که حاکمان تازه با این 
بداقبالی روبرو شوند که پس از اندک زمانی مقام آنهارابه دیگری که 
پیشکش بیش تر داده است بسپارند. و حاکمان معزول آنچه را که به بهایی 
سک اند مت ها زب 

در چنین احوال و محیطی حاکم یا والی تازه برنشسته از کارگزارانش 
وهی که ر و و کک اک ےک کک 
برای این که مقام خود را نگهدارد حقوق یا مستمری خود را به والی پیشکش 
می کند [و بیش از آن که والی مطالبه کرده است از مردم می‌ستاند.] بدینسان 
تحمیل و زیاده ستانی مرتبه به مرتبه تا کدخدا و مالک ده یا مزرعه می‌رسد. 
چنین پیشکش گرفتن و مقام فروختن در ایران قضیّةُ آشکاری است. و کسی 
از ان مین مود اناد نمی گرد این تیوه و وه تة نب معط دز 
دستگاه اداری و کشوری. بلکه در سازمان لشکری هم جاری است. افسران به 
سربازان لباس می‌فروشند [و جامهةٌ سربازی را رایگان نمی‌دهند] و سربازان 
هم در بازار دستفروشی می‌کنند. فراشان و خانه‌شاگردها هم فکر می‌کنند که 
این کار طبیعی است که از مال ارباب و صاحبخانه بدزدند و با او زیاده 
حساب کنند. و ارباب آنها هم رضای ضمنی به این کار می‌دهد. احوال و 
مصادیق فساد اجتماعی از حد وصف و شمار بیرون است. 

در پست خانه نیز مراجعان علاوه بر پرداختن هزینه پستی پاداش (یاء 
انعام) هم باید بدهند. با این حال. بسیار می‌شود که اعضای پست‌خانه بار و 
محموله‌های گرانبها را بدزدند. 


در این وضع که مالیات و زیاده‌طلبی مأموران سرانجام به مالیات‌دهندگان 


۱. به زاینی: چوءری. بوسی؛ که امروزه .بیش تر جوءری: بوکای مین گیل 
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اصلی و فقرا تحمیل می‌شود. کشاورزان فقیر کشت‌وکار را رها می‌کنند و 
می گریزند و آواره می‌شوند. پس» مملکت هرچه ویران‌تر و بیابانها گسترده‌تر 
می‌شود. امّا مردم این احوال را عجیب نمی‌دانند؛ و برایم شگفتی‌انگیز بود که 
آنها آرام و بی‌تفاوت نظاره‌گر این وضه‌اند. 

از سوی دیگر گمان دارم که این بخصوص به انديشه قضا و قدر در 
اعتقاد مردم مربوط می‌شود که هر امر مربوط به انسان راء از درست و 
ارم از فصاق اسهان و منت رل می‌دانند؛ و مملکت را هم فقط به 
خزانة شاه و وجود اشراف و وزیران و سپهداران استوار می‌بینند. عوام‌الناس 
نه استعداد دارند و نه عقل و تمیز. فقط سودجویان و فرصت‌طلبان بسیاراند. 
علام امروز در کمین فرصتی است که وزیر فردا شود. مأموران و عاملان 
دستگاه دولت باید هرساله به مبلغ و مقدار پیشکش به بالادستان بیفزایند, 
وگرنه منصب آنها را به دیگران می‌سپارند. اگر هم از آنها [در کاری] 
بازحواستی بشود پیش از آن که حکم عزل بگیرند چندهزار سکۀ طلا به شاه 
یا وزیر پیشکش می‌دهند و از معزول شدن مصون می‌مانند. چنان که پنداری 
هیچ اتفاقی نیفتاده است. چنین است که برای آنها عادی می‌نماید که مالیات 
گزاف از مردم بگیرند و کیسۀ خود را پُرکنند. 

شاه هرساله به گماشتگان و مأموران خود در ولایات. به عنوان تقدیر از 
حدمات شایانشان, خلعت و نشان و دیگر عطایا و عناوین مرحمت می‌کند. 
مقام تقدیرشده می‌تواند تا مدتی با حیال راحت بگذراند؛ اما در مقابل این 
ها ی و ی ی یز 
واقع ام اعطای نشان هم فقط یک راه کاسبی برای شاه است. وزرا و رژسای 
پائین تر هم به شاه تأسّی می‌کنند. و از فرودستان خود پیشکش و در واقع 
پول توجیبی می گیرند. 

احوال کنونی [دستگاه حکومتی و اداری ایران] چنین است که آب از سر 
چشمه گل‌آلود است. و به همین حال تا پائین‌دست رود و جویبار می‌رود. از 
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این رو است که هر اندازه هم که پادشاه صاحب اقتدار باشد و در اصلاح 
دستگاه حکومت بکوشد و بخواهد که اقتصاد و صنعت پیشرفت کند و 
تسلیحات قشون درست و بسنده باشد. پایه و مایة لازم برای این اصلاح و 
دگرگونی وجود ندارد. به حقیقفت حال و کار هرگز توجّه نمی‌شود و 
سرمایه‌ها ضایع می‌ماند. تاکنون هرساله مبلغ هنگفتی برای نگاهداری و مرمّت 
یلها و جاده‌ها و ساختن مساجد در ولایات هزینه شده؛ امّا این سرمایه فقط به 
کیسۀ مقام‌های محلی رفته است. زیرا که چاره‌ای برای فساد حکومت 
تاه ان ان بخاشتها باه 

در ایران توانگران و مقام‌داران معمولاً پنجاه یا صد آدم پیشخدمت و 
فراش و ملازم دارند. و به این قراول و یساول می‌بالند. این نوکران بی‌جیره و 
مواجب. برابر این مَثل معروف که «روباه از قدرت ببر بهره می‌بّردا. بلای 
جان مردم‌اند و زندگی خود را با حق و حساب گرفتن از ضعیفان و 
حاجتمندان می گذرانند. 


موازین شرع و قانون غرف« 

در ایران دو نوع قانوت حاکم است: احکام شرع و قانون عرف. احکام 
شرع مبتنی بر تعالیم اسلام. و اکثراً روحانی مسلمان مجری آن است که بر 
یی مس اد ای ابا ما نات وس دنه اس 
حکم می‌دهد. قانون عرف مبتنی بر حکایات قدیم و آداب و رسوم و روي 
قضائی است. قانون عرفی مدون هنوز وجود ندارد. 

در امور جزئی کدخدا قضیه را رسیدگی و حل و فصل می‌کند؛ و در 
فضایای عمده حاکم بلوک یا والی قضاوت می‌کند. اما ضابطه و مرز روشنی 
وجود ندارد که معیّن کند که در چه موارد محکمۀ شرعی و در جه قضایا 
محکمۀ عرفی و حکومتی صلاحیّت رسید گی دارد؛ و مورد به مورد تصمیم 
گرفته می‌شود. در ادوار گذشته قضاوت و حکم. حتی در حیات و ممات 
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متهم در اختیار والی یا حاکم بود. اما اکنون تصمیم در این گونه قضایا با شاه 
است. کسانی که متهم و محکوم می‌شدند اکثراً ضعفا و فقیران بودند؛ و اسری 
عادی بود که توانگران و قویدستان پیشکش بدهند و به جای مجازات حکم 
برائت بگیرند. 
مجازات‌ها» 

تا چند سال پیش احکام مجازات به‌روشهای بیرحمانه. مانند به چارمیخ 
کشیدن یا در آتش انداختن محکوم. اجرا می‌شد. امّا پس از سفر [ناصرالداین] 
شاه به فرنگ در سال ۱۸۷۵م. (۱۲۹۲هق.) این شیوة مجازات منم شد. چنان 
که مجازات اعدام با سر بریدن یا دار زدن انجام می‌شود. راهزنان را دست از 
مج یا پا یا انگشت‌های دست. را می‌ُرند و آنها را ناقص‌العضو می کنند. در 
مجازات شلاق زدن. معمولاً مقام و شأن خانوادگی بی اثر است؛ اما گوبا 
می‌توان مجازات تازیانه را با پول خرید. نیز هنوز در ایل‌های نیمه مستقل و 
میان افغانها رسم است که قاتل را به خانوادۀ مقتول می‌سپارند تا او را چنان 
که می‌خواهند قصاص کنند. 

در محبس حکومتی, زندانی را به غل و زنجیر سنگین آهنین می کشند. 
محبوس را نه فقط از گرسنگی رنج می‌دهند: که معمولاً حاکم تازه برای 
زهرچشم گرفتن از مردم و قدرت‌نمائی آنها را سرمی‌برد. پس» در مجازات و 
زندانی کردن. سیاست حکومت به‌هیچ روی اصلاح تبهکار نیست. به علت 
طبیعت مبهم و نارسای قوانین غیرمدون (یا. عرفی) و اثری که حب و بغض‌های 
شخصی در قضاوت و حکم قاضی می گذارد. جان و مال مردم به سخن معروف 
«مانند شمع و فانوس در رهگذر باد»" است. و بی اعتبار و ثبات. 


نخستین مجلس شورای ملی * 
در ماه مه ا ۸+ (شعبان- رمضان ۱۳۰۵ ھ . ف( [ ناصر الدین ] شتا 


۱. در ژاپنی: فُورن - نو - توموشیبی. 


۱۰۶ > سفرنامه سوزوکی سین جوء 


مصون از تعرض و محفوظ است. اما این فرمان واجد اثری نبود. پس در ماه 
ایران بارها شنیدم که مجلس ملی [بزودی] تشکیل خواهد شد؛ و پس از 
بازآمدنم به ژاپن آگاه شدم که این مجلس گشایش يافته است . در هم دنیا 
این رویداد را ستودند و نمودار پیشرفت ایران دانستند. و روزنامهها نیز 
گزارشهای آن را با تمجید فراوان منتشر کردند. اما بايد بگویم که من چنین 
مملکت گسترده شود و مأموران لشکری و کشوری [به کفایت و پاکی] 
همچون ستارگان اسمان بدرخشند. مردمی که احلاقیاتشان تنزل می‌کند و 


مالیه ایران* 

در سال ۱۸۳۹م. (۱۲۵۵هرق.) جمع کل درآمد دولت اسران ۳۴,۰۲۶,۱۵۰ 
قران. و [پس از ۳۷ سال] در سال ۱۸۷۶م. (۱۲۹۳هرق.) ۵۰,۷۰۰,۰۰۰ قران 
بود. و در سال ۱۸۸۸ (۱۳۰۵-۱۳۰۶ه .ق.) به ۵۴,۴۸۷,۶۳۰ قران رسید و 


مخارج دولت در این سال ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ فران بود. 


۱ ژانویه سال ۱۹۰۶ مصادف بوده است با ذیقعدة سال۱۳۲۳که در این هنگام تحصن و اعتراض‌های 
عدالت خواهان بالا می گرفت. به نظر می‌آید که منظور نويسنده سفرنامه از این «فرمان» دستخطی است 
که در آن مظفرالدین‌شاه پس از متحصن شدن عده‌ای از کسبه و تجار و طلاب در حصرت عبدالعظيم 
(۱۶ شوال ۱۳۲۳) تأسیس مجلس عدالت را به آنها وعده داد.) 

۲ فرمان مشروطیّت در تاریخ ۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ به امضای مظفرالدین شاه رسید. و در ماه شوال 
همان سال نخستین دورة مجلس شورای ملی تشکیل شد و قانون اساسی مشروطیّت در ۵۰ ماده در 
جلسه مورخ ۴ دذیفعده ۱۳۲۴ از تصویب مجلس گذشت و به‌امضای شاه و ولیعهد- محمدعلی‌میر زا- 
رسید. و مظفرالدین شاه چند روز پس از امضای قانون اساسی درگذشت (معین. فرهنگ فارسی). 


ایران؛ مردم و حکومت آن > ۱۰۷ 


در سال ۱۹۰۳م. درآمد مملکت ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ و در سال پس از آن 
(۱۹۰۴م.) بیش از ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ قران شد. می‌گویند که مخارج دولت ایران 
هميشه کم‌تر از درآمد است؛ اما با نوسان نرخ سکه (و ارز) حتماً می‌بایست 
کاستی و فزونی در مالیّه باشد. 

مانده درآمد از مخارج (یاء ذخیرة نقدی) را در خزانهٌ شاهی می گذارند. 
بیش از ۷۰ درصد درآمد [عواید مالیات است که] به نقد يا جنس وصول 
می‌شود. امّا از آنجا که محصتلان مالیات می‌توانند مبلغ آن را به‌دلخواه معیّن 
کنند» رقم عواید پی‌درپی تغییر کرده و مایۀ زیانهای گوناگون شده است. 
تقریباً همة مالیاتهای سنگین به کارگران و صاحبان حرفه و پیشه تحمیل 
می‌شود. و از آنان چند برابر مالیات می گیرند. ۱۵ درصد درآمد دولت هم 
عواید گمرکی است؛ و مانده آن از عواید پست و تلگراف اجارة شیلات و 
معادن. و محل‌های دیگر تأمین می‌شود. 

در بارة وام خارجی. مانده بازپرداخت نشده وام دریافت شده با بهره پنج 
درصد از روسیه اکنون به ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ روبل می‌رسد. و گویا امروزه خزانة 
مملکتی وضع دشواری دارد. 

حردترین واحد سکۀ ایران را «پول» می‌نامند. دو «پول» معادل یک شاهی 
است» و ۲۰ شاهی معادل یک قران. و هر ده قران یک تومان. سکه‌های یک 
شاهی و ده شاهی نیکلی است. و سکه‌های یک قرانی و دو قرانی از نقره. که 
در بازار رواج بسیار دارد. سکۀ طلا [هم ضرب شده است. امًا] در بازار کم‌تر 
یافته می‌شود . اسکناس تومان هم با این که باننک شاهنشاهی ایران صادر 
کرده است. در نواحی جنوبی‌تر از مشهد سخت پذیرفته می‌شود. و همچنین 
سکه نیکلی؛ و در این نواحی بخصوص سکه‌های مسی رایج است. که ارزش 
آن با نوسان نرخ سکه‌های نقره ثابت نیست؛ اما معمولاً هر چهار قران معادل 


۱. ماساجی اینووه هم با ذکر کمبود سکۀ طلا در بازار نوشته که این سکه‌ها با ارزش ربع تومان, نیم تومان» 
یک تومان پنج تومان و ده تومان صرب شده است (ترجمه فارسی سفرنامة چاپ شد هه صی:۱۳۰). 


۸ + سفرنامه سوزوکی شین جوء 


در خاک ایران اینجا و آنجا مغازهُ نماینده و شعبۀ بانک شاهنشاهی انگلیس و 


صادرات 9 واردات * 
e‏ کل صادرات و واردات ایران به ارقام زیر بوده است (واحد: قران): 
سال: ا ۱۹۰۲ ۱۹۰۳ ۱۹۰۴ ۱۹۰۵ 


واردات ۰ ,۲۵۵ ۰ ۲۹۸,۵۷۷ ۲۳۱/۳۱۳۵۰ ۳۸۵,۳۶۰ °° TFA,‏ 
صادرات ‏ ۱۴۳۸۰۰ ۵4۸ ره ۱۵۳۴ ۲۵۴۷/۴ ۲۴۷,۱۶ 


واردات از روسبه مقام اول را دارد از انگلیس مقام ح9م صادرات هم در 
مرتبة اوّل به روسیه است و در مرتبۀ دوم به عثمانی. 


نیروی دفاعی ایران * 

دلیری ایرانیان که در روزگار قدیم هرودوت آن را ستود. در دوره‌های 
تاریخی تغییر کرده. و [امروزه] تمدن عالم جابه‌جا شده است. 

ایرانیان در سال ۱۶۰۰م. (۱۰۰۹ه. ق.) به‌وسیلة برادران شرلی با فن 
نظام اروپائی آشنا شدند؛ و هنگامی که شاه عاس بزرگ درگذشت ایران 
قشونی منظم مرکب از ۱۵۰,۰۰۰ نفر داشت. امّا در اوایل قرن هفده میلادی 
لشکر ۵۰۰۰۰ نفره ايران را مهاجمان افغان که شمار آنسان کم‌تر از نیمی از 
لشکریان ایران بود شکست دادند. و اصفهان پایتخت ایران زیر شم اسبان 
دتم انال قد قط ۱۰ سال سس ان آنا ناذرشاه نادار سا لشک زور کف 
۰ نفرة خود هر سوی ایران را تصرف کرد و در سال ۱۷۳۹م. 
(۱۱۵۲ه .ق.) به هندوستان لشکر کشید و در دهلی قتل عام کرد و قدرت 
تشک ایزان را ان داد سس ال فانجار فرهتان وان ان و ون 


عبّاس‌میرزا به ولایت آذربایجان منصوب و وارد پراش شش تک اسر ان و 


1. 5 2. Shirly 


روس در پیش بود و عبّاس‌میرزا چند معلّم نیروی زمینی از فرانسه آورد و خود 
مباشرت امور لشکری را به دست گرفت و اصلاحات نظامی را با جدیّت دنبال 
کرد. حکومت انگلیس در سال ۱۸۰۸م. در اجرای سیاست جدائی افنکنی میان 
ایران و فرانسه موفق شد که افسران خود را همراه فرانسویان به قشون ایران وارد 
کند. امّا همان که در سال ۱۸۱۵ اختلاف کوچکی ميان دو دولت روی داد آن را 
بهانه کرد و بسیاری از افسران انگلیسی را از ايران برگرداند... . پس از آن چند 
افسر فرانسوی برای تعلیم رزمندگان کرد به ایران آمدند. در ماه مه سال ۱۸۳۴ 
دیگربار شمار بسیاری معلم نظام از سوی حکومت انگلیسی هند با اسلحهة 
کارآمد به ایران آمدند تا رفته‌رفته آشوب‌ها در داخل ایران یگ در سال 
۸ معلمان انگلیسی قشون به بهانۀ احتلاف سیاسی ميان دو دولت از ایران 
رفتند... . پس از چندی معلمان فرانسوی به جای آنها آمدند؛ اما کارشان حاصلی 
نداشت و رفتند. پس از این‌ها اگرچه معلمانی از ایتالیا و مجارستان و اتریش 
پی‌درپی برای تعلیم قشون به ایران آمدند؛ اما موجبات گوناگون مانع راه بود» و 
هر بار کار جنان که مطلوب بود پیش نرفت. در حدود سال ۱۸۸۰ روسیه که 
رفته‌رفته راه خود را باز کرده بود معلمان نظامی بسیار با هزار قبضه تفنگ و دو 
عراده توب کوهستانی فرستاد. و هنگ قزاق را در ایران به همان شیوه نظامی 
روسیه سازمان داد. در دارالفنون چند افسر نیروی زمینی فرانسوی و ایتالیبانی و 
اتریشی به تعلیم در رشته نظام پرداختند. 


وضع قشون؛ سواره. پیاده. توپخانه و بحریه* 

می گویند که شمار افراد فشون ایران ۱۳۰۰ نفر است؛ اا در واقع 
افرادی که کارآیی رزمی دارند عبار تشد از: 0۰° سرباز تویخانه. ۰ ,۳۵ 
سرباز پیاده» ۵,۵۰ سواره نظام و ۰ ۱۵۰ رزمنده سایر ETT‏ دک 


ماساجی اینووه که شش سال پیش از سوژوکی به ایران آمد شمار سربازان قشون را ۰ نویجی» 
۷۰ بیاده. ۰ ۳۲۵ سوار و ۰ سرباز غیر حرفه ای نوسته است. که بر روی‌هم فقط ۰ نتفر 
آنها رزمنده واقعی‌اند (ترجمۀ فارسی سفرنامه» ص ۱۳۳). 


۰ سفرنامه سوزوکی شین جوء 


سربازان مشق ندیده و نیازموده‌اند. شرح دقیق‌تری در زیر می‌آورم: 

واحدهای قشون ایران به ایالات و ولایات با ایلات یا بلو کات جدا 
می‌شود. هر ایالت يا ولایت جند واحد نظامی دارد؛ و هر ایل یک- و گاهی 
دو- هنگ می‌فرستد. و هر بلوک یک فوج می‌دهد. فرماند؛ هر هنگ و واحد 
محلّی معمولاً از سوی ایلخانی انتخاب می‌شود. مسیحی‌ها و بهودی‌ها و 
زرتشتیان از خدمت نظامی معاف هستند. در سواره‌نظام بجز افراد فزای تهران 
اقراد ابا ها فاد سر اران کرد از ال ری و رازان بخ ارق از 
جنوبت غرب ایران - شرکت دارند. 

مردان ایل در تیراندازی و سوارکاری آزموده و زبده‌اند و بطور طبیعی 
استعداد رزمی دارند. امّا آنها اسلحه و جيره کافی ندارند و با فنون تازه رزمی 
آنا د ایا آنها پر انی می نواد با سربازان ماز مالک اروشانن تسرد 
کنند؟ آنها پونیفورم نظامی ندارند. و اسلحه‌شان فقط تفنگ ساخت ایران و 
شمشیر و طبانچه است. و اسبهاشان به علت سوء تغذیه لاغر و نزار می‌شوند. 
فقط یک هنگ اصفهانی و دو هنگ تهرانی مشق اروپائی می‌گیرند و لباس و 
اسلحة دولتی به آنها داده می‌شود. 

در بار رسته پیاده در سال ۱۸۷۵م. (۱۲ه . ق.) فرمان شاه صادر شد 
که به وضع نابسامان و آشفتۀ قشون پایان داده شود. نظام تازه‌ای برای خحدمت 
سربازی مقرر. و تدبیر شد که به جای خدمت تمام عمر سربازی منتهای ایسن 
حدمت دوازده سال باشد. اما به این تدبیر و مقررات ا ن و کوت 
سربازی در حقیقت همچنان تمام عمر است. و ميان افراد قشون از پسران 
چهارده - پانزده ساله تا پیرمردان سپیدموی و فرتوت می‌بینیم. جیره و مقرری 
سربازان هم کافی نیست؛ و از این رو لباسشان پاره و ژنده و مشق‌شان ناقص 
و نامرتب است. و حتی در جاهایی هیچ مشق نمی‌بینند. تفنگ‌هایی هم که 
دارند قدیمی و ساخت سال ۱۸۵۰م. است و هیچ به کار نمی‌آید.. 

دربارۀ توپچی‌ها می‌گویند که تعدادشان ۱۵ فوج است؛ اما فقط ۲۰۰ 


ایران» مردم» و حکومت آن » ۱۱۱ 


عراده توپ قابل استفاده دارند. که بیش تر این‌ها هم چرخ ندارد. علاوه بسر 
ین از آنجا که جیره و مواجب کافی نم گیرند. در وضع اضطراری بیش‌تر 
به سپاه خحودی لطمه می‌زنند تا به قوای دشمن. آنها هميشه با قیافه‌ای 
ظفرنمون. چنان که گوئی دارند کاری خارق‌العاده می‌کنند. کیسه‌های 
باروتشان را زير آفتاب می‌گذارند تا خشک بشود. 

نیروی دریائی ایران هم در یک ناو توپدار کهنه و یک کشتی کوک 
بخاری با قو ۱۲۰ اسب خلاصه می‌شود. 

امیران و صاحب‌منصبان قشون هم فقط از خانواده‌های بانفوذ بیرون آمده 
و مقام یافته‌اند. برای نمونه. سرتیپ‌های چهارده- پانزده ساله هم مي‌بينيم. 
یگانه هنرشان این است که حقوق و مزایای افسران پائین‌دست و سربازان را 
به جیب خود بریزند. رعایت انضباط نظامی هم از آنها نباید چشم داشت. 


بیماران نمایشی و سربازان دستفروش * 

پیش تر شاه بیمارستانی واف فشون بنیاد کرد که ۲۰ تختخواب دا یتست و 
انتظار داشت که آن را مرتب و مجهز نگه‌دارند. امّا افسران گرداننده این کار 
همه هزینه داده شده را اختلاس کردند. و هیچ دارو و ابزار طّی نخریدند و 
بودجه سالانه بیمارستان را هم برای خود برداشتند. 

این داستان خنده‌آور را هم نقل می‌کنند: یک بار شاه گفت که برای دیدن 
با دستپاچگی فراش فرستادند و سربازانی را از بازار (که در ایین‌جا سرگرم 
دستفروشی بودند) جمع کردند و آوردند و آنان را که خودشان را به بیماری 


تیمها رشان وون واه امد مه دمت اندر کاران هراسان شدند؛ و سرانجام 


زده بودند و از درد می‌نالیدند روی تخت‌ها خواباندند [و قضیّه برای افسران 
آنها به‌حیر گذشت. 
سربازان که جیره غذای بخور و نمیر و لباس ژنده دارند و مواجب 


۲۳ + سفرنامه سوزوکی شین جوء 
بگذرانند. این سربازها که مشق ندیده‌اند و طرز به‌کار بردن اسلحه را 
نمی‌دانند. اگر راهشان به میدان جنگ بیفتد کاری جز فرار از آنها برنمی‌آید. 
این وضع براستی خنده‌اور نیست بلکه غم‌انگیز است. سالها پیش هم که میان 
ایران و روس جنگ افتاد. افراد فوج برگزیده همدان تا صدای توپ از لشکر 
خودی شنیدند سخت ترسیدند و پیش از آن که با دشمن روبرو شوند 
گریختند و فوج پراکنده شد. در جنگ سال ۱۸۵۷م. (ه . ق.) با انگلیس 
لشکر بزرگ ده‌هزار نفری ایران از فقط ۳۰۰ سرباز انگلیسی در کنار رود 
کارون شکست خورد. 

با این همه سربازان ایرانی خوش‌بنیه و تناوراند و به غذای ساده قانع و 
در سختی‌ها بردباراند. آنها چون اسبان خوب و راهوار دارند. اگر درست و 
بقاعده تعلیم بگیرند می‌توانند در میدان نبرد قوی و دلیر باشند. 

اما نباید فکر کنیم که غلبه و فتح حتماً یکوترین چییز است. اگر هیچ 
مملکت ضرورتی برای جنگ نبیند. نیاز نخواهد بود که سربازان ایرانی هم 
قدرت رزمی را بازیابند؛ و در این حال همه مردم جهان می‌توانند در صلح و 
شادی بگذرانند. 


جامعه و دين 


در همه حای ایران مکتخانه هست. بچه‌هایی که در مکتب درس 
می خوانند با یادگرفتن ریاضی و حساب آغاز می‌کنند» و قرآن را بتکرار 
خط بنویسند. کسی را که خواندن و هم نوشتن بداند با عنوان «میسرزا» (پیش 
مارکا سار تاس شده است که به شاگردان علاوه بر قرآن صنایع 


ارات موف و خکومت ان ج 1۱۳ 


شعری یاد می‌دهند. و غمر دانش‌آموزان را با شرح وزن و قافیه و ایهام و 
استعارة شعری تلف می کنند. کسانی هم طب و ادوية قدیم تحصیل می‌کنند. 
توانگران معلم سرخانه می‌آورند تا فرزندانشان را تعلیم دهد. 

دز ستتال ۹ (۱۲۶۵ھ . ق.) مدرسه‌ای در تهران ا شد و 
شماری معلّم خارجی برای تدریس در آن دعوت شدند' از سال ۱۸۹۸م. 
(۱۳۱۶ه . ق.) به‌همّت وزیر علوم کنونی آموزش [نوباوگان] در رشت و 
اتفهان رسع دا کر ده و در خد ھر ر که درس ا كه ات 

وارد شدن به مدرسه محدود به سن معین نیست؛ و شاگردان معمولا در 
یازده- دوازده سالگی به مدرسه می‌روند و شش - هفت سال تحصییل 
می کنند. تنبیه شاگردان چنین است که در تنبیه سخت پاهای شاگرد را در 
فلک می گذارند و کف پاهای او را جوب می‌زنند. و در تنبیه سبک از او 
می‌خواهند که تفنگ بر دوش نگهدارد و مدتی راست بایستد (و تکان 
نخورد). گویا در سراسر ایران ۳,۰۰۰ دانش‌آموز در این گونه مدرسه‌ها 


زبان فارسی و آداب رفتار* 

زبانی که ایرانی‌ها به آن سخن می‌گویند ظریف و لطیف و ادیبانه است. 
فارسی را زبان فرانسة مشرق‌زمین نامیده‌اند. اما ادب زبانی در واقم به آداب ظاهر 
محدود است؛ و از این رو نمی‌توان گفت که جه اندازه ارزش و معنی دارد. 


۱. منظور دارالفنون است که «به اهتمام میرزا تقی‌خان امیرکبیر صدراعظم ناصرالدین‌شاه... دایسر گردید. 
ساختمان مدرسه جند سال طول کشید و عاقبت در سال ۱۲۶۸هجری موجبات افتتاح ان فراهم شد 
ولی در آن زمان میرزا تقی خان در فین کاشان به‌حال تبعید می‌زیست. این مدرسه با حضور شاه و میرزا 
آقاخان نوری صدراعظم و وزیران... و معلمان ایرانی و اروپایی افتتاح شد و در هر شعبه گروهی به 
تحصیل علوم جدید مشغول شدند. در این مدرسه- که دانشگاهی کوچک بود- زبان و ادبیات فرانسه 
طب علوم طبیعی» مهندسی. ریاضی, موسیقی و فنون نظامی تدریس می‌شد (معین» فرهنگ فارسی). 

۲ به احتمال مهدیقلی خان هدایت. مخبرالسلطنه, منظور است. بنگرید به شرح او در کتابش, تحاطرات 
و حطرات (تهران. ۱۳۴۴ جاپ دوم ص ۱۱۰ و جاهای دیگر). 


۴ سفرنامه سوزوکی شین جوء 


ایرانی‌ها مانند ژاپنیان. چهارزانو بر زمین می‌نشینند؛ در فصل سرما کرسی 
می‌گذارند تا زیر آن گرم شوند؛ و برای صدا کردن نوکر و خدمتگار دو کف 
دع هی ایرانی‌ها عادت دارند که چون به خارجی‌ها 
برمی‌خورند» پیش از هر چیز از او بپرسند که دینش چیست» و سپس از 
ملیّتش می‌پرسند؛ اما هیچ گاه اسمش را جویا نمی‌شوند! هر بار که ایرانی‌ها با 
مسافر ژاینی مواجه شوند. از او حوب پذیرائی می‌کنند؛ اما آنها مانند هندی‌ها 
به فرد ژاپنی به این اعتبار احترام نمی گذارند که ژاین بخصوص حافظ مردم 
مشرق‌زمین [در برابر استعمار غرب] یا پیشدار تمدان جدید در شرق است. 
ایرانی‌ها فقط دلیری ژاپنی را می‌ستایند که بر روسیه که او را دشمن خود 
می‌دانند» پیروز آمده است. چنین می‌نماید که ایرانیبان هیچ گونه همدلی و 
احساس مشترک با ما ندارند. آنها با مردم مسلمان همدلی بسیار نشان 
می‌دهند. به سیستان که رسیدم. یک روحانی مسلمان نامه‌ای فرستاد که 
در آن نوشته بود: «اين توصية پیامبر اکرم است که مسافری را که از راه دور 
رسیده است خوب پذیرائی کنیم. پس, قطع‌نظر از این که چه دین و مذهبی 
دارید. چون از راه دور آمده و بر ما وارد شده‌اید عرض سلام و احترام 
می کنم» و برای سلامت و سعادتتان دعاگو هستم. لطفاً جسارتم را ببخشید که 
تیب شتا بودن با شما و ابتدا به‌ساکن حضورتان نامه نوشته‌ام.» 


لباس و پوشش ایرانی‌ها» 
مردم طبقه بالای این جامعه لباس فرنگی به‌شیوة آمیخته (ایرانی و اروپائی) 
می‌پوشند. مردم پائین‌تر از طبقه متوسط شلواری مانند چینی‌ها می‌پوشند. و 
بالاپوشی مانند کیمونوی ژاپنی در بر می‌کنند و کمربندی تنگ روی آن می‌بندند. 
زنهای رده بالا کم‌تر از خانه بیرون می‌روند؛ و از این رو نمی‌توان دید که 
جامه و پوشش‌شان دقیقاً چگونه است. اما رسم چنین است که [در بیسرون 


۱. در آن سالها در زاین در مهمانخانه (در ژاینی: ربوءکان) برای فراخواندن خحدمتگار جنین رسم بو د. 


ایران مردم و حکومت آن + ۱۱۵ 


خانه) سر تا پا را با چادری سیاه می‌پوشانند و رویشان را باروسری سفید 
پنهان می کنند. شنیدم که زنان در هر قشر و رده اجتماعی ملایم طبع و [نسبت 
به شوهر] مطیع هستند. از آنجا که بیرون رفتن زنان از خانه در ساعت‌های 
میان روز مجاز نیست. بسیار کم پیش می‌آید که آنها به معصیت زنا آلوده 
شوند. امّا میان طبقَ ادنای جامعه و به علت سختی امرار معاش زنانی هستند 
که با استفاده از سهولت عقد مُتعه به ازدواج کوتاه‌مدّت» مانند بی‌هفته و یی 
ماه تن می‌دهند... . 

می گویند که در افغانستان اگر زنی مرتکب زنا شود مجازات بیرحمانه‌ای 
در انتظارش است؛ چنان که زن و مرد زناکار هر دو را می‌کشند. یا مرد را 
یک و ف 

در پوشش سر مردان بالاتر از طبقۀ متوستط کلاه طرز ترکی که هشت 
قران قیمت دارد به سر می گذارند» و مردم پائین‌تر کلاهی مانند بخش زیرین 
دیگ ژاپنی (به شکل نیمکره) که خاکی رنگ و یک تا یکونیم قران قیمست 
آن است. دارند. مردان روحانی» به جای کلاه» روی عرقچین خود عمَامۀ 
سفید یا سیاه به سر می‌گذارند؛ و سادات که از نسل حضرت محمد (ص) 
هستند دستارٌ سبز می‌بندند تا از مردم عادی ممتاز باشند. 


عادت غذایی و خوراکی‌ها* 

عادت غذایی ایرانی‌ها چنین است که حدود ساعت ۷ یا ۸ صبح چای [و 
نان] می خحورند» حدود ساعت ۱ بعد از ظهر ناهان و حدود ساعت ٩‏ شب 
شام می‌خورند. هرکس از عام و خاص دو بار در روز غذا (پختنی يا ناهار و 
شام) می‌خورد. مردم طبقۀ بالا برنج می‌خورند که چلو [و خحورش] است که 
از چهار ‏ پنج گونه ؟ شت (مرغ و گوسفند و...) درست می‌کنند؛ و پس از 
غذا خوردن آنها. باقی‌مانده را که در سفره است نوکرها و خدمتکارها 


۱. همان کلاه نمدی که هنوز شماری از روستائیان در ایران می یو سند. 


۶ + سفرنامه سوزوکی شین جوء 


می‌خورند. ناهار و شام مردم طبقه پائین و فقیر فقط نان و پنیر است؛ و در 
واقع همین خوراک بود که در مدّت سفرم در ایران قوت لایموتم بود. دو - سه 
بار که پیش آمد که چلو [و خورش] حوردم. حس کردم که براستی غذای 
مفصتلی است؛ و این احساس به احتمال برای شدّت گرسنگی‌ام در آن وقت بود. 

باید بگویم که ترکیب و طعم غذاهای ایرانی بسیار خوب بود. پیش تر که 
از و کرد سایکس در باره خحوراک ایرانی پرسیدم گفت: برای جلو بسرنج 
ی از تا و سب را 
در آب نیم گرم خیس می‌کنند و روی آن پارچة در شت‌بافی مانند پارچۀ کنفی 
می کشند و روی پارچه یک تکه سنگ نمک می‌گذارند. و پنج- شش ساعت 
می گذارند تا خیس بخورد. پس از آن برنج را در آبکش می‌ریزند تا آب آن 
روف ان سس ان را در یی 2 پر از آب جوش می‌ریزند و با کفگیر به‌هسم 
می‌زنند و باندازه نمک اضافه می کنند و سی- چهل دفيقه به همان حال 
می گذارند. سپس آن را در آبکش يا سبد می‌ریزند و با آب گرم و پس از آن 
شوت هر کر 9 نشاسته‌اش کم بشود) و آنگاه برنج را در دیگی که 
ته آن آب روغن هست می‌ریزند و روی آن هم آب روغن می‌دهند. و روی 
آتش می‌گذارند تا حدود یک ساعت بماند و دم نکشن: 


نوسیدنی‌ها* 

ایرانی‌ها عموماً چدای می‌خورند؛ اما طرز نوشیدن آن چنان است که در 
روسیه» که در استکان یا لیوانی چای کم‌رنگ می‌ریزند و شکر در آن 
می‌آمیزند و می‌نوشند. توانگران و مقامهای عالیرتبه حتما با دو فنجان جای از 
مهمان پذیرائی می‌کنند» و در پی آن فنجانی کوچک قهوه می‌آورند که معنیش 
این است که مهمان مر حص است (و بهتر است که برود). اگر مهمان هنوز 
برای مدتی بماند. باز دو فنجان چای و پس از آن قهوه می‌دهند. در فصل 
گرمای شدید. نخست لیوانی شربت و پس از آن چای و قهوه می‌دهند. 


ایران» مردم و حکومت آن چه ۱۱۷ 


رسم است که مهمان در بارةٌ زن و مادر میزبان چیزی نگوید و احوال 
آنها را نپرسد. اگر به این کار ناگزیر باشد. به‌صورت غيرمستقيم می‌پرسد؟ 
جنان که می گوید حال خانواده و متعلقان چطور است؟ در این وضم. کسی 
که [از مملکتی دیگر آمده است و] در ایران سفر می کند. اگر آداب و رسوم 
این مردم را حوب نداند بسا پیش می‌آید که اشتباه جبران‌ناپذیری بکند. 
بخصوص در سخن گفتن از مادر و همسر و بستگان أناث میزبان باید 
ملاحظه کار و محتاط بود. زیرا که چنین سخن در موارد بسیار و ناخحواسته 
بد گمانی و خصومت ایجاد می کند. 


میرات اسللام :+ 

در قرن هفتم میلادی پس از آن که بانگ «لا اله الا الله محمّد رسول الّه» 
نخستین بار در صحرای عربستان طنین افکند. دین اسلام به ایران راه یافت و 
در این‌جا گسترش پیدا کرد. 

مذاهب اسلامی جنان است که حضرت محمد (ص) خود پیش‌بینی کرد 
که ۷۲ فرقه در آن پدید خواهد آمد. همراه با گسترش تبلیغ اسلام» ميان 
مسلمانان هم در آراء و مذاهب تفرقه افتاد. تا جایی که به مقابله و مخاصمه 
انجامید. مایهٌ اختلاف میان آنها این بود که کسانی از ایشان حقانیّت جانشینی 
حضرت علی (ع» وارث بانی اسلام» را رد کردند و اصرار ورزیدند که برای 
جانشینی پیامبر اسلام نسب داشتن از حضرت محمد (ص) لازم نیست. این 
فرقه را اکنون سی می‌نامند. و معتقدان به قات جانشینی حضرت علسی 
(ع) را شیعه می‌خوانند. شیعیان خلافت ابوبکر و غمّر و عثمان را پس از 
درگذشتن پیامبر اسلام ناحق دانستند. آنها این جانشینی را مسراث بحق 
حضرت علی (ع) و امامان پس از وی می‌دانند. [تشیّم] از قدیم مذهب غالب 
مردم ایران است. آنها به خدای یگانه برابر تعلیمات اسلام عقیده دارنند» و 


حضرت محمد (ص) را پیامبر راستین و قران را بالاترین کتاب مقدس می‌دانند. 


۸ + سفرنامه سوزوکی شین جوء 

اسلام از هنگام زاده شدن تا دم مرگ بر دل و جان مردم حکومت و آنها 
را به اصول خود مقیّد می‌کند تا ایمان بیاورند و هواهای خود را سرکوب 
کنند. امّا مقدس‌نمایان اطاعت از خدا را... فقط در ظواهر دین یافته‌اند. و با 
همین بضاعت می‌خواهند که در آن دنیا به بهشت بروند. 

روحانی مسلمان باید قرآن را درست و روان بخواند و اصول و قواعد 
دین را خوب بشناسد. مرد روحانی را که دانش ممتاز دارد مجتهد می گویند؛ 
که چند تن از اینان در کربلا مقیم‌اند و عامة مردم به آنها در جای نماينده بانی 
دین عقیده دارند. از شاه و حکومت جز آن که [در مرکز خحود] شیخالاسلام 
معیّن کنند کاری برنمی‌آید. هر رئیس محلی پیشنماز و واعظی خحاص خود 
دارد. برای هر مسجد از دیوان و درگاه مبلغی داده وو ی سور 
پیشنماز و خدمة انجا شود. 


نسطوریان و ارمنی‌ها:: 

نسطوریان مسیحی در قرن پنجم میلادی به ایران آمدند. و یسک‌چند 
کارشان رونق گرفت؛ امّا در اواخر قرن چهاردهم و پس از برآمدن امیرتیمور 
[یراکنده شدند و] فقط شماری اندک از آنها در کنار درياچة اورمیه ماندند. که 
ان هساو و نا مر که ره وی کو فان 
موصل قرار دادند و تا قرن شانزدهم نوعی وحدت ميان خود نگاه داشتند. 
پس از آن چون میان نسطوریان غربی انشعاب افتاد. پیروان شرقی این مذهب 
که در ایران بودند نسل در پی نسل مٌوروماشین (؟) را زعیم خود ساختند و 
راه استقلال در پیش گرفتند. این رهبر نه فقط زعامت دینی. بلکه ریاست 
سیاسی هم دارد؛ و در گذشته قدرت فراوان اعمال می‌کرد. رهبر تازه از ميان 
همان طایفه انتخاب می‌شود و خاندان نامزد این مقام پس از برگزیده شدن 
خود را از هوای نفس دور نگاه می‌دارد و از نوشیدن مُسکرات و حوردن 
گوشت پرهیز می‌کند. هفت دستیار برای این رهبر دینی معیّن می‌شوند تا 


|. Assyrian 


ایران» مردم و حکومت آن > ۱1۹ 


کارهای کلیسای نسطوری را بگردانند. اين مذهب نظرية خحاصی فراننهاده» و 
فقط تشکیلات بیهود؛ کلیسایی و مراسم پیچیده مذهبی به وجود آورده است. 
بنای کلیسای نسطوری را ساده و بی زيب و زیور می‌سازند تا خشم و 
اغار شد 
حضرت عیسی هنوز در حیات بود و نامه‌ای برای شاه اورفه فرستاد» و در 
۳ ۱ 
شنال ۴ مبلادی همراه بارتلمی که یکی از حواریون دوازده گانه بود و بهودا و 
تادوس به ارمنستان آمد و کلیسا بنیاد کرد و به تبلیغ دین خود پرداخحت. 
< عم هم a‏ ۲ 
گریگوری این فرقه را در سال ۲ مم. تاسیس کرد . 
در سال ۴۰۱ کتاب انجیل (به معنی مژده/بشارت) [به زبان ارمنی ] ترجمه 
(Bartholomêaus) Bartholomy ۱‏ .1 
آ. در دای رالمعارف فارسی تاليف مصاحب. ذیل مدخل‌های «کلیسای آرمنی ) و «تاریخ ارمنستان) امده 
(حائلیق) دارد. و مقر او در آچمیادزین است که مرکز دینی ارامنه جهان می‌باشد. زبان دینی این فرفه 
ارمنی قدیم است. ارامنه در حدود شال ۲ ملادی در نتیجه مساعی گر گوریوس منور به مسیحت 
بعد از شورای خالکدون (۴۵۱), کلیسای ارمنی قسمتی از عقاید مذهب وحدت طبیعست را پذیرفت. و 
از کلیسای ارتدوکس شرقی جدا و مستقل شد. در سال ۱۱۹۸م. ارامنة کیلیکیا مجدداً به کلیسای 
در اواخر قرن سوم میلادی. ارامنه دين مسیح را پذیرفتند» و دستخوش آزار زرتشتیان شدند. و این 
امر اختلاف میان ساسانیان و روم را تشدید کرد؛ و بالأخره برای رفع اخحتلاف در حدود سال ۳۹۰ 
آن دوین (Dvin)‏ بود که در راز اسلامی دبیل (Debil)‏ خوانده شده. قسمت غربی آن به رومیان رسیده 
وحدت طبیعت امتناع کردند. و بعدها استعمال زبان یونانی در کلیسا متروک شد.» 
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این حال مانده‌اند. بسیاری از آداب و تعالیم مذهب ارمنی مانند مذهب 
مسیحی ارتدوکس یونانی است. ميان دو کلیسای ارمنی تبریز و اصفهان 
ضدیّت هست. و هر کدام از این دو جائلیق خود را دارد. جمع پیروان 
کلیساهای ارمنی ۴۵,۰۰۰ نفر است و با دیگر فرقه‌های مسیحی سر رقابت 
دارند. اما سطح اخلاقیات پیروان آنها بسیار پائین است, چنان که شسکرات 
بافراط می‌خورند و بارها به عصیان برمی‌خیزند. 


مسیحیّت در ایران* 

[در بار رواج آئین مسیح در ایران] گفته‌اند که در نیمه قرن سوم میلادی 
او او ساسا و ای پوت نا ا مک مت توقای اب 
پادشاه فقط در اوایل زندگی اش غسل تعمید يافته بود. در این حقیقت تردید 
نیست که کتابهای چهارگانة انجیل در سال ۱۳۱۴ میلادی به زبان فارسی 
بر گردانده شد. نخستین بار در سال ۱ یک مَل پروتستان به‌نام هنری 
ار اش اي ان او کی ان ا د دور اوو ی اا 
تبلیغ این مذهب را دنبال می‌کرد. سپس در سال ۱۸۲۹م. گروو انگلیسی به 
ایران آمد؛ و پس از آن میسیونرهای انگلیسی و فرانسوی و امریکائی و آلمانی 
آمد و شد می کردند. آنها در اصل در شهرهای پایگاه نسطوریان که پیش ‌تر یاد 
فا ابقر ان و تا ها نو رت کلستا استت. وت فا کات 
مقداس مسیح را تبلیغ کنند و تعلیم دهند. بر خلاف انتظار رفتار حکومت 
ایران مسلمان در سوی آزاد گذاشتن آنها بود. و در کارشان مداخله نکرد و 
به‌هیچ روی مانع فعالیت تبلیغی آنها نشد. آنها گه‌گاه با مخالفت روحانیان 
روبرو می‌شدند؛ اما دولتی‌ها از این اعتراضص یشتیبانی نمی کردند. حقیقت این 
ایک که این خط می حکومت اران تاکنون و بر ا اننت؛ و هر مذهب و 
اه را می‌پذیرد و ادیان را آزاد می گذارد. 


1. Henry Martin 
دایرة#المعارف فارسی تألیف مصاحب. لاتینی این نام را 0۲8۷ نوشته است؛ که نمع تلفظ می‌شود.‎ .)۲0۷6 ۲ 
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در این وضع. جای شگفتی است که شمار کسانی که پس از آمدن 
مارتین کلیساهای پروتستان را حمایت و یاری کردند. جز ایتامی که 
پروتستانها آنها را می‌یافتند و بزرگ می کردند» فقط پنج نفر بود. پروتستانها با 
شور و اشتیاق و صرف هزین هنگفت سعی بلیغ در کار می‌آوردند؛ اما چرا 
نتیجة کارشان چنین ناچیز بود؟ تردید ندارم که این وضع به علّت وجود اصل 
تثلیث در مسیحیّت است. که با توحید اسلامی تناقض دارد؛ و نیز در نتيجة 
بی‌اعتمادی و بیم و خصومت مسلمانان نسبت به کلیساها. می‌بينيم که ميان 
پروتستان و کاتولیک هم اخحتلاف می‌افتد. و هر کدام و گی ود را ندا 
می کند. نسطوریان با هر عضو کلیسای خود که این مذهب را ترک گوید 
درمی‌افتند؛ و هر یک از کلیساها هم پیروان فرقۀ ارمنی رابه سوی خود 
می کشد؛ و آنان با این کشاکش بیهوده فقط ریشخند مسلمانان را به جان 
می‌خرند. فقط در ایران چنین نیست. در پنج قارة عالم که سفر کردم شاهد 
بودم که مبلغان مسیحی در همان حال که پرچم صلح برافراشته‌اند. برخلاف 
حکم خداوند در ميان خود که برادران دینی هستند زدوخورد می کنند. آنها 
چرا نمی کوشند که با روح انسانیّت مدرسه بسازند و کارهای خير کنند و [به 
بیماران] دارو بدهند و مستمندان را دستگیری کنند. و ارام آرام در اصلاحات 
اجتماعی همّت نهند. آنها می‌خواهند زود راه خود را باز و نام و آوازه پیدا 
کنند. و از این معنی یکسره غافل‌اند که حقیقت سرانجام پیروز می‌شود. آنها 
موجوداتی فابل ترځماند... . 
بی‌مو دی ها :« 


شمار یهودیان را در ايران ۵۵,۰۰۰ نفر قلم داده‌اند؛ اما عده واقعی آنها 
کم‌تر از این» و میان ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر است. در تهران و اصفهان و چند شهر 


تازه‌ای ندارد و در ترجمه فارسی آورده نند 


۳ + سفرنامه سوزوکی شین جوء 


بزرگ دیگر مدرسة خود را دارند که در انجا به زبان عبری تدریس می‌شود. 
ی ما ها یی امه و بسا کارهای ماش 
طوافی زندگی را بافلاس می گذرانند. اهالی ادیان دیگر هميشه آنها را حفیسف 
می‌شمارند. [مسلمانان] به آنها اجازه نمی‌دهند که مانند مردان ایرانی کلاه به 
سر بگذارند. و مُجاز نیستند که در کوی و گذر سوار بر مرکوب بروند. آنها 
فقط زیر انواع ظلم و فشار جانی می‌کنند. نه این که زندگی کنند. 
زرتشتیان * 

از پیروان دین زرتشتی که آنین باستانی ایسران است فقط ٩,۰۰۰‏ نفر 
بازمانده‌اند. که این‌ها هم سخت‌جانی نشان داده و با همه فشار و آزاری که 
به آنان وارد می‌آید دوام آورده‌اند. يهود و اسلام ادیان توحیدی‌اند و به خدای 
یگانه عقیده دارند؛[اما زرتشتیان] می‌گویند که دو خدای نیک و بد پیوسته با 
هم در کشاکش اند؛ و اینان تعلیم زرتشت را که از بدی بپرهیزند و رهنمود 
خدای نیکی را پی گیرند می‌ستایند. از تعالیم زرتشت احترام به آتش و به‌جا 
آوردن آئین‌ها و عبادات مرسوم است. پیروان این دین از قدیم با اهل دیگر 
ادیان نمی آمیزند. و آنهایی که ایرانی نژاده‌اند با کشت‌وکار و بازرگانی زنددگی 
می کنند» خوش بنیه و خوش اندام‌اند. و زنهاشان لباس ایرانی طرح قدیم که 
رنگهای شاد دارد می‌پوشند و گونۀ سرخ آنها میان انبوه خانمهای چادری 
متخن ات :اما غ کان زرو تان این اس که مادو سے و ی اي 
مبانشان: مار اشت: 
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دين و ائین‌های ایران را بررسی کردم و به این نتیجه رسیدم که 
درس خوانده‌ها رفته‌رفته آزاد اندیش‌تر می‌شوند. امّا این جریان هنوز تضصمین 
نمی کند که تعصّب شدید روزی فاجعه بار نیاورد. علاوه بر ایسن» می‌توان 


5 گفت که پرورش نفس و بارآمددگی معنوی و اخلاقی. مانند بخ بخشندگی و 
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همدلی» آشکارا والاترین عنصر دین است؛ و اگر این معنی را که بر جان و 
دل انسان حکومت می کند دريابيم. اسلام به اعتبار شخصیّت بانی این دين و 
دستاوردهای تاریخی و راه و رفتار پیروانش بهترین مکتب دینی و در حقیقت 
دینی است که در ایران [پیشرفته و سعادتمند] آینده می‌تواند حاکم باشد. و 
در عین حال دینی جهانی است. 

در جمع‌بندی نهائی شمار پیروان ادیان رایج در ایران می‌يابيم که پیسروان 
مذهب شیعه هشت میلیون نفر هستند. زرتشتیان ٩,۰۰۰‏ یهودیان ۳۵,۰۰۰ 
ارمنیان ۴۵,۰۰۰ نسطوریان ۲۵,۰۰۰؛ و باقیمانده جمعیّت سنی‌اند. 


(پایان سفرنامة ایران سو و کی شین جوء) 


پیوست سفرنامه سوزوکی سین جوء 


پادشاه ایران 


(ایران و تجربة مشروطه)" 


۾ يع ۲ 
نوشتة یوء‌سی کیوء 


تحوّل اوضاع در ایران» 

ایران خواه آباد باشد و خواه ویران. مانند ژاین جزئی از پیکر آسیا است. 
زجرکش میکنند؛ دیروز پایش را شکسته‌اند. امروز دستش را می‌ترند و فردا 
گردنش را می‌پیچانند. بیم آن دارم که اگر روز به روز اینچنین آسیب ببیند. 
بزودی از مملکتی که ۰ ,۲ سال باییده اش جز ویرانه‌ای بازنخواهد ماند. 
می‌نشیند؛ زیرا که پادشاه کنونی (محمدعلی‌شاه) به راه حطا می‌رود. دير زمانی 
۱. این مقاله یس از به توب بسته شدن مجلس شورای ملی و پیش از ورود بختباری‌ها و مجاهدین 
گیلان به تهران و فرار محمدعلی شاه نوشته شده. و نویسنده تحلیل خحود را از این بحران و عواقب 
احتمالی آن ارائه داده است (درج شده در شمارۂ ماه ژوئیه ۱۹۰۹ مجلهُ توء‌یوء جیهوء (نشر کیوء‌کای 
توکیو) ش. ۰۱۳۰ ص ۶۰ ۸۵۷). 
۲ این نام قلمی نویسنده مقاله است. و اسم واقعی او شناخته نیست. نظیر این نام را یک هنرمند 
سفال‌ساز محلۀ معبد بودای کیومیزو در کیوتو (کیومیزو پاکی) نیز در دوره متأح به‌کار برده انتست: 
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اما که دو مها کت انلس و رشن ارال ر اهار قاتا و کمک 
ساخته‌اند. تا جائی که این ملک را که متعلّق به ایرانیان است به دو منطقۀ نفوذ 
تقسیم کرده و هر کدام سهم خود را برداشته‌اند. با این رفتار خودسرانۀ 
انکلیسن و زوسن تین :هی نماید که. آیران با این که مملکتی .یادشاهین اسسته 
شاهی ندارد. در برابر این رفتار ناجوانمردانه» پنداری که پادشاه ایران با خحود 
گفته است که به سخن و مثل معروف» «یک پشۀ ناچیز هم جان دارد.» و 
لیم ات توس کر ER O‏ 
کو کا لن وروی ا انشا ین و اما افش رات ان فان 
باقی نمانده بود. آن دو دست به دست هم دادند و آنچه خواستند کردند. از 
سویی دیگب حر کات المان - که بطور نامنتظر به ایران دست‌اندازی می کنل- 
بیش از پیش به دشواری‌ها افزوده است. در این وضع اگر شاه ایران فکر کند 
که کار تمام است. و به آنچه بر سر او آمده است تسلیم شود و دست روی 
دست بگذارد و وقت بگذراند. قدرتهائی که ایران را در میان گرفته‌اند مترصد 
فرصت می‌مانند [و کار خود را پیش می‌برند.] حال ایران مانند ماکیانی است 
که سگ‌ها دوره‌اش زو مت سر سازند؛ و نخست ميان 
خود زدوخورد می کنند تا دست دیگری را از آن کوتاه سازند. در ایسن هنگام 
اگر آن ماکیان بال و پری تکان دهد و بپرد» به‌راهی جان بدّر خواهد برد؛ اما 
اگر هراسان و پریشان دور خودش بگردد. E‏ ك 


آغاز درگیری * 

آشوب در ایران از آنجا پیش آمد که شاه سابق» مظفرالدین شاه پیش از 
آن که اساس مشروطه را محکم و استوار کند درگذشت. او یک بار [پس از 
تحصن طبقات مردم در حضرت عبدالعظیم و به‌موجب دستخطی] تأسیس 
عدالتخانه را به ملّت وعده داد. اما چون در اجرای قول و وعده خود سستی 
کرد. وقار و اعتبار سلطنت لطمه دید. در جریان تحول و تکامل اجتماعی 
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بسیار پیش می‌آید که مردم اندک خواستهای نامعقول هم مطرح کنند. پس 
بهتر این بود که شاه انديشه کند که مملکت او در چه وضعی است. و تا آنجا 
که می‌شود خواستهای مردم را بپذیرد و به مقابله با آنها برنیاید. مردم ایران 
که یی هه ای یت فلت 
جائی نمی‌برند. امّا افسوس که حکمروایانی نابخردانه فکر می‌کنند که «دیگران 
می‌خواهند مرا بکشند؛ پس من هم باید آنها را بکشم!» [محم دعلی‌شاه] نه 
فقط درخواستهای مکرر مردم را نپذیرفت. بلکه در پی نارضائی از کسر 
ستمری خانوادة سلطع مجلمن را متحلل و حکوست تظامی برقراز برد 
علاوه بر این» مجلس را به توپ بست و نمایندگان متشخص را دستگیر کرد. 
قر تن کشت همیخ کات انا دو نتفای برد 

به اعتباری هم می‌شود حق را به شاه داد. ما [ژاپنی‌ها] هم که ناظر بودیم 
می‌دیدیم که اگر چنین نمی کرد. چیزی جلودار مردم نبود. می گویند که مردم 
ایران مانند گذشته رام و آرام نیستند. و نمی خواهند در هر چیز زیر بار حکم 
شاه بروند. مردم مالیات دولت را نمی‌پردازند. و [از سویی هم] مجلس برای 
مردم کار نمی کند و حافظ منافع خصوصی است. بویژه اهل کسب را تحریک 
کردند که [در مجلس] بست بنشینند. این رفتار را نمی‌توان موجه دید؛ زیرا که 
پسن از ازدتحام:در اینجا ممکن است اسلحه بردارند و به کاخ شاهی حمله‌وز 
تر تا شا منت فرمان باه رسای دام و فا کات صتافی زا ترجت 
کرد. سرانجام شاه و مجلس نه فقط زیر بار گفت وگو برای حل مسائل 
نرفتند. بلکه به قوّت بازو و اسلحه با هم درگیر شدند. 

در کشاکش میان شاه و مجلس» مردم در فشار بوده و رنج فراوان 
برده‌اند. جون همیشه شمشیر و تفنگ بالای سر خود دیده‌اند باسانى تن به 
کار نخواهند داد. سبب اصلی اشتباهی بود که عاقلان قوم کردند و شاه پیشین 
ا و ا ابا 
واداشتند. حال بدینگونه بود که نان و خورش مردم بزرگسال را به خورد 
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نوزادی شیرخواره بدهند. پیدا است که دستگاه گوارش او توان هضم این 
خوراک را ندارد. جمعی از مردم [ایران] می‌گویند که این ملت هنوز برای 
نظام مشروطه آماده نیست؛ و این که مجلس شورای ملّی را باصرار و فشار 
Es‏ کردیم مانند آن است که خوراک بزرگسالان را به نوزاد بخورانيم. با 
این که مثل قدیمی می‌گوید که نباید کارد به دست بچه داد بیهوده حقوق 
اض او و اس او ا ت ر ا گنه 
مشروطیت ملغی بشود و وضع به حال گذشته برگردد. فکر می‌کنم که این 
نظر معقول باشد؛ اما چیزی را که به بچه داده‌اند نمی‌توان پس گرفت. و 
مجلس هم زیر بار نمی‌رود. در این وضع مردم ایران بخصوص در باره نات 
شاه دجار تردید شده‌اند. 

شاید که شاه قصد دارد که به هر قیمت که باشد [اقتدار پیشین را] اعاده کند. 
او صریحاً اعلام کرد که از آنجا که اجدادم تخت و تاج را با شمشیر به دست 
هنک خیال ندارم که این مقام را اسان از دست بدهم. می‌گویند که این اراده 
و اطمینان نه فقط به پشتوانة همراهی قشون. بلکه حصلت و طبیعت او است. 


وضع به کدام سو می‌رود:« 

تحوال اوضاع در سویی است که احتمال می‌رود مشروطیّت ملغی شود و 
شاه دوباره قدرت مطلق پیدا کند. اما در این کار باید پس از تأمّل عمیسق 
تصمیم گرفت. اگر بخواهند چیزی را که به بچه داده‌اند از او پس بگیرند. 
گریه و فریاد سرمی‌دهد؛ و چون کار را به مراد خود نیابد. دست و پا به زمین 
می کوبد. به همین قیاس. دردسر مضاعف جوا شین وه هال دنباله پیدا 
شوند. و چنان رفتار کند که خشم آنها را برنینگیزد و کار به جنگ داخلی 
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آرامشی که اکنون حاکم است. می‌تواند آبستن حوادئی باشد. مشروطه 
خواهان که در مجلس گرد امده‌اند با نمایندگان سیاسی انگلیس در تهران 
نزدیک شده‌اند. و اینان آشکار و نهان در جای مشیر و مشار مشروطه خواهان 
نشسته‌اند. از سوی دیگره به نظر می‌آید که روسیه به جناح شاه خط و 
دستورالعمل می‌دهد. این احوال شیبه وضعی است که در زمان آشوبهای 
نهضت میجی (دهة ۱۸۶۰ میلادی)؛ فرانسه حکومت سپهسالاری (شوگون) را 
که برای حفظ موقع خود می کوشید ها یت فی کرد انگلس در سری 
تحول‌طلبان بود. در هر سو اگر آن که رهبری جناح را دارد دست به اقدامی 
نزند. پائین‌دستی‌ها سر خود زدوخورد می‌کنند و سرانجام رویدادی نامنتظر 
3ج می دهد. 

اکنون شوربختانه چنان رویدادی واقع شده است. به این صورت که 
جناح محافظه کار (مخالف مشروطه) که مملکت روسیه آن را رهبری می کند 
از شاه پشتیبانی نمود؛ و شاه نه فقط مجلس را با قوة نظامی تسخیر و قدرت 
سیاسی خود را اعاده کرد. بلکه روسیه هم در حفظ منافع خود از انگلیس 
پیش افتاد. ایران به روسیه بیش‌تر بدهی دارد تا به انگلیس. و افسران روس 
فوج محافظان شاه را تعلیم می‌دهند. و افسر روس (لیاخوف) حاکم نظامی 
تهران شد. علاوه بر این مر کر آشوب اسن بار در شمال اسران است که 
مشروطه خواهان آنجا گرد آمده‌اند و با جانبداران شاه کشمکش دارند. این 
ناحیه برابر قرارداد منعقد شده در سال ۱۹۰۷ میان روس و انگلیس در منطقة 
نفوذ روسیه است. حکومت روسیه با انگلیس همکاری نشان می‌دهد. و بظاهر 
در حال رایزنی با حکومت ایران است که مجلس را باز کند. اقا روسیه در 
باطن پشتیبانی کامل از شاه دارد. با قرارداد ۱۹۰۷ میان انگلیس و روس» نوع 
روابط آنها دگرگون شد؛ و روسیه نمی‌تواند در هر موضوع با انگلیس ضدیّت 
نشان بدهد. پس روسیه در ظاهر به پیشرفت تحول (و حکومت فانون) در 
ایران تأکید دارد. اما بخت با او یار شده» و چنین پیدا است که فکر می کند که 
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نخواهد یافت. پس به بهانة اعاد؛ نظم آشکارا به ایران قشون فرستاد و شروع 
به مداخله در امور داخحلی ایران کر د: 


مواضع انگلیس و روسیه« 

انگلیس از این که روسیه به ایران قشون فرستاده ناراحت است: و فکر 
می کند که در برابر ايران و عثمانی سیاست واحدی در پیش بگیرد؛ و در نظر 
دارد که تا جایی که در ایران زمینه قبول همست رهنمود بدهد و ایران 
رفته‌رفته از نظر شیوة حکومت پیشرفت کند (اینن طرح همان الگوی هند 
برای ایران است)؛ اما روسیه برخحلاف این نظرء هر کار را که لازم می‌داند 
انجام می‌دهد و شکوه و اعتراض انگلیس را برمی‌انگیزد. روسیه البته فکر 
می کند که [پس از امضای موافقت‌نامة متن‌پترزتورگ برای تقسیم ایران به دو 
منطقة نفوذ] اکنون برايش سخت است که انگلیس را برنجاند. اما وزارت 
خارجة روسیه نگران بود؛ و به نظر می‌اید که چون جناح ستیزه‌جو در 
حکومت تزاری ناسنجیده رفتار می‌کرد. برای آرام کردن انگلیس قول بدهد 
که آنچه را که گذشته است [با اقدام شدید یا مجازات مسیّبان] جبران کند. از 
سویی هم انگلیس در وضعی نیست که بتواند به روسیه اعتراض کند؛ زیرا که 
این‌بار آشوب در منطقۀ نفوذ روسیه روی داده است. و روسیه هر تدبیری که 
در مقابل آن در پیش بگیرد تا حد معیّن جای اعتراض ندارد. 

از آنجا که با قرارداد ۱۹۰۷ سن‌پترزورگ (و تقسیم ایران به دو منطقة نفوذ) 
این دو دولت با هم ساخته‌اند. هیچ قدرتی نیست که از اقدام روسیه جلو گیرد. 
در این وضع احتمال آن می‌رود که شمال ایران [به‌جای منطقه نفوذ] تحت‌الحماية 


روسیه بشود؛ و اگر چنین پیش بیاید. لطمۀ شدیدی برای شاه خواهد بود. 


وضع حساس محمدعلی ساد« 
به این ملاحظه. شاه پیش از هر جیز باید مراقف می‌بود که مشروطه‌خواهان 
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را برنینگیزد؛ و پس از انحلال مجلس می‌بایست تأْمّل کند تا نظم و آرامش اعاده 
شود نه آن که بگوید که دست کم سه ماه برای فرونشاندن آشوب وقت 
می‌خواهم. اگر شاه عذر می خواست و بی‌درنگ سیاست جلب نظر و حمایت 
مشروطه‌خواهان را در پیش می‌گرفت. آنها بیقین در شهر تبریز جمع نمی آمدند 
تا علیه او شورش کنند. و این رسوایی هم پیش نمی‌آمد که قشون شاه به‌جای 
متفرق کردن مشروطه‌خواهان از آنها شکست بخورد و زمینه را ببازده و نیز 
وضعی پیش نمی آمد که آشفتگی و ناآرامی تجارت را مختل و حمل‌ونقل را 
متوقف کند و اموال و دارایی مردم هم در معرض تلف بیفتد. اگر این وضع پیش 
نمی آمد بهانه‌ای به دست روسیه نمی‌افتاد که به ایران قشون بفرستد. طرز فکر شاه 
تأسف‌انگیزتر از هر چیز بود. 

در وضعی که قشون روس شهر تبریز را اشغال و از فعالیّت مشروطه‌خواهان 
جلوگیری کرده. آرامش در شمال ایران برقرار شده است و شاه هم می‌تواند 
یک‌جند ثفسی براحت بکشد. اما یفین است که همان که قشون روس از ایس‌جا 
برود. مشروطه‌خواهان بیدرنگ شورش را از سر می‌گیرند. پس روسیه ایین‌جا را 
تخلیه نخواهد کرد و بتأکید هم می‌گوید که اگر از این جا برود آشوب از سر 
گرفته می‌شود. می‌توان گفت که قشون روسیه خود را در ایران ماندنی می‌دانسد؛ و 
این مسأله برای آیندۀ ایران بسی خحطیر و تأمتف‌انگیز است. 

اگر روسیه «منطقه نفوذ» خود را «تحت الحمایه» خود سازد انگلیس هم 
اصرار خواهد داشت که در منطقۀ نفوذ خود همین کار را بکند. انگلیس با آن 
که آرام است و راه حل سیاسی را به مصلحت می‌داند. در جایگاه رقاببت 
جهانی نمی‌تواند حرکت یکجانبءة روسیه را بپذیرد. علاوه بر این 
بیم‌انگیزترین عامل در اوضاع جهانی این است که آلمان» به مصداق این مشل 
که «دزد به خانۀ آتش گرفته می‌زند.» منتظر فرصت است که راه آهن بغداد را 
به خلیج فارس برساند؛ و برای انجام این مقصود می‌خواهد که جناح 


۱ به ژاینی: کاجی با دوروبو. 
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مشروطه‌خواه را ینهانی در اختیار و تسلط خود بگیرد. با این که آلمان هیچگاه 
آشکارا فعالیّتی نشان نداده است. از قرائن برمی‌آید که به مشروطه‌خواهان پول 
فراوان می‌دهد و مترصّد فرصت است تا به صحنه بیاید. برای نمونه» آلمان 
اکنون بهانه می‌آورد که چون ایران همسایة عثمانی اسست. [و با حضور 
آلمانی‌ها در عثمانی] هرگاه در ایران شورشی روی دهد جان و مال آلمانی‌ها 
در آن سوی مرز به خطر می‌افتد. پس» نیرویی بايد مداخله کند. هنگامی که 
شماری از مشروطه‌خواهان به سفارت آلمان [در تهران] پناه بردند» حکومت 
اران مأمورانی برای دستگیر کردن آنها فرستاد؛ اما سفارت آلمان با عذر و 
استدلالهایی آنان را تسلیم نکرد. می‌گویند که این امتناع برای ایسن بود که 
آلمان در حقیقت در پس پرده صحنه گردانی می‌کند. آلمان به هر روی در هر 
مسأله دردسرساز شده و در این قضیّه هم به میدان آمده است. انگلیس چنین 
می‌بیند که اگر با آلمان درگیر شود سودی ندارد. بلکه برایش زیانبار است؛ و 
گویا از این رو است که هشیارانه در این آشوب دخالتی نکرده و فقط هر بار 
کوشیده است تا از مداحلة روسیه جلو گپرد. 
وارد شدن آلمان به صحنه* 

به هر روی, ایران پیش‌تر صحنۀ رقابت و کشمکش انگلیس و روس بود؛ 
امّا اکنون المان هم وارد میدان شده است. در شمال ایران. دخالت آلمان هنوز 
به اندازه‌ای نرسیده است که مخالفت انگلیس و روس را برانگیزد؛ اما در 
جنوب ایران ممالک انگلیس و آلمان رقابت دارند. بخصوص در نواحی 
اطراف خلیج فارس دولت انگلیس حتی در بار روابط دادوستد اقتصادی 
خوب آگاه نیست [که چه می‌گذرد.] اگر انگلیس بخواهد موقع روسیه را در 
این زمینه تضعیف کند. یا ایران در پی بازی سیاسی باشد حتماً آلمان فرصت 
خواهد جست تا وضع را به سود خود تغییر دهد. 

اگر چنین شود ایران دچار خطرناک‌ترین وضع خواهد شد.... هرگاه 
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در این فاصله مجلس باز گشوده شود شاه خحواهد نوانست مشروطه‌ خواهان را 
این» روسیه هم که هنگام اعزام قشون به ایران اعلام کرده است که با اعاده 
را خواهد کرد؛ و بدینسان زمينة دخالت آلمان هم از ميان می‌رود. از قدیم 
گفته‌اند که بهترین راه برای حفظ مملکت این است که ممالک خارجی در آن 
دحالت EE‏ شاه ازال هنوز متوجه اين اصل طبیعی نشده اف 
محمدعلی‌شاه آدمی دردسرساز است. اگر بشود اشوب داخلی ایران را به ماه 
قابلیّت و قدرت خود شاه جلو گرفت» جز این چاره نیست که چنین سیاست 
اعمال قدرت در کار آید. 

درج توانایی شاه با مقابله‌ای که با مشروطه خواهان تبریز کرد خوب 
معلوممان نل به علاوه جون در اش مقابله نیمی از قشون دولتی قىزاق زیر 
فرمان روسیه بود. قدرت شاه جندان نمودی نداشت. 

اکنون به نظر می‌آید که مشروطه خواهان موقع نازلی پیدا کرده‌اند؛ زیسرا 
که روسیه قشون به ایران فرستاده است. شاه اگر از این وضع استفاده کند و 
هرچه بیش‌تر سخت بگیرد. مشروطه‌خواهان در ایند؛ نزدیک باز شورش 
انگلیس هم از دور اوضاع را نظاره می‌کند. از این رو معلوم نیست که در 
آینده چه پیش بیاید. 

محمدعلی‌شاه که اکنون ۳۸ سال دارد" با این که در کشوری با نظام 
حکومت استبدادی به تخت نشست اینک بهتر می‌بیند که هشیارانه مراقب 


۰ در اصل: محمدعلی میرزاء شاه کنونی 
آ. محمدعلی‌ساه. متولد سال ۱۳۸۹۹ 2 ق. AVY)‏ مبلادی) در سال 1۰ 1۹ میلادی ۳۸ نال (به تقويم 


خورشیدی) داشته است. 
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اوضاع باشد. اگر نمی‌خواهد که تاج و تختی را که نیای او با شمشیر گرفت 


گرایشهای جهانی را حوب بنگرد. ایا با این نظر موافقید؟ 
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